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  1: حج وادى امن، ص

  

  به عنوان پيشگفتار

  

   بسم االله الرحمن الرحيم

اى كاش از قرآن مجيد آگاه مى شديم، و اى كاش از مقررات و فرامين بلند اسلام اطلاع حاصل مى كرده، و از رموز : آه
  .و اسرار و نتائج اجراى دستورات الهى باخبر مى گشتيم

اين آگاهى و اطلاع، اين هوشيارى و بيدارى، براى اينكه از راه غلط رفته بازگشته و مجموع خسارت هاى كمرشكن و 
  .زيان هاى شديد به نظام حيات اسلامى را جبران كنيم

خود اين آگاهى براى اينكه، به مسئوليت ها بيشتر آشنا شده، وظائف انسانى خود را درك كرده تا مجتمع و نسل سرگردان 
  .را از تيره روزى، و گرداب مهيب فساد، و غرب زدگى برهانيم

  2: حج وادى امن، ص

اين بيدارى، براى اينكه كاروانى از مسلمانان حقيقى ساخته، و حق حاكميت خود را بر جهان، كه در صدر اول اسلام 
ند روزگاران روشن و نورانى گذشته براى تربيت به خاطر آراسته بودن به اسلام واقعى بر عالم و عالميان داشته بازيابيم، و مان

خود و ديگران در تمام زواياى حيات به كوشش برخاسته و جاذبه اى به گستردگى تمام جهان براى جذب جهانيان به جو 
  .تربيت اسلامى ايجاد كنيم

همگان را براى سيراب شدن از اين بيدارى و آگاهى، براى اينكه دوباره پرچم دانش و بينش را در سايه قرآن برافراشته، و 
  .چشمه حقايق دعوت كرده، و عملاً تشكيل مدينه فاضله دهيم
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اين دفتر كوچك كه هم اكنون در دست داريد، گوشه اى محدود و خيلى محدود و نارسا از اسرار و رموزات و نتائج عملى 
راه حق نشان داده، و از شما مى خواهد يكى از برنامه هاى ريشه دار اسلامى يعنى حج را به شما، مخصوصاً مسافران 

هرچند خواندن آن به خاطر نارسائى عبارات، و نقص در انشاء، و اسلوب مطالب برايتان دردسر باشد، قبل از شروع به 
  .سفر، يا پيش از آغاز به اعمال از اول تا آخر آن را خوانده، و ديگران را هم در فراگيرى آن با خود سهيم سازيد

   حسين

  3: ادى امن، صحج و 

  

   اينست حج

  

  حاجيان آمدند با تعظيم
 

  شاكر از رحمت خداى كريم

  آمده سوى مكه از عرفات
 

  برده لبيك عمره از تعظيم

  يافته حجد و عمره كرده تمام
 

  بازگشته بسويد خانه سليم

  من شدم ساعتى به استقبال
 

  پاى كردم برون زحد گليم

 مرمرا در ميان قافله بود
 

  دوستى مخلص و عزيز و كريم

  گفتم او را بگوى چون رستى
 

  زين سفر كردن برنج و به بيم

  شاد گشتى از آنكه حج كردى
 

  چون تو كس نيست اندرين اقليم

  بازگو تا چگونه داشته اى
 

  حرمت آن بزرگوار رحيم

  چون همى خواستى گرفت احرام
 

 چه نيت كردى اندر آن تحريم؟
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  حرام كرده بدى جمله بر خود
 

  هرچه مادون كردگار عظيم

  گفت نى، گفتمش زدى لبيك
 

  از سر علم و از سر تعظيم

  مى شنيدى صداى حق و جواب
 

  بازدادى چنان كه داد كليم

  گفت نى، گفتمش چو در عرفات
 

  ايستادى و يافتى تقويم

  

  4: حج وادى امن، ص

  

  عارف حق شدى و منكر خويش
 

  معرفت رسيد نسيم به تو از

  گفت نى، گفتمش چو مى رفتى
 

  در حرم همچو اهل كهف و رقيم

  ايمن از شر نفس خود بودى
 

  در غم حرقت عذاب حجيم

 گفت نى، گفتمش چو سنگ جمار
 

  همى انداختى به ديو رجيم

 از خود انداختى برون يكسو
 

  همه عادات و فعل هاى ذميم

 گفت نى، گفتمش چو كشتى تو
 

  گوسفپند از اسير و يتيم

  قرب حق ديدى اول و كردى
 

  قتل قربان نفس دون و لئيم

  گفت نى گفتمش چو گشتى
 

  مطلع بر مقام ابراهيم

  كردى از صدق اعتقاد ويقين
 

  خويشى خويش را به حق تسليم
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  گفت نى، گفتمش به وقت طواف
 

  كه دويدى به هروله چو ظليم

  از طواف همه ملائكيان
 

  ياد كردى به گرد عرش عظيم

  گفت نى، گفتمش چو كردى سعى
 

  از صفاى سوى مرو بر تقسيم

  

  5: حج وادى امن، ص

  

  ديدى اندر صفاى خود كونين
 

  شد دلت فارغ از جحيم و لئيم

 گفت نى، گفتمش چو گشتى باز
 

  مانده از هجر كعبه دل به دو نيم

 كردى آنجا به گور مر خود را
 

  همچنانى كنون كه گشته رميم

 گفت از اين باب هرچه گفتى تو
 

  من ندانستم از صحيح و سقيم

  گفتم اى دوست پس نكردى حج
 

  نشدى در مقام محو مقيم

 رفته و مكه ديده، آمده باز
 

  محنت باديه خريده به سيم

  گر تو خواهى كه حج كنى پس از اين
 

  اين چنان كن كه كردمت تعليم

  

   از ديدگاه يك آگاه: حج

  

خبر  186عالم بزرگ، محدث خبير، مرحوم حاج ميرزا حسين نورى طبرسى در كتاب پرمايه مستدرك جلد دوم صفحه 
  :بسيار مهمى را در اين زمينه بدين صورت بازگو مى كند
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  6: حج وادى امن، ص

بندگى بندگان خاص حضرت زين العابدين عليه چهارمين رهبر بزرگ عالم تشيع، گهر گرانبهاى صدف هستى، زينت بخش 
  .السلام، پس از اداى برنام حج به مدينه باز مى گشتند، مردى به نام شبلى به استقبال آن پيشواى راستين آمده بود

آيا هيچ به حج خانه حق : پس از اداى مراسم احترام به پيشگاه حضرت سجاد از طرف امام چنين مورد سؤال قرار گرفت
  .ى؟ در پاسخ عرضه داشت آرىرفته ا

در آن هنگام كه به ميقات وارد شدى، و از لباسهاى دوخته خود درآمدى، و غسل كردى اراده داشتى كه خود را : فرمود
  !!از اشتباهات و لغزشها براى هميشه در دو مرحله ظاهر و باطن شستشو دهى؟ گفت نه

  .خته بيرون آمدى، و نه غسل حقيقى به جاى آوردىپس نه به ميقات وارد شدى و نه از لباس دو : فرمود آه

آيا خود را پاكيزه كردى و سپس احرام بستى و پيوند خود را با مبدء عالم به وسيله حج استوار نمودى؟ گفت آرى، : فرمود
احرام هر به وقت : فرمود! در آن هنگام در نيت داشتى كه خود را از تمام آلودگيها به نور توبه برهانى، گفت نه: فرمود

   برنامه اى را كه دوست نمى پسندد و به خاطر مصلحت خواهى نسبت به

  7: حج وادى امن، ص

به وقت بستن پيوند حج و هنگامى كه آن را با عمره محكم مى  : فرمود! بندگانش ممنوع نموده بر خود حرام دانستى گفت نه
 خدائى را از برنامه هايت باز كرده و جز با حضرت كردى در اراده داشتى كه هر عقد و پيمان، و هرگونه قرارداد غير

پس در حقيقت خود را پاكيزه نكرده و احرام نبسته و پيمان حج : فرمود! دوست پيوند و قراردادى نداشته باشى گفت نه
  .را محكم و استوار نكردى

به هنگام ورود : پرسيد. كرد آرى  به ميقات وارد شدى، و دو ركعت نماز احرام به جاى آوردى، و تلبيه گفتى، عرض: فرمود
: فرمود. به ميقات در نيت تو بود كه به زيارت حق آمده اى، و اين نماز و احرام و تلبيه مقدمات لقاء اوست، گفت نه

وقتى دو ركعت نماز خواندى در اراده داشتى كه به ارزنده ترين برنامه ها و بزرگترين حسنات وسائل قرب به آن حضرت را 
فرمود وقتى تلبيه گفتى در نيت داشتى كه به هر برنامه صحيحى در پيشگاه حق به اقرار برآمده اى و ! ، گفت نهآماده كنى

در حال پيمان بستن با اوئى كه در تمام جوانب حيات از فرمانش پيروى كنى و از هر معصيت و خطائى روى بگردانى  
  !!رام به جاى نياوردى و تلبيه نگفتىپس در حقيقت وارد ميقات نگشته و نماز اح: فرمود! گفت نه
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  8: حج وادى امن، ص

آيا وارد مسجد الحرام شدى، و پاى در حرم مبارك حق گذاشتى، و كعبه را با ديده خود ديدى و در برابر آن : سپس فرمود
رادران به هنگام ورود در حرم آيا در ضميرت بود كه از هرگونه بدگوئى پشت سر ب: فرمود. نماز گذاردى؟ گفت آرى

فرمود زمانى كه وارد مسجد خيف شدى و نماز ! مسلمان دورى جوئى، و عيب گفتن اهل قبله را ترك كنى؟ گفت نه
خواندى آيا اراده كردى كه از هيچ برنامه اى جز مخالفت با امر خداوند نترسى، و به چيزى جز رحمت الهى اميد نداشته 

  !باشى؟ گفت نه

سر بريدى آيا نيت كردى كه حلقوم طمع را جدا كنى، و آيا به هنگام قربانى توه داشتى كه راه وقتى گوسفند قربانى را : فرمود
! ابراهيم را مى روى، آن بزرگ انسانى كه يگانه فرزند عزيز خود را به قربانگاه آورد تا براى محبوب خود فدا كند گفت نه

ره برده و به مسير بندگى و هنگام بازگشت به مكه و طواف بيت در قصد داشتى كه از د: فرمود رياى عنايت حق 
عبوديت روى كرده و به رشته محبت و ولايت او دست آويخته اى و واجبات حضرتش راادا كرده به مقام قدس و رحمت او 

در اين حال بود كه صداى گريه امام بلند شد و شدت تأثر و ناراحتيش به اندازه اى بود كه  ! تقرب جسته اى گفت نه
  !!!وقت مفارقت روح از بدنش نزديك آمده، مى گريست و پى در پى مى گفت آه آهگوئيا 

  9: حج وادى امن، ص

اى شبلى آن كس كه دست به حجر الاسود بگذارد به مانند آنست كه با خداى خود دست داده، نكو : آنگاه فرمود
پاداشى را كه خداى بزرگ بر اين  بنگر اى بنده ناچيز شكسته و اى موجود ضعيف افتاده كه كجائى و چه مى كنى،

برنامه عالى قرار داده ضايع مكن، و عهدى را كه با دوست بسته اى مشكن، آگاهى كه روى گردانى از امر او گناه و 
  .معصيت است و مخالفت با فرمانش بزرگترين عامل شكستن پيمان تو با اوست

اراده داشتى كه از آن هنگام به بعد كنار هر فرمانى از فرامين اى شبلى آن زمان كه در مقام ابراهيم ايستادى : سپس فرمود
الهى ايستادى مقاومت كنى و تا فرمانش را نبرى از پاى ننشينى و از هر گناهى دورى جسته و خويشتن دار باشى گفت 

شيطان را به خاك  به هنگام نماز در آن مقام بزرگ عزم داشتى كه از خطوط بندگى ابراهيم پيروى كنى، و دماغ: نه، فرمود
پس در حقيقت با حجر الاسود كه محل ميثاق و پيمان الهى است مصافحه نكرده، و در مقام : بمالى گفت نه، فرمود

  !!ابراهيم نايستاده و در آن جاى مقدس نماز بجا نياورده اى
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نون كنار مرز عبادت نيت داشتى كه هم اك: كنار آب زمزم رفتى و از آن چشمه آب نوشيدى گفت آرى، فرمود: فرمود
  رسيده و

  10: حج وادى امن، ص

  .در واقع بر سر آن چاه نرفته و از آبش نياشاميده اى: فرمود! بايد از آن پس چشم از گناه پوشيد گفت نه

در آن وقت نيت داشتى كه در حال بيم و اميد در پيشگاه : بين صفا و مروه سعى كردى؟ گفت آرى، فرمود: آنگاه فرمود
در حقيقت سعى صفا : فرمود! مى زنى، در انديشه اينكه آيا مرا مى پذيرند يا نه رفت و آمد مى كردى گفت نه الهى قدم

  .و مروه نكرده و در آن جايگاه با عظمت قدم نزده اى

در آنجا توجه داشتى كه مردم مسلمان را از خطر : اى شبلى آيا به سرزمين منى رفتى؟ گفت آرى، فرمود: سپس پرسيد
  .پس به منى نرفتى: فرمود! زبانت ايمن بدارى زفت نه دست و

كوهى است در (به زمين عرفات وقوف كردى، و خود را آماده پذيرفتن رحمت الهى نمودى، و وادى نمره را : آنگاه گفت
شناختى، و حضرت دوست را در نزد علائم و نشانه ها خواندى، گفت آرى اين برنامه ها را انجام دادم ) حد عرفات

آيا در موقف عرفات كه مقام عرفان و شناسائى است دانستى كه خداى عزيز چه برنامه هاى فوقع العاده اى از : رمودف
علوم و معارف را به انسان شناسانده، و بيدار بودى كه يار بر تمام اسرار تو آگاه است و فرداست كه نامه اعمال و 

  !پرونده كردارت را به دستت خواهد داد گفت نه

  11: وادى امن، صحج 

چون كنار جبل رحمت رفتى به نظر آوردى كه خداى مهربان هر مرد و زن باايمان را مورد لطف قرار مى دهد و : فرمود
  !مشمول عنايت خود مى كند و همه مردم مؤمن را دوست دارد، گفت نه

اشى ديگرى را به بندگى مخوانى و تا خود وقتى وارد وادى نمره شدى به اين مسئله توجه داشتى كه تا خود بنده حق نب: فرمود
ى نكنى گفت نه به هنگامى كه نزد نشانه ها و علائم توقف كردى، هيچ در نظر : پرسيد! از گناه باز نايستى ديگرى را 

ده  آوردى كه خالق عالم و نگهبان آفرينش، آسمان و زمين و ملائكه مأمور برنامه هاى عالم را مراقب برنامه هاى تو قرار دا
در حقيقت به عرفات وقوف نكرده و به جبل رحمت برنيامده و وادى نمره را نشناخته و خداى مهربان را : فرمود! گفت نه

  !!نخوانده اى
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آيا در وادى مزدلفه وارد شدى و سنگريزه هاى جمره را از آنجا برداشتى و به سرزمين مشعر درآمدى؟ گفت : سپس پرسيد
ندى و متوجه بودى كه آن شب، شب عيد قربان است و نماز مخصوص به آن شب است و آرى، فرمود در آنجا نماز خوا

  !!آن دو ركعت كليد حل هر مشكلى است، گفت نه

زمانيكه بين دو نشانه راه مى رفتى و از منحرف شدنت به جانب راست و چپ نگران بودى و سعى داشتى : فرمود
   مستقيم

  12: حج وادى امن، ص

  !داشتى كه از راه حق انحراف حاصل نكرده و از دل و دست و زبانت خطائى سر نزند گفت نهحركت كنى، در نظر 

وقتى در وادى مزدلفه قدم مى زدى و سنگريزه هاى جمره را جمع مى كردى توجه داشتى كه خود را از هر گناه و : فرمود
  !پليدى بركنار داشته و در تمام برنامه هاى حق ثابت و استوار بمانى گفت نه

  !وقتى وارد مشعر شدى آيا درونت را به شعار اهل تقوى بيدار كردى گفت نه: فرمود

پس در واقع به نشانه هاى حرم مرور نكرده و در آن بقاع متبركه نماز به جاى نياورده و از آن سرزمين مقدس : فرمود
  .سنگ برنچيده و به مشعر گذر نكرده اى

كردى، و سر خود را تراشيدى، و قربانى نمودى، و در مسجد خيف نماز خواندى به زمين منى رفتى، و رمى جمرات  : پرسيد
  .و براى بقيه اعمال به مكه بازگشتى؟ گفت آرى

چون به منى رسيدى و رمى جمرات كردى به نظر آوردى كه به هدف خود رسيده و هر خواسته صحيحى داشتى : فرمود
  !خدايت اجابت فرموده گفت نه

  13: حج وادى امن، ص

فرمود ! وقتى رمى جمره مى كردى در نيت داشتى كه دشمن ديرين خود ابليس و سپاهش را از خود مى رانى گفت نه: فرمود
وقتى موى سر زدى توجه داشتى كه خود را از هرگونه پليدى و ناپاكى تميز كرده و از گناهان بيرون آئى آنچنان كه فرزند از 

حقيقت به منى نرفته، و رمى جمرات نكرده، و حلق رأس ننموده، و قربانى سر در : فرمود! مادر متولد مى شود، گفت نه
  .نبريده و در مسجد خيف نماز نخوانده و به سوى حضرت حق حركت نكرده اى
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پس از بازگشت به مكه آيا در دل اينچنين قصد داشتى كه به سوى او در حركتى و به خاطر تقرب به مقام او از : فرمود
پس در حقيقت وارد حرم نشده و خانه كعبه را نديده و نماز در آنجا بجاى : فرمود! آمده اى گفت نهخانه خود بيرون 

  .نياورده اى

آيا پس از ورود به مكه طواف خانه نمودى و دست بر اركان گذاشتى، و آخرين سعى صفا و مروه نمودى گفت : پرسيد
وقت سعى در نظر داشتى كه از همه روى تافته و به سوى او گريخته و به بارگاه قدس او آمد و شد مى كنى  : آرى، فرمود

برگرد !! اركان ننموده و سعى و صفا و مروه بجاى نياورده اى در حقيقت طواف خانه نكرده و استلام: فرمود! گفت نه
  دوباره حج بجاى آر زيرا تو اين سفر را به آن معنائيكه خواسته اند نرفته و مطابق با

در اين وقت شبلى سخت گريست و از آن ساعت به كوشش ! اهداف عاليه اين برنامه بزرگ اسلامى قدم برنداشته اى
سال بعد موقف به آن سفر روحانى كرد و به آنچه به وسيله حضرت زين العابدين عليه السلام  برخاست تا خدايش براى
  .آگاه شده بود عمل نمود

  14: حج وادى امن، ص

  

   از ديدگاه قرآن

  

ارزيابى عظمت، و اهميت برنامه هاى اسلامى، و نقشى كه براى به پا داشتن يك نظام عادلانه در مجتمع انسانى قواعد و 
ات الهى دارند، تنها از طريق دقت در آيات قرآن مجيدف و رواياتى كه در معتبرترين مدارك دينى تدوين شده ميسر مقرر 

است، و نيز از نتائج مثبتى كه از عمل به آن اصول عايد جامعه و خانواده مى گردد مى توان به اصالت حقوق اسلامى 
  .در تمام جوانب حيات پى برد

و پاره اى از جزئيات مقررات اسلامى است و روايات نقل شده از رسول خدا و ائم معصومين قرآن كريم حاوى كليات 
  .عليهم السلام شرح و توضيح آن كليات و جزئيات است

نتائجى كه از اجراى مقررات اسلامى به جامعه بازمى گردد، عبارتست از حفظ حقوق انسان در تمام جوانب حياتش و 
  .آخرت براى بشر بالاخره حصول سعادت دنيا و
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مسئله حج كه همانند خورشيد در ميان احكام اسلامى مى درخشد و از امتيازات خاصى برخوردار است از طريق كتاب 
   حق

  15: حج وادى امن، ص

  .و محتويات فكر پيشوايان معصوم اسلام و نتائجى كه از عمل به آن به مسلمين بازمى گردد قابل بررسى است

مى خوانيم همانا اول خانه اى كه براى مردم به خاطر عبادت و بندگى قرار  96 -97عمران آيه  در كتاب خدا سوره آل
داده شده، خانه ايست كه در مكه است، آنجا مركز خير و بركت و منبع نفع و سود براى مردمان، و محور هدايت و 

آنجاست، آنكس كه خود را بدان جايگاه رساند راهنمائى است، در آنجا نشانه هاى روشنى از خدا قرار دارد، مقام ابراهيم 
در حريم امن قرار گرفته، اين حق واجبى است از طرف حق بر عهده بندگان كه در حال توانائى به سوى آن مكان 

همانا . بشتابند، و اعمال مربوطه را طبق دستور الهى بجاى آورند، و هركس از اجراى اين دستور سر باز زند، كفر ورزيده
  .زرگ از تمام عالميان بى نياز استخداى ب

هدف حق از قرار دادن آن خانه در مكه براى اجراى مراسم بندگى و عبوديت از طرف مردم است، و اينكه ! آرى
خداخواهان و خداپرستان آن را وسيله اى براى تحصيل بندگى قرار دهند، و به واسطه اجراى مقررات و مناسك آن به 

سوم بندگى را اجرا كنند، مگر نه اينست كه تاريخ حيات بشرى نشان داده كه بدست آوردن پرستش الهى برخاسته، و ر 
   سلامت و خوشبختى در تمام

  16: حج وادى امن، ص

زواياى حيات از طريق درك توحيد و توجه به شئون حق ميسر است؛ مگر جز از راه آشنائى با حق و حقوقى كه براى 
اده شده در زندگى خيرى بدست مى آيد؟ كعبه و شئون آن جهتى است براى نشان حفظ كيان انسان بر عهده آدمى 

  .دادن توحيد و بدست آوردن فضائل انسانى از طريق مناسك آن

   مباركاً وهدى للعالمين

ان گرچه با دقت نظر بركات دنيوى و اخروى از لفظ مباركاً استفاده مى شود، ولى با توجه به جمله بعد گروهى از دانشمند
سوره ابراهيم بر اين عقيده اند كه مراد بركات دنيويست، چنانچه در صريح آيه سوره ابراهيم از قول  37به قرينه آيه شريفه 

پروردگارا، من، زن و فرزندم را نزد خانه تو در سرزمينى خشك و غير قابل كشت سكونت دادم، : قهرمان توحيد بازگو شده



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

دارند، تو اى آگاه بر تمام احوال، دل مردمان را بديشان توجه داده و از انواع ميوه جات  خداوندا به خاطر اينكه نماز بپاى
ره ده تا به شكر تو برخيزند   .و نعمتهايت آنان را 

آرى نتيجه مبارك بودن آن جايگاه، و قبول شدن خواسته بنده خاص حق حضرت ابراهيم را مسافرينى كه در اين سالها 
ستند از نزديك مشاهده كرده، و مى بينند مركزى كه از وسائل اوليه طبيعى محروم است، آن همه نزديك به يك ميليون ه

   جمعيت را به

  17: حج وادى امن، ص

ترين صورت پذيرائى مى كند   .هنگام مراسم در خود پذيرفته و از آنان به 

و از  ! طره اى آب نزديك به هلاكت بودحتماً مى دانيد آنجا همان مركزى است كه طفل شيرخوار هاجر به خاطر نبودن ق
گياه سبز در آنجا خبرى نبود، ولى هم اكنون در ايام حج و غير حج دل حاجيان و غير آنان متوجه آنجاست، و مسافرين 
و زائرين گرچه در ميانشان مردم راستين كم است، در آن مركز بركت از انواع محصولات، و ميوه جات، و مواد خوراكى، و 

ره مندند، بعلاوه در تمام ايام سال، شبانه روز پنج نوبت با توجه قلب در آن حريم را مى كوبند و با قرار  غير خور  اكى 
  .گرفتن در شعاعى كه از آن جهت قبله تعبير مى كنند با معبود خود به راز و نياز برمى خيزند

ك حج به معناى واقعيش، راه تحصيل خير كه در آنجا مردم به شرط اجراى مناس: هدف از هادى بودن آن خانه اينست
  .دنيا و آخرت را آموخته و به مقام قرب حق و خشنودى الهى نزديك مى گردند

مسلم است كه از زمان بناى كعبه، كه همزمان شروع حيات آدم در كره خاك بوده، اين مركز مبدأ و منبع پخش نور و 
  حقايق عالى بوده، بركت و مركز هدايت بندگان و راهنمائى ايشان به سوى

  18: حج وادى امن، ص

و همان جاست كه قرآن اولين سوره هاى خود را براى دستگيرى مردم و نجاتشان از گمراهى ارائه كرده و بينشى وسيع براى 
  .آگاهى بشر از جهان و انسان به انسان عطا نموده است

گيرد، با توجه به آن مناسك و دقت در اسرار آن آدمى مكه، آرى مكه همان مركزى كه در آن مناسك عالى حج انجام مى  
از شرك و زندقه، نفاق و دوروئى، قوميت و عصبيت، تكبر و نخوت، اسارت و ذلت، و ساير پليدى ها دور شده و به 

  .جميع مراتب هدايت آشنا مى گردد
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دهد كه بايستى مجتمع اسلامى در  كعبه، به آدمى مى آموزد كه بنده پاك از تمام شوائب مورد توجه حق است، تعليم مى
تمام برنامه هاى زندگى وحدت كلمه پيدا كرده، و به ثروتمندان كه وكيل خداوند در زمين هستند و در آن وقت به خاطر 

اداى مناسك در كنار هم جمع شده درس مى دهد كه روابط معنوى و مادى خود را بر اساس اصول اسلامى محكم كرده و 
و بيچارگان جواب گفته و با ثروت خدادادى خود به رفع نيازمندى هاى ملل اسلامى برخاسته، تا از به نداى مظلومان 

زنجير اسارت هواى نفس، و گرفتار بودن به بند بيگانگان آزاد شده، استقلال مليت اسلامى را براى هميشه از خطرات 
  .حفظ كنند

  19: حج وادى امن، ص

، اخوت و برابرى، عدل و مساوات، صفا و صميميت، و اينكه در آن مكان كعبه، درس مى دهد، درس محبت و دوستى
  .مقدس به وسيله شركت ممتازان ملت ها دردهاى اجتماعى دوا شده و كمبودهاى مجتمع جبران شود

راستى آن خانه در پرتو مجد و عظمت مخصوصى كه دارد، راهنماى مسلمين به سوى سعادت دنيا و آخرت است، و به 
مان هم راه ايجاد اتفاق و اتحاد را آموخته و به آنان مى گويد كه در رفع مشكلات اجتماعى نياز مبرم به يك غير مسل

  .سوره مائده هم به همين موضوع اشاره شده 98مجمع عمومى سالم و پاك و صالح دارند هدى للعالمين در آيه 

در آنجا نشانه هاى روشنى از حق قرار گرفته از جمله  :سوره آل عمران را بخوانيد كه مى گويد 96 -97يك بار ديگر آيه 
مقام ابراهيم و اينكه، هركس در حريم اجراى دستورات آنجا وارد شود از رنج دنيا و عذاب آخرت برهد، مسلم است اگر 

نامه هاى زائر در مقام ابراهيم بتواند براى تماشاى خطوط بندگى ابراهيم به پرواز روحى نائل شود و در دائره همان بر 
  .ابراهيمى قرار بگيرد از خزى دنيا و عذاب آخرت هم چون ابراهيم در امان خواهد شد

  20: حج وادى امن، ص

بر هر مسلمان توانائى در مدت عمر يك بار زيارت آنجا : سپس در آيه شريفه به اهميت اصل مسئله اشاره كرده مى فرمايد
  .استواجب، و روى گردان از اين برنامه در مرز كفر 

   برنامه ديگر به جاى حج

  مسئله مال و مقام زائر

   ثواب حج
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  تفاوت در اخبار

   گناه پيشگيرى از حج

   پاكى مال و اخلاص در عمل

   از ديدگاه روايات

  

خداى بزرگ زيارت خانه اش را به انضمام اداى مناسك عالى آن بر شما واجب كرده، كعبه را قبله مردم : على عليه السلام
حج گزاران چون چهارپايان تشنه به هنگام ورود بر سر چشمه براى رفع تشنگى به آنجا . تحصيل مقام بندگى قرار دادبراى 

  .وارد مى شوند، و قلوب پاك بيداران آمدن بدان سوى را چون كبوتران به آشيانه خود

  21: حج وادى امن، ص

بزرگيش، و به خاطر اقرار مردم در مقابل عزت و  مهربان خداى آن جايگاه مقدس را براى خاكسارى مردم در برابر
پادشاهيش، علامت و نشانه قرار داد، و از بندگان خود شنوندگانى را انتخاب كرد، كه دعوتش را براى اداى مناسك آنجا 

  .بپذيرند

كه عرش الهى را   گوش دهندگان به فرمان الهى، دعوت حق را پذيرفته، و در جايگاه پيامبران ايستاده و خود را به ملائكه
  .طواف مى كنند تشبيه نمودند

آنان در پرتو اين عبادت سود كلانى به دست آورده و بدانجا مى شتابند و از هم پيشى گرفته تا خود را به محل آمرزش 
  .برسانند

د، و احترامش را پروردگار آن خانه را نشانه اسلام، و پناهگاه پناهندگان قرار داد، و حج آن محل را بر بندگان واجب فرمو 
  .بر همگان لازم كرد، و رفتن بدان سوى را امر نمود

اداى حق حج بر مردم توانا واجب است، آن كس كه كافر شود به خدا زيانى نمى رساند، زيرا : در قرآن مجيدش فرمود
  .خداوند در همه شئون از همه جهانيان بى نياز است
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حج خانه : در ضمن بيان اركان اسلام در خصوص مسئله حج مى فرمايد ج البلاغه) 110(در خطبه ) ع(اميرالمؤمنين 
  حق و
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به جاى آوردن عمره فقر و پريشانى رااز آدمى دور كرده و انسان را از خطا و آلودگى پاك مى كند، آرى به هنگام اداى 
مناسك به آن كيفيتى كه از آدمى خواسته اند انسان را از گذشته پر خطاى خود پشيمان كرده، و آينده روشنى را به زائر 

حج آدمى كه پس از اتمام حج آدمى حاضر نخواهد شد از طريق حنيف نويد مى دهد، آن وقت است كه پس از اتمام 
روى گردانده و از راه الهى باز ايستد، عنايت حق به چنين فردى در دو جهت مادى و معنوى حتمى است و اين همان 

ج البلاغه از قول امير مؤمنان خوانديد،   است كه در يك جمله 

هنگام وصيت به فرزندان گرامش و هر كس سخنش را بشنود دربار حج چنين  امام عارفين در آخرين ساعات عمر خود به
خدا را، خدا را، بر شما باد به مسئله حج، تا زنده ايد آنجا را خالى نگذاشته و نگذاريد خلوت بماند، زيرا عكس : فرمود

  شى خواهد گشتالعمل خلوت گذاردن خانه حق شديد است، از عنايت خدا محروم خواهيد شد و شخصيت شما متلا
»1«.  

  عرضه داشتم چرا حج را حج مى گويند؟) ع(به امام باقر : ابان بن عثمان از مردى حديث مى كند كه مى گفت

______________________________  
  422ج البلاغه صبحى ص ) 1(

  

  23: حج وادى امن، ص

  .»1« فلان كس حج كرد يعنى رستگار شد: فرمود

  .»2« كسى كه بميرد و در صورت قدرت حج بجا نياورده باشد به مرگ يهودى يا نصرانى خواهد مرد: بزرگ پيامبر فرمود

آن كس كه به خاطر فلاكت، يا نداشتن قدرت جسمانى، يا مانع شدن ستمگر، نتوانست : مى فرمايد) ع(امام صادق 
  !!خواهد رفتحج كند معذور، و در غير اين صورت به هنگام مرگ يا يهودى يا مسيحى از دنيا 
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   برنامه اى ديگر بجاى حج

  

ذيب ج  كه : روايت كرده) ع(در حديث صحيحى از امام ششم  448ص  1شيخ طوسى در كتاب باعظمت 
ره : آمد و گفت) ص(شخصى به ديدن رسول خدا  من براى انجام حج حركت كردم اما به مقصد نرسيدم، و از اين 

اختيار من است، مال خود را در چه برنامه اى خرج كنم تا تلافى حج شود، و  بزرگ محروم شدم، اكنون ثروت هنگفتى در
  .سودى همانند ثواب حج ببرم

______________________________  
  .170معانى الاخبار ص ) 1(

  .145ص  2محجه البيضاء ج ) 2(

  

  24: حج وادى امن، ص

گر، اگر اين كوه برايت طلاى احمر شود وآن را در راه خدا به كوه ابوقبيس بن: رسول گرامى اسلام بدو نگاهى كرد وفرمود
خرج كنى به ثواب يك حاجى نخواهى رسيد، حاجى به هنگام تدارك سفر هر چه از جاى بردارد، و آنچه بر زمين بگذارد 

ردد به هر  براى او ده حسنه نوشته مى شود و ده گناه بخشيده مى گردد و ده درجه به او مى رسد، و همينكه سوار مركب گ
  .گامى كه بر مى دارد خداوند برايش به مثل به مثل آنچه گفتيم مى نويسد

همين كه طواف خانه حق كند از گناه خارج مى گردد، و چون سعى صفا و مروه نمايد از معاصى پاك شود و به هنگام 
صورت رسول عزيز اسلام در وقوف به عرفات از ذنوب خود خارج گردد، و به خاطر رمى جمرات بى گناه شودف، در هر 

ره هاى گفته شده خود را براى  فرمايشات خود به يك يك از برنامه هاى حج و موقف ها اشار فرمود و نظير ثواب و 
آنچه براى يك حاجى فراهم مى شود كجا براى تو به دست خواهد : تمام مواقف بيان داشت سپس به آن مرد گفت

  !آمد؟

   واقعىمسئله مال و مقام زائر 
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مسافرى كه مسير سفرش به سر حد حرم برسد، در صورتى كه : صدوق بزرگوار در من لا يحضر باب حج نقل مى كند
   فرود آيد و غسل كند، و نعلين خود را به دست گرفته با پاى

  25: حج وادى امن، ص

گار صدهزار حسنه به او برهنه در حالت تواضع به خاطر خداى عز و جل و عزت و جلال او داخل حرم شود، پرورد 
ش سيئ از او محو مى كند، و صدهزار درجه ترفيع مقام به او مى دهد در روايات و اخبار حج آمده  . عنايت كرده و مشا

هر مالى در مصرفش سئوال وجواب خواهد بود و مسئوليت براى خرج كننده خواهد داشت مگر : كه رسول خدا فرمود
  .ر راه خدا خرج شودمالى كه در راه حج و يا جهاد د

تر است از صدهزار درهم در راه : امام ششم بنا به نقل صدوق در من لا يحضر فرمود يك در هم خرج كردن در راه حج 
تر است كه از هزار درهم در راه حج   .ديگر كه آن هم حق باشد، و يك درهم حق امام را به امام دادن 

باشد، كه مسلمان بايد هميشه درآمدش از راه حلال باشد و هرگز اجازه ورود حاجى بايد به اين واقعيت توجه داشته 
درهمى حرام به اموال خود ندهد، و اگر خداى ناخواسته به هنگام آماده شدن براى سفر حج به مال خود اطمينان ندارد، 

ان حق رد كند بپردازد، زيرا با يا حق امام، يا حقوق مردم در مال اوست مالش را پاك كرده و حقوقى را كه بايد به صاحب
نپرداختن حقوقى كه تعلق به مال دارد نه تنها از ثواب هاى بيان شده براى حج محروم خواهد شد، بلكه در هنگام لبيك  

  گفتن در جوابش لا لبيك ولا

  26: حج وادى امن، ص

لبيك بدو جواب رد خواهند  سعديك خواهند گفت، چنانچه در روايت آمده كسى كه با مال حرام سفر كند به هنگام
  .داد

   ثواب حج

  

ذيب و محدث خبير صدوق درمن لا يحضر از طريق صحيح، از كتاب حسن بن محجوب،  شيخ بزرگ حضرت طوسى در 
كه در ) ع(شنيدم از ابوجعفر محمد بن على باقر : از كتاب محمد بن قيس روايت كرده اند، كه محمد بن قيس مى گويد

نماز صبح را با مردم خواند، سپس با آنان به گفتگو نشست ) ص(پيامبر اسلام : اى مردم مى فرمودمكه اين حديث را بر 
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تا آفتاب طلوع كرد، مردم يكى پس از ديگرى از مجلس برخاسته و رفتند به جز دو نفر، يك مرد انصارى، و ديگر مردى 
اگر : جتى است و آن پرسش از يك مسئله استمى دانم شما را حا: ثقفى از اعراب باديه، رسول خدا به آن دو فرمود

شما ما را خبر ده، زيرا گفتن شما : بخواهيد من قبل از سئوال شما به پاسخ برخيزم، اگر نه پرسيد تا به شما جواب بگويم گفتند
تر چشم كور را روشنى است، و از شك و ترديد دورتر و ايمان ما را نسبت به آنچه بايد مؤمن ب اشيم بدون پرسش ما 

  .راسخ تر مى كند

   رسول حق از آن مرد انصارى خواست تا نوبتش را به آن مرد بيابانى بدهد و فرموداى برادر انصارى شما نوبت خود را به

  27: حج وادى امن، ص

در هر صورت آيا حاضرى او . دوستت واگذار، زيرا تو از قومى هستى كه ديگران را بر خود مقدم داشته و ايثار مى كنند
  .حاجتش را بر تو مقدم بدارد؛ چون تو اهل شهرى و او از باديه، مرد انصارى گفت با كمال رغبت حاضرم

ره : روى به آن بيابان نشين كرد و فرمود) ص(رسول اكرم  اما تو آمده اى از من دربار وضو و نماز بپرسى كه چه اندازه 
سش تو دربار حج و عمره است كه براى آن چه اندازه ثواب اما پر : دارد؟ جوابش را گفت و سپس به مرد انصارى فرمود

قرار داده شده، آگاه باش چون عزم حج كردى و تو جهت به زيارت خانه حق قرار گرفت و خود را براى رفتن آماده  
كردى و بر مركب سوار شدى و به نام خدا آغاز سفر نمودى به هر قدمى كه مركب از زمين بر مى دارد و بر زمين مى  
گذارد خداى بزرگ برايت حسنه اى نوشته و سيئه اى محو مى كند، و همين كه احرام بستى و لبيك گفتى خداوند به هر 

چون طواف بيت كردى براى تو نزد حق به خاطر آن عهد و پيمانى است . لبيك ده حسنه قرار داده ده سيئه دور مى كند
  .»1«  واهد داشتذخيره شده كه حضرت دوست پس از آن از عذاب تو حيا خ

______________________________  
البته اگر زائر ايمان خود را حفظ كرده و پس از پايان حج به راه ابراهيم ادامه داده و عهد و پيمان بندگى را تا پايان ) 1(

  .عمر به سر آورد

  

  28: حج وادى امن، ص
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خاطر آن دو ركعت ثواب دو هزار ركعت نماز قبول شده به تو و همين كه در مقام ابراهيم به دو ركعت نماز قيام كردى به 
  .عنايت مى شود

و چون به سعى صفا و مروع برآمدى و هفت بار آن راه را طى كردى برايت نزد حق اجر كسى است كه از ديار خود 
  .پياده به حج آمده باشد و مانند كسى است كه هفتاد بنده مؤمن را از بردگى رهانده باشد

قوف به عرفات را تا غروب انجام دادى اگر خطايت به عدد ريگ صحراى عالج عربستان و به عدد كف درياها و چون و 
باشد خدايت مى آمرزد، و همين كه به منى آمدى و سنگريزه ها را به جمرات زدى براى تو به خاطر هر ريگ ده حسنه 

  .رددنوشته مى شود و اين ثواب براى تو در بقيه عمرت هماره ثبت مى گ

و چون سر تراشيدى براى تو به عدد هر موئى كه جدا شود حسنه اى نوشته و اين ثواب در آينده عمر نيز برايت محفوظ 
  .خواهد بود

و چون قربانى كردى يا به نحر شتر برخاستى به عدد هر قطره خونى كه از او به زمين مى رسد برايت حسنه اى ثبت و 
  .مشابه آن هم براى آينده عمرت هست

  29: حج وادى امن، ص

: و همين كه از منى بازگشتى و طواف بيت را بجا آورده در مقام ابراهيم نماز خواندى ملكى به پشت شانه ات زده مى گويد
  .اما از گذشته عمرت هر چه بود آمرزيده شد پس عمل خد را از سر گير از اكنون تا صد و بيست روز

   تفاوت در اخبار ثواب حج

  

گزير توجه خوانندگان عزيز را به اين نكته جلب كرده كه رواياتى كه در كتب معتبره با اسناد صحيحه در مسئله در اينجا نا 
ثواب حج تدوين شده با يكديگر تفاوت زياد دارد با اينكه مردم زائر از نظر سطح عمل با يكديگر فرقى ندارند، و شايد  

حج كه حج است و تمامى مردم در اجراى مناسك داراى وحدت  :گروهى به اين روايات با نظر خاصى نگريسته بگويند
ره و ثواب متفاوتند آيا در اين روايات صادره تناقض نيست؟ براى حل اين مشكل بايد  ! عمل هستند پس چرا از نظر 

  .گفت تفاوت در ثواب به خاطر تفاوت اشخاص با يكديگر از نظر كيفيت اجراى مناسك است
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در حل اختلافات  21اطراف اين واقعيت از دوستان دعوت كرده به كتاب آفاق الكعبه ص  و براى توضيح بيشتر در
  روايات از نظر ثواب حاجى در مسئله حج با اينكه همه از نظر قيافه ظاهر

  30: حج وادى امن، ص

  .حج يكسانند مراجعه كرده و در آن كتاب مسئله را بدين شرح مطالعه كنند

تفاوت ثواب حج به اعتبار تفاوت معرفت اشخاص، تفاوت نيات و اعتقادات، تفاوت قوه دريافت افراد، تفاوت در ادب 
و خضوع، تفاوت در اخذ به آداب و هشيارى در برابر مقامات، تفاوت در فهم و دستگاه فهم، تفاوت در دستگاه  

شخاص، تفاوت در وسعت زاويه نشر آثار متخذه گيرنده و دهنده اشخاص، تفاوت در عمق اثر حج در بنيه فكر ا
دريافت شده در ديگران و تفاوت جهات ديگر و ديگر است، على هذا ثواب حج در احاديث به تفاوت آمده، فاصله 

  .دو سر حد آن از هر قدمى ده حسنه تا صد حسنه تفاوتى است كه همه صدق و صحيح است

نقطه حد هم هست كه ثوابى نمى دهند، فقط خداوند به بركت اينكه در در حج درجات پائين تر و پائين تر تا آخرين 
سپاه امن وارد وادى امن شده محضاً اهل و عيال او را از حادثه نگه مى دارد تا برگردد، چنين زائرى آن كس است كه حج 

  .او قبول نشده باشد

  .در كتاب من لا يحضر روايت مى كند كه حاجيان بر سه گروهند

  31: ن، صحج وادى ام

ره آنان افزون تر است، و آن آن كسى است كه گناهان ما تقدم و ما تأخر او آمرزيده شود و : دسته اول كه نصيب و 
  .خداوند او را از عذاب قبر مصون و محفوظ خواهد داشت

  .بگيردآنان كه در جنب دسته اول گناهان گذشته اش آمرزيده شود و آينده عمر بايد عمل از سر : گروه دوم

  !!مردى كه در اهل و مالش حفظ شده، روايت آمده كه وى آن كس است كه حج او قبول نشده: طبقه سوم

براى كسى كه بدون نيت پاك و مال : چون موسى بن عمران حج كرد از امين وحى پرسيد: صدوق بزرگوار روايت كرده
ره ايست؟ به جبرئيل خطاب رسيد بگو به او بخشيده و خلق خود را از وى خشنود   حق خود را: حلال حج كند چه 

  .كنم
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او را در : پرسيد براى كسى كه با قصد درست و مال حلال اين برنامه را عمل كند چه سوديست؟ خدايش جواب داد
  .رفيع اعلى با پيامبران و راستين مردم و شهدا و صالحين قرار دهم و اينان نيكو رفيقانند

   گناه پيش گيرى از حج

  

  در مسئله حج از اسحاق بن عمار 209زير توجه كنيد زيرا مهم خبرى است، صدوق بزرگوار در من لا يحضر ص به خبر 

  32: حج وادى امن، ص

مردى دربار حج با من مشورت كرد، به خاطر اينكه ضعيف الحال بود بدو  : گفتم) ع(روايت مى كند كه به امام صادق 
چه سزاوارى كه به خاطر اين برنامه نابجا يك سال در بستر بيمارى افتى،  :گفتم از اين سفر صرفنظر كند، امام فرمود

  !!اسحاق مى گويد يك سال تمام مريض شدم

ار بترسيد و پرهيز كنيد كه يكى از شما از رفتن حج كسى مانع شود: فرمود) ع(امام ششم : در روايت ديگر مى گويد : ز
  .ر آنچه كه به خاطر اين عمل ناپسند در آخرت براى او ذخيره مى گرددكه او را در دنيا فتنه اى خواهد رسيد علاوه ب

آرى كسانى كه از راه تبليغات سوء، يا محدود كردن افراد، يا پيشگيرى ستمگرانه از سفر حج جلوگيرى كنند در صف مقدم 
  .واهند بودمتجاوزان به حقوق الهى و بندگان خدا هستند، و در دنيا و آخرت از غضب و عذاب الهى ايمن نخ

   پاكى مال و اخلاص در عمل

  

  :سه چيز را از اصل مال خود يا خالص داشته خود مى پردازيم: فرمود) ع(پيشواى هفتم حضرت موسى بن جعفر 

   پول كفن - 3خرج مكه،  -2مهريه زنان،  - 1

  33: حج وادى امن، ص
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يسه چرمى براى بانوئى پرهيزكار و مؤمنه به كه مبلغى در حدود چهار صد درهم در يك ك: اين جملات را هنگامى فرمود
اين مقدار از خالص مال ماست كه : نام شطيطه به وسيله نماينده مردم خراسان ابوجعفر محمد بن على فرستاد و فرمود

  .براى خرج كفن و دفن جهت آن بانوى مؤمنه اختصاص مى دهم

جهت كفن و دفن بگذارد، ما اهل بيت پول كفن و دفن،  مقدارى از اين پول را تا وقتى زنده است مصرف كند، و بقيه را
  .و مهريه زنان، و مصرف حج را از مال خالص و طاهر خود خرج مى كنيم

هان، اى ابوجعفر چون به نيشابور رسيدى به فاصله اى كوتاه در حدود چند روز بعد از ورود تو آن بانو از دنيا مى رود 
ر خواهم شد، بدان هنگام كه براى نماز بر جنازه او حاضر شوم تو مرا خواهى و من قبل از دفن براى نماز بر او حاض

  !!ديد

اين توجه فواق العاده امام نسبت به شطيطه و سهيم كردن او در شئون زندگانى خصوصى خود و خانواده اش پاداش 
يك سكه طلا از سهم اخلاص آن بانو بوده، كه از زحمت چرخ ريسى خود به قدر يك دستمال، يا يك كلاف نخ، يا 

رد  ) ع(امام به وسيله ابوجعفر محمد بن على از نيشابور به مدينه فرستاد، تا خمس دسترنج خود را به دستور خدا به امام 
  .كرده باشد

  34: حج وادى امن، ص

اندك است و ابوجعفر كه امين مردم خراسان بود، گو اينكه در ابتداى امر كلاف و سكه او را نمى پذيرفت به عذر اينكه 
گرچه مال من اندك است ولى چه كنم : براى يك سكه نميت وانا كيسه جداگانه ساخت، ولى آن بانو در آن وقت گفت

  .است و مرا همين مقدار مى رسيده) ع(سهم امام 

ا ابوجعفر آن مال ناچيز را گرفت، و سكه را براى نشان دار بودنش مقدارى كج كرد و در كيسه اى كه سكه ديگران ر 
ريخته بود انداخت و از خراسان به مدينه آمد، همين كه به محضر امام مشرف شد امانات مردم خراسان را بر حضرت 

مال ما نيست، اينها را به صاحبانش بازگردان، اما مانتى نزد تو دارم از : عرضه كرد، امام هيچكدام را قبول نكرد و فرمود
  .ن بدهبانوئى به نام شطيطه آن را جدا كن و به م

ابوجعفر كيسه را گشوف و درصدد جستجوى سكه شطيطه برآمد، آن سكه ها را؛ روى هم مى غلطاند تا آن را بيابد، 
  .خود آن را در آن ميان نشان داد و همين طور بقچه ها را گشود و دستمال يا كلاف را نيز تقديم كرد) ع(امام 
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) ع(صاحبان آن كالاها رافطحى مذهب ديدم آنجا دريافتم كه امام محمد بن على مى گويد، وقتى به وطن بازگشتم تمام 
ا مال من نيست: فرمود   .آ

  35: حج وادى امن، ص

در اين گير و دار مواظب وضع آن بانو بودم كه سيزده روز پس از ورود من به نيشابور در گذشت، ما جنازه او را به 
از بر جنازه او حاضر بودند مواظب بودم امام را ببينم، ناگاه ديدم صحرا برديم، در جمعيت انبوهى كه در بيابان براى نم

شترسوارى از جانب بيابان آمد از شتر پياده شد در حالى كه سر و صورت خود را پيچيده و پوشيده، بر جنازه نماز گذارد 
  !!ر غايب شدمن نزديك شدم تا ببينم امام را شناختم كه برگشت و بر شتر سوار شده در صفحه بيابان از نظ

خواننده عزيز من نمى دانم هم اكنون شما در چه شرايطى هستى؟ آيا اين جزوه مختصر را در حالى كه در وطن هستى مى 
خوانى، يا در حال آماده شدن براى زيارت خانه خدائى؟ در هر صورت ببين درهم كوچكى و كلاف ناچيزى را به خاطر 

نوئى پاك و پرهيزكار و مخلص در برنامه هاى اسلامى مى پذيرند، و از مال خالص راستى در اعتقاد و اخلاق و اعمال از با
خود به پاداش اخلاص او چهارصد درهم مى پردازند، بدان كه پذيرش اعمال حج از طرف خداوند در صورتى است كه 

ردن مناسك حج جز در درجه اول از مال پاك و حلال به حج رفته باشى و در جهت بعد در اعمال و كردار و بجا آو 
  .نيت خالص نداشته باشى

  36: حج وادى امن، ص

اگر در اموالت و خرج سفر حجت درهمى حرام باشد و در عقيده و كردارت برنامه ناخالصى مخلوط باشد آن وقت ! آه
ره نبره و از فيوضات ربانى خود را محروم كرده اى   !!است كه از حج 

   قرآن چراغ راه حيات

   پس از قرآن

   مل پيروزىعا

   مركز طلوع اسلام: كعبه
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همان طور كه در فصول گذشته ملاحظه كرديد، ارزش و اعتبار معارف و احكام اسلامى را بايد از طريق كتاب الهى قرآن 
  .مجيد، و اخبار صحيحه كتب معتبره دريافت

روش و سنت پيامبر و حيات ائمه همچنين بايد نقشه پياده كردن دستورات اسلامى، و سود گرفتن از معارف الهى را از 
  .طاهرين فرا گرفت

ما از چهره آيات تابناك قرآن و مسيرى كه رهبران راستين طى كردند، استفاده مى كنيم كه هر مسلمانى در قلمرو فرد و 
   اجتماع اگر احكام و آداب اسلامى را مطابق با شرايط مخصوصش عمل

  37: حج وادى امن، ص

  .دستور براى دنيا و آخرت او قرار داده شده خواهد رسيدكند، به سودى كه در آن 

قرآن مجيد، و فرامين پيامبر عزيز، و ائمه معصومين عليهم السلام به حق ضامن خير دنيا و آخرت ملت اسلام است، در 
مال صورتى كه مردم مسلمان با كمك عقل و انديشه، و عقيده پاك و راسخ در اجراى آن دستورات كوشش كرده، و با ك

  .شوق به فرائض الهى توجه نموده از محرمات و گناهان بپرهيزند

هيچ برنامه اى در آداب اسلامى، چه در قرآن، چه در روايات يافت نمى شود مگر اينكه عمل به آن داراى نفع دنيوى و 
و قلمرو فرد و اخرويست، و نيز برنامه اى در آئين اسلام نيست مگر اينكه ضامن حقوق طبيعى و انسانى آدمى در د

مطالعه در تاريخ اسلام براى ما روشنگر اين واقعيت است، كه زمان عمل به برنامه هاى اسلامى براى . اجتماع است
دارى در همه شئون  ملت اسلام، زمان نور، زمان پيروزى، زمان فتح و غلبه بر مبناى حق، زمان فضيلت و برترى وپر

كه مجرى دستورات حق بودند در همه برنامه ها سربلندى داشتند، ولى از هنگام   حيات در بسيط زمين بوده و تا آن وقتى
  .روى گردانى از آداب اسلامى تيره بختى ملت اسلام شروع و زمان ظلمت و ذلت، و اسارت و بيچارگى براى آنان بود

  38: حج وادى امن، ص

تاريخ اسلام را ندهند، بايد از آنان خواست  شايد گروهى براى درك روز عزت و ذلت مسلمين به خود زحمت مطالعه در
تا چهره فعلى زندگى ملت اسلام را بنگرند شايد به اين مسئله اعتراف كنند، ملت اسلام امروز دومين جمعيت روى كره 

خاك را تشكيل مى دهد، از نظر قواى انسانى ملت كوچكى نيست، و از نظر مواد اوليه اقتصادى شايد غنى ترين ملت 
است، و از نظر مكتب تربيتى و حقوقى هم به خاطر داشتن روى زم ترين منابع سرشار طبيعى در خاك آ ين باشند، زيرا 
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قرآن كه مجموعه مقررات صاحب عالم است، و سنت پيامبر و كلمات حكمت بار معصومين در رأس تمام ملل جهانند، 
اگونى دست به گريبان و فقر همه جانبه از سراسر شئون ولى با اين همه قدرت انسانى و مادى و معنوى، با مشكلات گون

حيات آنان جاريست، همه با يكديگر اختلاف داشته و هر جمعيتى براى خود نداى قوميت مخصوص به خاك و نژاد خود 
ماعى، دارد، از زنجير گران استعمار به تمام معنى آزاد نيستند و خود بر پاى خود نايستاده اند، با داشتن سه بنيان اجت

مادى، معنوى، دست نياز به سوى بيگانگان دراز دارند، بينگانگانى كه خود عامل ايجاد همه نوع مشكلات در زندگى 
ا مى  آنانند، مختصر نويسى اجازه توضيح بيشترى به من نمى دهد در اين فصل كتب متعددى نوشته شده كه از ميان آ

  نوشته اند توان به كتبى كه انديشمندان معروف فعلى اسلام

  39: حج وادى امن، ص

مراجعه كرد، آرى اگر گفته شود با عمل به دستورات اسلام زمان عزت بازگشته و سرورى بر جهان آغاز خواهد شد با 
تجربه اى كه تاريخ نشان داده سخنى به گزاف نگفته و مسئله غير حقى را ارائه نداده ايم، اميد است به دامن قرآن چنگ 

  .دستورات حق به كيان اسلامى خود برسيمزده و در سايه 

اينك به توضيح سرآغاز فصل كعبه مركز طلوع اسلام ادامه داده و از حضرت دوست مى خواهيم كه ما را در اجراى 
  .فرامين و برنامه هايش يارى دهد

   قرآن چراغ راه حيات

  

: مباركه علق بر پيامبر بزرگ اسلام نازل مى شدلحظه پر شكوهى كه اولين آيه قرآن مجيد در حريم كعبه معظمه در مرز سور 
  .جهان بشريت در تمام زواياى حيات دچار فساد و گرفتار شيطنت بود

انحراف در تصور نسبت به مسئله زندگى، سستى عقيده در برابر حقايق مسلم عالم، كژى خلق، بى نظمى در شئون 
اجتماعى، برنامه هائى بود كه در جهان زندگى حيات، بدى در عمل، آلودگى در مسائل نفسى، گسيختگى نظام 

  .مهمانان كر خاك ديده مى شد

  40: حج وادى امن، ص
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ا براى  متلاشى بودن نظام خانوادگى، ظلم و بيدادگرى در تمام جوانب، قتل و غارت و تجاوز، به اسارت كشيدن انسا
بى عفتى و دزدى، قمار بازى و شرابخوارى، تغيير  اثبات تمايلات حيوانى، روى گردانى از علم و دانش، دو روئى و نفاق،
ا روبرو بود   .مفاهيم عالى اخلاقى همه و همه مسائلى بود كه انسان با آ

ا در آن  اين كژى ها آدمى را از راه مستقيم زندگى، و حركت طبيعى بازداشته و به هدف هاى مقدسى كه خلقت آ
  !!آورده بود جهت قرار داشت ضربه هاى كارى وئ سهمگين وارد

در اين ميان ملت عرب از هر ملتى فاسدتر، و در برنامه هاى زندگى از همه رسواتر، و روزگارشان از تمام جوامع تيره تر 
  .بود

  .در تمام مناطق عرب نشين مردم مكه از همه فاسدتر و در تيره بختى مقدم تر بودند

داوندى كه به تمام زواياى حيات نظر داشت و در پرتو فراگيرى نداى آسمانى، آرى نداى آسمانى يعنى وحى، يعنى مقررات خ
و عمل به آن آدميزادگان به سعادت، و رشد و تكامل و خوشبختى و به مجد و عظمت دعوت مى شدند و در سايه آن 

  .موفق به پياده كردن نقشه جامع انسانيت مى گشتند

  41: حج وادى امن، ص

امين وحى از طرف خداوند مهربان بزرگ سفير حق را مأموريت داد تا بدون وقفه اين ندا از شهر مكه طنين انداز شد، 
براى نجات بشريت از چنگال شيطان، و اهريمنان در لباس انسانى، و انواع معبودهاى باطل و طاغوت قيام كند، دقت  

ار وحى را در جان و حيات كنيد كه شروع برنامه ها از مكه بوده و بيشتر دقت كنيد كه يك بار حج خانه خدا بايد انو 
ره اى بدان صورت كه در اسلام است باز نيابد حاجى نيست و به مكه . بشرى منعكس كند آن كس كه به حج برود و 

   ب!! نرفته

در حريم كعبه از رهبر عاليقدر اسلام دعوت شد تا با كمك قوانين آسمانى در تمام جبهه هاى حيات انسانى ايجاد انقلاب  
  . كه در سايه آن آدمى بتواند به تمام اهداف خلقت برسدكند، انقلابى

ندائى كه كنار غار حراء در گوش مبارك قائد عظيم الشان اسلام طنين انداخت نداى الهى بود پيامبر در همان دقائق برخورد 
فته هاى بى با وحى با كمال اطمينان مسئله وحى را دريافت و بدون داشتن هيچ شك و شبهه اى در مسئله بر خلاف گ
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اصلى كه در بعضى كتب حتى كتب شيعه به نقل از مآخذ بى اصل آمده، براى نجات انسان از اسارت و تيره روزى از  
  كنار غار حراء

  42: حج وادى امن، ص

  .حركت كرد و دعوت خود را از خانه خود شروع و تا سطح و عمق زندگى تمام جهانيان گستراند

و سه سال ادامه داشت، در طول اين مدت به تمام نيازمندى ها مادى و معنوى بشر پاسخ   اين ندا به نحو تدريج با بيست
گفته مى شد و انسان را به مسير هدايت حق رهنمون مى گشت، از مجموع مسائلى كه محتواى وحى بود كتابى فراهم آمد  

جمع آورى شد و از آن تحت عنوان قرآن كه به دستور خداوند بزرگ در زمان خود پيامبر به اين ترتيبى كه هم اكنون هست 
  .كتابى كه از هر جهت كامل و دليل بر استحكامش درتمام مسايل خود اوست. ياد مى شود

در سوره . آرى مكه معظمه مركز نزول وحى بود، منبع پخش مقررات الهى بود، مركز طلوع اسلام، و تابش انوار آسمانى بود
م قرآن مجيد از نتيجه وج هان اى انسان اين قرآن شما را هدايت مى  : ودش در جامعه انسانى چنين ياد مى كنداسرى آيه 

كند به راهى كه استوارترين راههاى حيات است، و مژده مى دهد اجر بزرگى به مردمى كه به حق گرويده و داراى كردار 
نبع گسترش هدايت، و مركز پخش به عنوان مبدءِ نور، م 96پسنديده اند، و نيز از شهر مكه در سوره آل عمران آيه 

   ان اول بيت وضع للناس للذى: روش مستقيم حيات به تمام جهان و جهانيان ياد مى نمايد

  43: حج وادى امن، ص

ببكه مباركاً وهدى للعالمين قرآن حكيم نورى بود كه از مكه درخشيدن گرفت تا با تاريكى ها و بدبختى هائى كه مردم به 
  .ايجاد كرده بودند به مبارزه برخيزد علت نادانى در زندگى

مدت زمانى از نزول قرآن نگذشت كه همان مردم وحشى و به دور از حقايق، در سايه مقررات آن با نقشه هائى كه براى 
پياده كردن دستوراتش از پيامبر مى گرفتند براى رهبرى امور مادى و معنوى جهان لايق گشتند، و بدون شك اگر پس از 

 بر اثر بقاياى ريشه هاى جاهلى انحرافى در مسير ايجاد نشده بود اكنون وضع جهان و تاريخ حيات غير از اين مرگ پيامبر
  .بود

آرى در زمان حيات پيامبر ملت قرآن در سايه قرآن داراى اعتقادى راسخ به حقايق، اراده اى استوار، عزمى آهنين، 
ا، دانشى آميخته با ترتبيت الهى، بينشى نسبت به انديشه اى تابناك، اعمالى شايسته، اتحادى بى ساب قه قدرتى فوق قدر
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انسان و جهان، عقلى كامل، روشى استوار، طرحى جامع، برنامه هائى عالى در تمام شئون حيات شدند، و با آن سرمايه 
حفظ حقوق انسانى  هاى كلان كه از طريق فهم عمل به قرآن كسب كرده بودند جامعه اى برين واصولى گشته و علاوه بر
دار ملتها به سوى رشد و تكامل گشتند   .خود در قلمرو فرد و خانواده و اجتماع پيشرو جهانيان و پر

  44: حج وادى امن، ص

خلاصه ملت قرآن در آن روزگار در سايه رهبرى مقررات آسمانى تمام عالم را زير نظر گرفته و آنان كه روزگارى بر اثر فقر  
سير كردن و سيراب كردن گرسنگان و تشنگان مادى و معنوى اعلام آمادگى نمودند و هر كجا قدم   گرسنه بودند براى

  .گذاشتند ملتهاى ديگر براى نجات خود از زير بار استعمار و استثمار آنان را با آغوش باز پذيرفتند

   پس از قرآن

  

ترين و برترين ايام زندگى آن ان بود، زيرا در پرتو اجراى دستورات الهى خير دنيا و روزگار عمل به قرآن، براى ملت اسلام 
  .آخرت را تأمين و در تجارتخانه جهان از تمام شئون حيات سود سرشار نصيب آنان مى شد

اما نسل هاى بعد از صدر اول اسلام، بجز آنان كه در مسير حق ثابت قدم بودند، پس از انحراف برنامه خلافت و 
و زمان سلطه بنى اميه و بنى عباس ) ع(ى الخصوص در زمان حكومت سه امير قبل از على رسيدن به ثروت هاى گران عل

با سرعتى سرسام آور به مفاسد روى كرده و به برنامه هاى جاهلى برگشته و بالاخره تا به امروز با دست خود زمينه جدائى 
برنامه هاى انسانى، دنباله رو مسائل ماديگرى از قرآن و مفاهيم عالى اسلامى را فراهم آورده و به جاى پيشرو بودن در 

  محض شده و روشن اگر

  45: حج وادى امن، ص

بخواهيم ارزيابى كنيم بايد گفته شود دنباله رو برنامه هاى يهوديت و نصرانيت شده و در مسير تقليد كوركورانه از دشمنان 
  !!خدا و انسانيت قرار گرفته اند

م جز نامى براى آنان نمانده، و درتمام جوانب حيات از قرآن كريم بركنار مانده و از قشر وسيعى از مردم مسلمان از اسلا
  .اتخذوا هذا القرآن مهجورا: تابش قرآن در برنامه هاى حياتى خود جلوگيرى كرده و به قول خود قرآن در سوره فرقان
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ى به جاى خواسته هاى الهى برنامه هاى اين دور ماندن از حقوق الهى آنان را دچار تيره روزى كرده، و در حريم زندگ
  .شيطانى جايگزين نموده است

روى گردانان از قرآن، و تعاليم بلند آسمانى گرچه به ظاهر مسلمانند ولى مبدل به مردمى شده اند كه بيشتر به يهوديان و 
  !!مسيحيان تا به يك مسلمان واقعى شبيهند

خانواده، در حريم اجتماع همانند يهودى ها و نصرانى ها زندگى كرده و به آنان در تمام افعال و كردار، در محيط خانه و 
آنچه آنان مبتلايند اينان گرفتارند، تنها امتيازى كه نسبت به آنان دارند اينست كه در نام و نام خانوادگى آن هم عده اى 

   از آنان مانند يهودى و مسيحى نيستند، به عبارت روشن تر اكثر مردم

  46: ن، صحج وادى ام

مسلمان از نظر نام در شناسنامه و هنگام پر كردن جدول مخصوص تعيين شغل در مقابل پرسش از دين و مذهب 
  !!مسلمانند، ولى از نظر عمل و روش زندگى همانند يهودى و مسيحى اند

رنامه هاى حياتى در هر صورت دليل اينكه در كمتر از نصف قرن مسلمانان صدر اول نسبت به مردم جهان پيشرو تمام ب
شدند، و داراى امتيازاتى گشتند كه در ملتهاى عالم بى سابقه بود اين بود كه آنان مقررات الهى را در مرحله اول با واقع 

ا همت گماشتند، و با كمك عقل و انديشه چنين يافتند كه قرآن مجيد در تمام  بينى عجيبى درك كرده و سپس به اجراى آ
نيازمندى هاى مادى ومعنوى انسان است، از اين رو خود را محتاج نمى ديدند كه براى جبران  مسائل حيات پاسخ گوى

  .نيازمندى ها به غير مكتب قرآن مراجعه كنند

آرى ملت صدر اول در مسئله عقيده، عمل، اخلاق، سياست، فرد، اجتماع، خانواده، تجارت، معاشرت، آداب زندگى، 
ى به قرآن بودند و مى دانستند كه يك يك دستورات آسمانى نسبت به حيات بشرى و خلاصه در كليه اصول زندگى متك

  جاذب تمام مصالح و دافع تمام شرور است، البته اجراى آن دستورات باعث شد از

  47: حج وادى امن، ص

  .ملتى پراكنده و فقير، جامعه اى متحد و سرشار از فضائل ساخته شود

جوانان اسلامى، على الخصوص زائرانى كه در كنگره عظيم حج شركت داريد، يا هم اكنون شما اى مردم مسلمان، و 
شركت خواهيد كرف، و در اين اجتماع بزرگ مى توانيد با برجستگان هر ملتى از مناطق اسلامى تماس بگيريد بدانيد و 
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كر كنيد چرا آن روز براى بفهمانيد كه اين قرآن همان قرآن و اين مقررات همان مقررات پر ارج اسلامى است، راستى ف
مسلم مى توان فهميد كه آن روز از اين سرمايه هاى معنوى . مسلمين روز سربلندى بود و امروز روز رنج و روز مشكلات

ره مى بردند ولى امروز تنها به تماشاى آن و يا به تبرك جوئى به آن مشغولند راستى چرا جوامع !! براى بزرگداشت حيات 
  !يدن اين همه تجربه هاى تلخ هنوز حاضر به برگشت به مرز قرآن و اسلام نيستند؟اسلامى پس از چش

ما اگر با تمام قوا در تمام جبهه هاى حيات عمل به فرامين الهى را شروع كنيم، و به طهارت ظاهر و باطن بپردازيم قوت از 
  .رض يرثها عبادى الصالحوندست رفته را باز يافته و رهبر و پيشرو و بلا منازع جهان خواهيم شد ان الا

  48: حج وادى امن، ص

يكى از دستورات اصيل و ريشه دار قرآن كه در سايه اجراى آن مى توان به پيروزى كامل رسيد اتحاد و اتفاق است، مگر 
در ماه رمضان، ماه عبادت، ماه خدا نبود كه در سايه اتحاد و هم بستگى و دلسوزى نسبت به كيان اسلام، ارتش هاى 

شمن خطرناك اسلام و خود يهود و اربابانشان حمله آورده و در چند مسلمان در جنب رمز بدر، با نداى االله اكبر به د
ساعت خطى را كه جهان تحت عنوان خط بارلو غير قابل شكست مى دانست شكستند و اساسش را درهم ريخت و 

و كمك بنيانش را متلاشى كرده و دشمنان خود و مردم جهان را غرق در اعجاب نمودند، مگر مردم عالم نمى گفتند اسرائيل 
و پرچم عزت اسلام برفراز آن ! دهندگانش قوه شكست ناپذيرند پس چه باعث شد كه خط بارلو آن قوه شكست؟

  .برافراشته شد

تمام ارزيابان آن معركه، علت پيروزى را ايمان مردم مسلمان دانسته و راستى همين طور بود، اعتماد به نفس، اتكاءِ به حق، 
را از پاى درآورد ولى عقب گرد گروهى از افراد به خاطر ترس از قدرت هاى بزرگ تر توجه به يك فرمان قرآن، دشمن 

نگذاشت پيروزى كامل نصيب ملت اسلام شود ورنه دشمن به مرگ حتمى رسيده بود و كامش از زهر شكست پر شده 
  ....بود 

  49: حج وادى امن، ص

ل به اسلام بازگشته تا بتوانند دشمنان را مغلوب و پرچم را اين اميد هست كه تمام ملت اسلام بيدار شده و با هشيارى كام
  .بر پشت زمين فرو كوبند
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شما اى مردم مسلمان بيائيد در سايه اتحاد و اتفاق، و همبستگى و پيراستگى، و كنار گذاشتن اختلافات كلى و جزئى، و 
مقررات الهى زندگى را از تيره روزى نجات داده دور شدن از آلودگى ها و گناهان، و بازگشت به نيكى ها و روى آوردن به 

  .و اساس حيات را بر مبناى فضيلت بنا كنيم

بيائيد از تقليد غلط دست برداشته، و رنگ و شكل يهوديگرى و مسيحيگرى را از خود زدوده و به واقعيت گرايش پيدا  
  .كرده و به حقيقت مسلمان و اهل قرآن شويم

ه به درو هسته مركزى خود مى چرخد و در سايه اين چرخيدن منظم نظام اتمى را حفظ بيائيد هم چون ذرات الكترون ك
مى كند، شئون حيات خود را الكترون وار به دور هسته مركزى اسلام قرآن مجيد به گردش آورده تا از اين رهگذر عظمت 

  .ديرين را بازيافته و از رذائل نجات پيدا كنيم

  50: حج وادى امن، ص

وى سخن با كسانى است كه از اسلام جز نامى براى خود باقى نگذاشته و از قرآن جز رسم الخطى نمى بينند در اين جا ر 
است به آنان بايد گفت   :آرى روى سخن با آ

شما اى مردمى كه از مسلمانى جز ظاهرى برايتان نمانده، و تمام هستى خود را در مقابل عوض ناچيزى برايگان در اختيار 
و جنى قرار داده لا اقل به ملتهاى اسير و استعمارى قاره سياه توجه كنيد و ببينيد، چگونه دسته دسته و  شياطين انسى 

با ) ع(گروه گروه با دست خالى ولى در سايه توجه به حق و به اسلام و قرآن و روى آوردن به فرامين على بن ابيطالب 
ند، و از صفر شروع كرده تا در سايه برنامه هاى اسلامى سرعت حيرت آورى مشغول پاره كردن زنجير اسارت و استعمار 

  .خود را به مجد و عظمت برسانند آرى خداوند ولى و يار مردم مؤمن است يخرجهم من الظلمات الى النور

اتحاد و هم بستگى در سايه اجراى مقررات اسلامى عاليترين مسئله حياتى است و بزرگترين رمز پيروزى ملل مسلمان در 
  .ه هاى زندگىبرنام

   عامل پيروزى

  

   بر اساس قوانين آسمانى اسلام، جامعه پراكنده و متفرق، و ملتى كه داراى برنامه واحدى و نظام متقنى در جوانب حيات

  51: حج وادى امن، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

به طور  نيست محال است پيروز و موفق باشد، قرآن مجيد يكى از مهم ترين عوامل تحرك و پويائى تاريخ را توده مردم، و 
همانا خداوند ) 11رعد، آيه (كلى ملت مى شمارد، و چنين بيان مى دارد ان االله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم 

ملت پراكنده و متفرق را پيروز نمى كند مگر اينكه در آن توده وحدت و همبستگى ايجاد شده و همه با هم براى خداوند 
ياى زندگى در صورتيست كه آنان در برنامه هاى فردى و اجتماعى در سايه تكيه بر ادامه حيات دهند، فتح در تمام زوا

آل (قوانين حق متحد شده و تشكيل امت واحد دهند اينست كه فرمان قاطع مى دهد واعتصموا بحبل االله جميعاً ولاتفرقوا 
  )103عمران، 

دين مقدس : اسلام بر سر دوراهى چنين مينگاردمحمد اسد يهودى اطريشى كه به اسلام گرويده در اين مورد در كتابش 
اسلام يكى از اين برنامه ها و دستوراتى كه براى همزيستى سالم جوامع اسلامى مكرر گوشزد مى نمايد مسأله وحدت و 

  .همبستگى نيروهاى مختلف مسلمانان است

وتوجه است كه خداوند بزرگ در  وحدت و با هم بودن قلوب مسلمانان، آنچنان در نظر قانونگذار اسلام مورد عنايت
قرآنش تأاليف قلوب آنان را در ضمن آيه شريفه اى به خاطر اهميت آن دوبار به وصف نعمت خاطر نشان مى سازد 

   جائى كه

  52: حج وادى امن، ص

نعمت ) 103ه آل عمران، آي(واذكروا نعمه االله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوناً : مى فرمايد
و موهبت الهى را به ياد آوريد آن دم كه با هم دشمن بوديد ولى حق ميان دلهايتان پيوند داد و به اين نعمت او برادر  

  .گشتيد

آئين مقدس اسلام جهت حفظ وحدت و اجراى نظام برادرى، اصول و مقرراتى را تنظيم كرده است و همگان را دعوت به 
ف و تفرقه را غير از آثار وضعى و طبيعى آن كه موجب ضعف و سستى و پاشيدگى مجتمع اتحاد فرموده، و ايجاد اختلا

  .اسلامى است يكى از معاصى نابخشنودى دانسته و مرتكب آن را سزاوار مجازات و كيفر سخت مى داند

يگانه پرستى، و  اساس تشكيلات جامعه اسلامى را روى دو استوانه محكم كه يكى كلمه توحيد و) ص(پيامبر بزرگ اسلام 
بنى اسلام على : ديگر موضوع وحدت كلمه مسلمين در تمام شئون حيات باشد پايه گذارى كرده آنجا كه مى فرمايد

  .كلمه التوحيد و توحيد الكلمه: دعامتين
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ز خواب  آرى اين دو برنامه و دو پايه عامل پيروزى ملت اسلام به تمام برنامه هاست، به اميد روزى كه ملتهاى اسلامى ا
اى مادى و معنوى خود به حريم قرآن و دستورات اسلامى روى آورند از همين جا  گران بيدار شده و براى جبران خسار

   مناسب مى بينم

  53: حج وادى امن، ص

خوانندگان عزيز را به مطالعه برنامه حج توجه داده، برنامه اى كه يكى از اصول عالى اسلامى است و در سايه اجراى 
آن بسيارى از كمبودها جبران شده و مقررات آن به خاطر مجد و عظمت مسلمين تشريع گشته و تأمين كننده  صحيح

  .خوشبختى دنيا و سعادت آينده ملت اسلام است

من در اين اوراق مختصر در خور استعداد خود روش اجراى صحيح اين برنامه عالى را از معاف الهى استفاده كرده و در 
خانه حق قرار داده ام، شايد از اين رهگذر مسافران اين راه بتوانند خود را به خشنودى حق نزديك كرده و دسترس زائران 

ره مند شوند، بر فرد فرد شما مردم مسلمان واجب است كه در حدود شعاع  از منافع سرشار مادى و معنوى اين امر مهم 
يروى انسانى خود بر توانائى حق افزوده و از پيشرفت باطل حياتى خود به برنامه هاى مثبت الهى آراسته شويد و با ن

اگر از اعمال شما جز ظاهرى خشك جلوه نكند نه اينكه به توانائى حق كمك نكرده بلكه راه را براى ادامه باطل . بكاهيد
ده و براى باطل  و گسترش ظلمت باز كرده ايد و گناهى براى انسان بالاتر از اين نيست كه نيروى انسانيش به حق ضربه ز 

  !!كمك باشد

  54: حج وادى امن، ص

   جهاد وحج رهبانيت در اسلام

  آهنگ سفر

  در راه سفر

   بيابان مكه

   مدينه طيبه

   حقيقت موضوع وسيرى در اسرار آن
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براى زمينه اين بحث از مجموع آياتى كه در سوره هاى بقره، آل عمران، توبه، ابراهيم، حج، بلد، تين، آمده استفاده شده و 
اينكه خوانندگان عزيز بشتر با قرآن كريم مأنوس شوند براى ديدن آن آيات آنان را بقرائت اين چند سوره و تعمق در آن 

  .دعوت كرده ودر اينجا فقط به توضيح وترجمه ونتايج حاصله از آيات اكتفا مى شود

توان وذره اى بى مقدار در برابر بى نياز حج بپاخواستن و گرويدن و آهنگ كردنست، آهنگ كردن وبپاخواستن موجودى نا
  .مطلقى چون حق، وگرويدن وگردش عاشق شيدائى در اطراف خانه محبوب

اين آهنگ كردن وبپاخواستن وگرويدن، در ميان عبادات دسته جمعى اسلام بزرگترين و باشكوهترين عبادتى است كه مردم 
  برابر با تمام شرايط وفرامينش انجام بگيرد بزرگترين رمز وحدت واين مراسم براى ملت اسلام اگر . مسلمان بجاى ميآورند

  55: حج وادى امن، ص

   ى

  .گانگى، ونشانه كاملى از وارستگى از شئون مادى، و برترين وسيله تحكيم روابط در بين ملل مسلمان ميباشد

ان از تمام نقاط زمين، بقصد ايجاد آرى جمع شدن ثروتمندان، و ممتازان ملل اسلامى از امرا و علما و اشراف و مالدار 
همسبتگى وخبردار شدن از تمام اوضاع حياتى يكديگر، وشاهد منافع مادى ومعنوى بودن اين مهم اسلامى شكوهى بس 

ترين راه درمان دردها و معالجه بدبختى هاست   .عجيب دارد و 

م سالى يكبار تا برپا بودن نظام حيات در مركزى كه امنيت آن از هر سو ب وسيل مقررات حق تأمين شده، گرد يكديگر آ
  .بدون توجه بامتيازات مادى از مهم ترين احكام و آداب الهى در ميان آداب است

البته مسلمانان از لحظه انعكاس نور حق در دلهايشان و از همان هنگاميكه زبانشان بكلم توحيد و اقرار بمعارف گرديده، 
ى از منكر، تعاون، احسان، تقوى، عدل بطرق مختلفى كه االله معين  فرموده، از قبيل نماز، روزه، جهاد، امر بمعروف، 
بسوى او آهنگ كرده وبراى او بپاخواسته اند و بر گرد مركز اين حقايق گرديده اند و در هر ... وداد، محبت، همبستگى و 

سرزمين مكه و كنار خانه خدا داراى مقامى نوعى حج بجا آورده ولى مسئله حج بالخصوص در ماه ذى حجه، در 
  امتيازات مخصوصى است كه ديگر

  56: حج وادى امن، ص
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ا را ندارد، چه خوب است كه در جنب اين واقعيت مسئله حج را از ابتداى قصد مكلف بررسى كرده وتا  احكام الهى آ
ست بتماشايش برخيزيم، شايد شكوه معنوى نقطه پايان اعمال آنرا زير نظر گرفته و آنگونه كه شايسته يك مسلمان واقعى ا

حج وديدارى از باطن و عمق مسئله انقلابى در عقل و روح ايجاد كرده و از بند جسم رهيده با شاهباز انديشه وقوت روح 
  .بسويش به پرواز آئيم

   جهاد و حج، رهبانيت در اسلام

  

موضوع است، ما بخوانندگان محترم خود تضمين نميدهيم  مرحله نظر انداختن باسرار و رموزات حج از دشوارترين مسائل اين 
كه در اين جزوه با نبود سرمايه علمى و معنوى آنان را باسرار ورموزات مسئله بطور صد در صد آشنا كنيم، در اين بخش 

باسرارى  با تكيه بر آيات قرآن و روايات ريشه دار اسلامى ونظريات هشياران وبيداران راه حق كه از طريق عمل و كوشش
  .رسيده اند، سعى شده بپاره اى از حقايق اين موضوع اشاره شود

البته يكى شدن با آن حقايق و متحد شدن با برنامه هاى عالى معنوى كه در سطور بعد ملاحظه خواهيد كرد در صورتى 
و در تمام . ستفاده كندبراى انسان ميسر است كه از بند شهوات غلط آزاد گشته وباندازه ضرورت از برنامه هاى مادى ا

  حركات و
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سكنات سعيش اين باشد كه براى جلب حق قدم بردارد، راستى چگونه ممكن است با غرق بودن در لذائذ مادى صرف 
ره مند شود   .آدمى از فيوضات ربانى 

واز شئون مادى و زر و زيور جدا گروهى از مردم سابق براى رسيدن بحقايق ملكوتى دست از ديار و شهر بر ميداشتند 
شده و از آميزش با خلق كناره گيرى ميكرده به شكاف كوهها ومحوطه غارها پناه ميبردند و در حصار رهبانيت قرار 
ره مند  تر بتوانند با خداى مهربان انس بگيرند و از معنويات بجاى تكيه كردن بر لذائذ مادى صرف  ميگرفتند، تا 

  !!شوند

خواهيد گفت آيا عمل چنان گروهى صحيح بوده؟ در پاسخ بايد گفت اصل جلب رضاى دوست صحيح و در اينجا 
م از آدمى دعوت مى كند از همه چيز جدا شو و بحق راه پيدا كن، و بعبارت ديگر همه چيز را وسيله  فطرت پاك انسا
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غلط ميرود واختراع مسائلى ميكند كه در خور رسيدن باو قرار بده، ولى انسان گاهى براى جوابگوئى باين نياز روحى راه 
  .طبيعت او نيست

آئين مقدس اسلام كه در تمام زواياى حيات با طبيعت انسان هماهنگى دارد و بتمام نيازهاى آدمى بپاسخ برخاسته از 
ى فرموده و براى اينكه مردم خواهان فضيلت و معنويات را بكمالات انسانى و  رهبانيت بآن كيفيتى كه اختراع شده 

  فيوضات ربانى برساند
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برنامه هاى جالبى ارائه داده اسلام از اينكه انسان براى درك حقايق خود را بمشقت هاى خلاف حيات انسانى دچار كند 
  .ى كرده و براى او رياضتهاى جالبى كه داراى نتيجه فردى و اجتماعى است وضع نموده است

و سير و سفر روحى، و پختگى در راه سلوك، از پيامبر اسلام سئوال مى كنند كه آيا آئين شما هم  در مسئله رهبانيت،
رهبانيت در آئين من براى دست يافتن بفيوضات ربانى حج خانه حق و جهاد در : آدمى را بآن دعوت ميكند؟ ميفرمايد

  .راه اوست

و زن و فرزند دور شد و مدت چندى از آنان عزلت گرفت آرى براى سير در هر دو مسئله بايد از ديار و شهر و خانه 
بايد در هر دو سفر چشم از زينت دنيا پوشيد ولى آنچه از اين رهبانيت براى انسان و مجتمع انسانى بدست ميآيد غير 

اد، آيا منافع وجودى افرادى مانند سلمان، ابوذر، مقد. آنست كه در رهبانيت غير اسلامى براى يك فرد حاصل ميگردد
براى انسانيت و عالم حيات با رهبانى و تارك دنيائى از آئين ... عمار، حجر بن عدى، ميثم تمار، بلال بن رباح، و 

اينان از هنگام ورود در حصار رهبانيت از خود و !! نصرانيت و مرتاضى هندى، و مردى بودائى قابل مقايسه است؟
  .ى هنگفت مادى و اجتماعى و تاريخى افزودنداجتماع كاستند و آنان بر خود و مجتمع سرمايه ها
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خداى مهربان حج خانه خود را در عوض رهبانيت و انزوا براى ملت اسلام قرار داده تا از مسير صحيح و قانونى بحريم 
  .روحنيت الهى راه يابند

اده و موقعيت آنرا بزرگ شمرد و عرفات را بزرگ پروردگار خانه خود را مقصد بندگان ساخت و اطراف آن را حرم قرار د
ميدان حرم خود ساخت و چنان در احترام آن خانه و اطرافش سفارش كرد كه كسى ننتواند در آنجا صيد كند و از آن 
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سرزمين پاك گياه بيرون آورد، و بسيارى از برنامه هاى ديگر را منع كرد در اين رياضت بآدمى درس نظم و خويشتن دارى 
  .ند و زندگى متكى بر نظم سرشار از تمام منافع استمى آموز 

آنكس كه بقصد خانه خدا حركت ميكند، چنانست كه بآهنگ زيارت خدا ميرود، بنابر اين مناسب است با حال بيدارى 
وآشنائى كامل بسمئله حج، كارى كند كه در ميعاع معين بفيض لقاء حق يعنى مقام قرب او نائل شود، مسلم است كه  

بى از مقام معنوى حق در صورتى ميسر است، كه آدمى در اخلاص نسبت ببرنامه بكوشد واز اينراه خود را آماده  كاميا
  .گرفتن فيض كند

  آرى هر انسانى از حج برداشت مخصوصى بخود دارد، ولى بايد بكوشد كه تمام زواياى حال خود را در اين سفر با. حج
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  .ه و از اين مسير خود را بمقامات معنوى برساندقوانين حق تطبيق داد

مسئله حج قبل از . حج براى مردميكه مفهوم واقعى آنرا دريابند، نوريست كه ميتواند جوانب تاريك حيات را روشن كند
اينكه يك امر عقيدتى يا دستور مذهبى، يا سنت الهى باشد يك فرمان آموزشى و تربيتى است، و يك عامل مهم تحرك در 

  .همه شئون وجود

خداى بزرگ براى فروتنى مردم در مقابل بزرگيش، اين خانه را علامت و نشانه قرار داد تا بدينوسيله : ميفرمايد) ع(على 
مردم بسوى او حركت كنند، خداوند فرمان داد تا ابراهيم مردم را براى طواف آن خانه بخواند و از اين ره آورد سود بى 

  .ايت برند

  .يك آزمايشگاه است و بايد از اولين نفر انسان تا آخرينشان در اين مركز بزرگ در معرض آزمايش باشندخانه خدا 

اين خانه از سنگهاى سياه، بى آلايش، بدون زينت بدون نقش و نگار بنا شده تا از طريق ظاهر و باطن و انجام مناسك 
  .آمده اند امتحان شونددر حاليكه مردم تمام زينت دنيا را پشت سر گذاشته و بدانجا 
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قرار داشتن خانه حق در دامنه كوهها، سراشيب دره ها كنار بيابان داغ و صحرائى بدون آب و علف و در ميان ريگزار و 
سنگستان خود يكى از اسرار است، و شايد سر آن اين باشد كه مردم را با جلب بآنجا از فدا شدن در برابر زرق و برق 
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ى پوچ رهائى دهند و بآنان بفهمانند كه اگر ما ديگرى صرف اساس حيات بود بايد آنجا پوشش ماديش از همه جا ها
  !بيشتر باشد

آرى، اين امكان بود كه آن خانه را از زمرد سبز، ياقوت درخشان لؤلؤ و مرجان و طلاى ناب و نقره فام بنا كنند، اما اين 
سكش ميدان سينه را از شيطان خالى كرده و كوشش و تلاش آن دشمن خطرناك را براى ساختمان با توجه به معانى بلند منا

قرآن در تاريخ حيات عباد حق و عاشقان الهى نشان ميدهد كه بندگان . از بين بردن شخصيت معنوى انسان خنثى ميكند
  .خدا بايد بسختى ها و مشقت ها آزمايش شوند نه براحتيها و خوشى ها

مه پيچيدگى سرشت، اخلاق و نژاد و رنگ و نيروى نفوذ حج ب مانند ... قدرى جالب است كه همه جوامع را با آ
م نزديك كرده بيكديگر اتصال وبا يك فرمان و دستور همه اين اسكلت با عظمت را در يك مسير و  اسكلت يك ماشين 

  .بسوى يك مقصد بحركت ميآورد

  آهنگ سفر
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چون آهنگ سفر كنى، و از وطن آماده رفتن بحج شوى، قبل از جدا شدن از ديار و شهر دل : ميفرمايد) ع(امام ششم 
خود را از هر تعلقى آزاد كن، تمام مهمات خود را به كافى المهمات واگذار، در تمام حركات و سكنات بر خداى بزرگ 

  .باش تكيه كن، گردن تسليم ورضا در پيشگاه او خم نما و بتقدير او خشنود

دست از ما ديگرى بشوى، از راحت دنيا چشك برگير، از فكر ملك و املاك و تجارت، و برنامه هاى غير حق بيرون 
  شو، و در اين سفر در انديشه مباش كه حاصل و محصولم چه ميشود؟

نى، و از آنچه در ابتداى اين سفر مهم است اينست كه هنگام آهنگ حركت خود را از تمام حقوق خالق و خلق برها
  .جميع مظالم و هر چه از مردم بعهده تست خود را خلاصى دهى

راستى بايد به اين قسمت اخير از دستور امام توجه بيشترى كرد، گروهى گمان مى كنند اگر مقدار مال مربوط بسفر حج 
م اگر قابل اصلاح باشد، و حقوق الهى و مردميش را بپردازند، و يا  بدهكارهاى بمردم و حق الناس را را حلال كنند آ

ائى حج ميرسند، در حاليكه بايد بدانند اگر پشت  فعلا رضايت بگيرند، در حاليكه توانائى پرداخت دارند بمقصد عالى و
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مان مال و  مان حال خلاف حق واگذارند واز عهده حقوق مردم بگريزند و پس از بازگشت  سر سفر خود بقيه مال را 
  وندبرنامه متصل ش
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ره اى نبرده اند، اينان فقط راهى طولانى رفته و  سيماى حقيقى حج در دل آنان منعكس نشده و از آن فيض عظمى 
  .سفرى پر مشقت را پشت سر گذاشته و با مشتى سوغاتى براى عزيزان خود از آن جايگاه مقدس برگشته اند

بل از جدا شدن از وطن به تعهدات مالى، اخلاقى، عقيدتى، علمى، و روحى و آرى شما اى مسلمان و زائران خانه الهى ق
مسلمانى خود عمل كنيد، آنگاه آهنگ سفر حج كنيد تا صفائى كه بخاطر عمل بتعهدات در باطن شما آمده بتواند حقايق 

  .حج را منعكس كند

ارى كه بحق يكى از رجا ل برجسته عرفان اسلامى و اخلاق الهى عارف ربانى، حكيم صمدانى مرحوم حاج شيخ محمد 
انسان بمعانى بلند حج و : بوده در رساله اى كه براى يكى از مخلصين خود در مسئله حج مرقوم فرموده مى نويسد

م اموريست   .بواقعيات اين سفر ملكوتى نميرسد مگر بملاحظه آداب و رسوم حقيقى آن وآ

  .باشد و بخاطر اجراى امر حق بجاى آورده شود تا عبادت باشد هر عبادتى از عبادات بايد با نيت راستين - 1

  64: حج وادى امن، ص

آنكس كه آهنگ حج دارد بايد در نيت خود تأمل كند هواى نفس را از خود دور نمايد ببيند عزمش از اين سفر فرمان 
ستطاعت اگر حج نكند مردم او را بردن از امر حق است يا قصدش تحصيل اعتبار در ميان مردم، يا اينكه ميترسد بخاطر ا

مذمت مى كنند، يا اينكه نيتش گردش در مراكزى است كه تاكنون نديده، يا بتجارت ميرود در هر حال اگر نسبت به 
نيت خود توجه كند از باطن خود آگاه شده و غرض از حركت را بدست خواهد آورد اگر اراده اش خدا نيست در 

صد رفتن بحريم ملك الملوك را كرده اگر اينگونه برنامه هاى بيفايده هنوز ريشه اش در دل اصلاح نيت بكوشد و بداند كه ق
  .باقيست بنحو خجالت وارد آن حريم شود نه بطور غرور و عجب شايد مانده هاى نيست فاسد از دل پاك شود

د كه توبه واقعى عبارتست از رد با بجا آوردن توبه حقيقى خود را آماده براى ورود در مجلس معنوى حق كند و ميداني - 2
حقوق بصاحبان حق، چه در قسمت مال از قبيل رد مظالم، طلب مردم، خمس وزكاه كفارات، يا غير مال از قبيل غيبت و 
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اذيت و هتك عرض و ساير جنايات بر مردم كه همه را بايد حلاليت بطلبد و چه نيكوست كه پس از پاك شدن از حقوق 
  .يكشنبه دستور داده اند و در منهاج العارفين نقل شده انجام دهد توبه اى را كه در روز
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پدر و مادر را از خود خشنود ساخته و خلاصه پاك و پاكيزه از خانه خارج شود و حتى تمام علائق غير خدائى را از خود 
نخواهد داشت، بنابر اين با پرسش از بينايان راه دور كند و با دلى خالص بحق روى آورد و فرض كند از اين سفر برگشتى 

وصيت نامه منظمى تنظيم كرده بگونه اى كه بعد از وى وارثانش برنج و مشقت دچار نشوند، آنچنان رفتار كند كه اگر 
  .برنگشت چيزى بر او نباشد

دماتى فراهم نياورد كه همتش در از برنامه هايئكه در سفر دل او را از ياد محبوب باز ميدارد بپرهيزد، بدست خود مق - 3
براى خود هم سفرانى انتخاب كند كه از ابتداى سفر تا پايانش ديدن آنان او را بياد محبوب . سفر مشغول بآن شود

  .بياندازد

از مال حلال و خالص براى خرجى سفر برداشته و زياد هم بردارد در اين سفر از خرج و انفاق مضايقه نكند، زيرا  - 4
فر حج چون انفاق در راه اوست در اخبار پيشوايان بر حق آمده كه هر درهم خرج كردن در حج مطابق خرج در س

  .هفتاد، امام سجاد علاوه بر مال توشه زياد برميداشتند تا به نيازمندان رسيدگى كند

گوئى بپرهيزد، و آماده باشد كه با كمال خوش اخلاقى با مردم و هم سفران روبرو شود از حرف لغو و فحش و درشت - 5
  بداند كه خوش اخلاقى در اين نيست كه كسى را آزار ندهد بلكه از
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  .جمله مراتب اخلاق حسنه اينست كه ناراحتى ديگران را تحمل كرده و از صدماتى كه از ديگران مى بيند عفو كند

م آنكس كه درصدد جلب رضاى من است در حديث قدسى آمده كه، خشنودى خود را در جفاى خلق پنهان كرده ا
  .»1« بايد ناراحتى هاى وارد بر خود را از طرف مردم تحمل كند

در اين سفر چند برنامه خدائى را قصد كند وبس، حج، زيارت قبور اولياء حق كوشش در رفع حوائج مردم مؤمن، ياد  - 6
ى از منكرتعظيم شعائر الهى، امر بم: دادن آداب دين، ترويج مذهب اثنا عشرى   .عروف و 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .براى خود وسائل تجمل و تكبر فراهم نكند بلكه شكسته دل و غبارآلود بحريم دوست وارد شود - 7

از خانه حركت نكند مگراينكه خود و هرچه با خود دارد از قبيل زن و فرزند و رفيق و مال بنحو امانت بخالق بسپارد  - 8
  .ج شودو سعى كند كه با كمال اطمينان از خانه خار 

  در راه سفر

  

______________________________  
نه مؤمن با مخالفين حق زيرا تحمل جفا از مخالف حق خلاف . مورد اين مسئله در روابط بين افراد مؤمن است -1) 1(

  .رضاى خداوند است
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از مجموع قيودانى كه بايد آزاد كند آزاد كرد،  حاجى چون در وطن خود بتمام تعهدات الهى و انسانى عمل كرد، و وجود را
  .آهنگ و قصد خود را بتدريج جامه عمل بپوشاند و حركت بسوى وادى امن را آغاز نمايد

در اولين مرحله اجراى برنامه چون با مال و زن و فرزند، قوم و قبيله، دوستان و آشنايان بخداحافظى برميخيزد، تصور كند  
يا بآخرت رسيده و توجه داشته باشد كه عامل به تعهد و مسئوليت هنگام سفر خوشحال و فرارى كه هنگام انتقال از دن

نگام خروج از ديار جهان ناراحت است؛ با ياد مرگ عزم را جزم كند كه از آن لحظه ببعد استعداد موت را  از تكليف 
رت آماده كند كه لحظه مرگ از همه تعلقات در خود زنه نمايد، و بعبارت ديگر بكوشد كه خود را آنچنان براى سفر آخ

دل بريده و با گذاشتن برنامه هاى دنيا براى دنيا با دستى پر از معنويت براى ملاقات با حق حركت كرده و خود را بوطن 
شت است برساند   .اصليش كه 

ند، آداب معاشرت اسلامى در راه سفر با هر وسيله اى كه حركت ميكند مواظب باشد با مردم و هم سفران خوشرفتارى ك
را مراعات نمايد، از كردار و گفتار بپرهيزد از كمك كردن بمسافران راه خدا با مال و جان و زبان و دست دريغ نداشته 

  در طول سفر بياد ائمه بزرگوار عليه السلام باشد كه با لباسى ناشناس با. باشد
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ائى كه آنان را نمى شناخت ند حركت كرده تا در هنگام كمك بزائران راحت باشند و بخاطر شناخته شدن مانع از كاروا
  .خدمت آنان نشوند

مردان راه دوست على الخصوص ائمه طاهرين از سوار كردن و پياده كردن حجاج، جابجا كردن بار سفر آنان، شستن لباس 
ن كردن جاى خواب و چادر زدن و جمع كردن آن و يا   !!د دادن مسائل حج هيچگونه مسامحه نداشتندو ظرف زائر، 

در خصوص اين مسئله در يك چنين مى خوانيم، حج مبرور و مقبول از آن كسى است كه در اين سفر خوش كلام باشد 
و به بينوايان غذا دهد و بآنچه در اين سفر خرج مى كند اهميت ندهد، زيرا هر درهم آن معادل هفتصد درهم در راه 

مينان خاطر بياد الهى باشد و در هر حركت و سكونى شعائر پروردگار را احترام كند، و در تمام موقعيت، خداست، با اط
  .بياد امور اخروى باشد

   بيابان مكه

  

مسافران خانه حق از هر كجاى جهان، با هر وسيله اى كه حركت كنند از نظر امور سفرى خصوصاً در اين زمان ناچارند 
آنجا بناچار بنزديك ترين ميقات رفته با حالت احرام بمكه حركت نمايند و يا بخاطر وسعت وقت  وارد جده شوند، ويا از

   عازم مدينه شده از آنجا براى اعمال حج محرم شدند، در هر صورت
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ائى خالى از آ ائى ميافتد كه در امتداد حرم قرار گرفته، بيابا ائى پر از سنگ ديده زائر اولين بار به بيابا ب و علف، بيابا
و ريگ و پستى و بلندى، سبزيش خار مغيلان، آبش سراب، نرميش سنگ هاى تيز و درشت، چون نظر زائر بآن سرزمين 
افتد و آن اوضاع را ببيند و عقاب و مواقيت آن را مشاهده كند، بايد در عالم فكر خود چنين تصور كند كه گوئى از دنيا 

ت قيامت شده، زيرا با ورود در ميقات قيامت هيچ اثرى از زن و فرزند و آنچه در دنيا داشته نمى بينند رفته و وارد ميقا
خلاصه . آنجا خود را در دادگاه عدل ملاحظه مى كند كه بدون دشاتن يار و ياور از او طلب عمل شايسته مى كنند

كند، و اگر شب ياد تنهائى قبر و سئوال مأموران   دقيقه ورود بآن بيابان اگر روز است آن تصورات را براى خود مجسم
خدا بيفتد، و با شنيدن سر و صداى حيوانات موذى بيابان بياد عذاب دردناك حق افتاده و بداند كه خدى قهار حاكم 

  .بر متخلفان و گنهكاران است
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اشد، لحظه اى بياد خود آمده آرى چه در حال پياده بودن و چه در هنگام سواره بودن در خود فرو رفته و بفكر خويش ب
و همانجا نظرى بمرگ و غربت پس از آن و تنهائى در قبر و قطع شدن از تمام علائق مادى كند، شايد اينگونه تصورات 

واقعى در روحيه او و در تمام جوانب وجودش ايجاد انقلاب كند و در او مؤثر افتد، شايد با ياد چنين برنامه هائى برقى از 
   عالم ملكوت
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و تن پرورى و سستى، و سكون در امور معنوى رها شده دستى . بجان او زنند تا با حرارت آن برق از اين سردى و تنبلى
  .از او بگيرند و در بقيه عمر حركتش را بسوى مقصدى بزرگ چون خداى عزيز جهت گيرى كنند

   مدينه طيبه

  

ياد آورد اينجا جائى است كه خداى مهربان براى پيامبرش اختيار كرد، شهريست  چون وارد مدينه شود، با ديدن آن شهر ب
كه پايان راه هجرت آن حضرت بود، هجرت و فرار از قومى گنهكار و آلوده بسوى مردمى آماده براى هدايت و 

  .سعادت

بمردم رساند، جائيست كه براى  بياد آرد مدينه مركزيست كه پيامبر بزرگ با تحمل انواع شدائد و سختى ها مقررات الهى را
پخش قواعد اسلام حياتبخش آن بزرگ مرد الهى با هشتاد جنگ روبرو شد، جنگهائيكه مردم ور از انصاف براى متلاشى  
كردن حقايق ملكوتى با آنحضرت آغاز كردند و پيامبر در برابر آنان مجبور بدفاع بود، مدينه آرى مدينه شهرى كه بايد در 

  :حساب كند براى تأمين خير دنيا و آخرتش پيامبر و ياران گراميش گه اندازه زحمت كشيدند آنجا هر زائرى

مدينه جائيكه براى اعلاى كلمه حق جوانان و پيرانى در خون خود غلطيدند، مدينه محليكه براى ترويج اسلام اشكها از 
   ديدگان
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جاى قدمى در آن نمى بينى مگر اينكه در آنجا پيامبر راستين و يارانش براى مادران داغديده در آن جارى شد، مركزى كه 
  .نشر معارف الهى قدم گذاشتند، آرى شهرى كه سالها شاهد عاليترين خدمات صادقانه نسبت باسلام بود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

قرآن، با  در آنجا بياد آر كه مظهر عصمت الهى و عفت اسلامى فاطمه زهرا سلام االله عليها با پوششى كامل از جانب
جمعى از زنان بنى هاشم پشت پرده مسجد آمد، و براى پخش معارف قرآن و احكام اسلام قيام كرد، و حقوق انسان را 

بجمعيت غاصب آن روز گوشزد فرمود، شهرى كه از شدت شرم و حيا و عفت و عصمت اسلامى قبر دختر پيغمبر را 
انند روزگار خودش درس حجاب و عفت و خويشتن دارى وتقوى بطور معين نشان نميدهد، تا بزنان مسلمان باز هم هم

بياموزد، بزنان درس بدهد كه هان اى زنان مسلمان و دختران جامعه اسلامى شدت اهتمام آئين حق نسبت به پوشش زن 
ر شك ل از نامحرمان در آن حد است كه رضايت بنشان دادن صورت قبر زن را هم نميدهد تا چه رسد باينكه جنس زن 

ر نحو كه خواسته باشد خود را در جمع مردمان ظاهر كند   !!كه بخواهد درآيد و 

و تو اى مرد مسلمان كه اكنون در مدينه اى و خود را جزئى از امت اسلام ميدانى، و تو اى زن مسلمان كه وجودت را 
  بخشى از
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رموزاتى كه در جان اين شهر است على الخصوص خطوطى كه پيامبر پيكره ملت اسلام بحساب ميآورى با توجه باسرار و 
  براى تو مرد و زهرا عليها سلام براى تو زن بخاطر برپاداشتن يك حيات پاك بتو نشان ميدهد چونى؟

و تو اى پدر مسلمان و مادر مسلمان، و شما اى دختر داران پرونده اى از عمر خود باين دانشگاه بره اى كه معلمش 
افسوس و !  و مدرسش حضرت زهرا با ديدن آن پرونده تو را بعنوان يك فرد شايسته از امت اسلام امضاء كند؟پيامبر

  ...!!هزاران افسوس كه 

پس از آنكه بمدينه با بصيرت كامل نظر انداختى، و نسبت به شئون آن فكر كردى، آماده شو تا با يك دنيا خشوع و 
در آنجا با كمال ادب در برابر پيامبر قرار گرفته براستى و درستى سخن گوى، صدايت فروتنى بسوى حرم پيامبر حركت كنى، 

نگام برپا شدن نماز جماعت بوسيله  را برابر آنجناب بلند مكن با توجه بمعانى و مفاهيم بلند زيارت در برابر او ادب كن، 
و، با اين عمل آبروى تشيع را مبر، و با تفرقه برادران مسلمانت از ميان صفوف آنان براى فرار از نماز جماعت خارج مش

  .انداختن در جماعت مسلمين دل پيامبر را ميازار
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پس از زيارت پيامبر و شركت در نماز با شرائطى كه فقهاء معلوم كرده اند، بطرف قبرستان بقيع حركت كن، و با كمال 
پيمان ببند كه بتمام تعهدات انسانى خود در برابر حريم ولايت عمل كنى، عزم  و. تواضع در برابر قبور ائمه بقيع قرار بگير
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خود را جزم كن كه در تمام شئون زندگيت از دستورات ائمه بزرگوار پيروى نمائى، در آن جايگاه مقدس با امام مجتبى، و 
از تمام گناهان چشم بپوشى،  عهد كن كه ببرنامه هاى الهى ازگشته و) ع(حضرت سجاد، و امام باقر، و حضرت صادق 

معاهده كن كه راه تقوى پيشه گيرى بخصوص در اين زمان كه از تمام جوانب باسلام و احكام آن حمله مى شود سعى كن  
كه براى پاسدارى قوانين دين در خانواده و جامعه ات مخصوصاً براى حفظ عفت و عصمت زنان و دختران خانواده ات 

پايمال كردن مقررات حق باز دارى، شايد بتوانى خود را در دائره امت اسلامى قرار داده نبى سخت بكوشى و آنان را از 
  .اكرم و ائمه طاهرين عليهم السلام را از خود خشنود ساخته و بدينوسيله جلب رضاى حق كنى

   ميقات

   لباس احرام

   نيت
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   تلبيه شعار بلند آسمانى

  آداب حضور

  

   ميقات

  

م بخاطر اينست كه اين چهار مركز كل مه ميقات اسم زمان است، كه در مراسم حج بر چهار مكان اطلاق شده، و آ
ميخواهند بانسان هشدار بدهند وقت حركت است، هنگام بيرون آمدن از لجن زار ماديگرى است آن ماديتى كه بشر 

و در آن سختى از حقوق بى نوايان، مظلومان،   بدست خود فراهم آورده و قانون را زير عنوان علم اقتصاد نگاشته
بميان نيامده، اگر باور ندارد بجهان بظاهر متمدن بنگرد و ببيند كه چگونه در جانب تمدن و ... گرسنگان، يتيمان، و 

  !فرهنگ آن گرسنگان بى تقصير مى ميميرند، و اشك يتيمان و بى نوايان از نداشتن مواد اوليه بگونه هايشان ميريزد؟
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آرى در ميقات جان آدمى اين ندا را از عالم ملكوت مى شنود كه ديگر توقف بس است، سكون جا ندارد، اى انسان، 
ره شده اى وقت حركت  اى آدم كه خود را هم چون كرم خاكى گرفتار لجن كرده و به اين خاطر از تمام فيوضات بى 

ايت، دانائى، بينائى،    رحمت، عنايت، االله است، حركت به سوى او، به سوى بى 

  75: حج وادى امن، ص

   ى

ايت  عنى صاحب عالم، مالك روز قيامت، عادل، وجود ابدى و هميشگى، وقت حركت ذره اى ناچيز به طرف بى 
  .عظمت، هنگام بيرون آمدن از منيت و رفتن به سوى حقيقت است

كردن لباس ظاهر و پاك شدن از ميقات است، وادى آماده شدن براى ورود در حريم كبرياست، جاى عوض  
آلودگيهاست، محلى كه نور انبياء مخصوصاً ابراهيم و حقيقت محمدى و جلوه علوى و تمام راهروان راه الهى از در و ديوارش 

  !!منعكس تا ببينى كه تو چونى و چندى آيا آئينه اى يا همچون سنگ غير قابل تأثر؟

  .بلندى و بريدن از تمام آلودگيها وپيوستن به نيكى ها آه، ميقات است وقت روى گرداندن از پستى به

   لباس احرام

  

وقت و محل بيرون آوردن لباس است، لباسى كه در آن آدمى گرفتار تكبر مى شود، جامه اى كه در آن آدمى حاضر است 
  !!در آلودگى ها فرو رفته، و براى بجا ماندنش دچار چه جنايتها كه نمى شود؟

مسند نشين به خاطر آن به فرزندش مى گويد، اگر نسبت به مقام من از تو اظهار بيجائى شنيده شود جامه اى كه انسان 
   لباسى كه نادرها به خاطر نگاه داشتنش چشم!! سر از بدنت بر مى دارم
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  .بيرون مى كشندفرزند از كاسه سر بيرون مى كشند، و متوكل ها براى حفظش زبان ابن سكيت ها از پشت سر 
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ا  جامه اى كه بشر در حريم زندگيش براى نگاه داشتن آن چه اندازه دچار ظلم و پليدى شده، و با آراستنش چه انسا
فريب داده، و با جلوه دادنش چه كانون گرم خانواده ها بر هم زده و بر اثر ايجاد زر و زينت نسبت به آن لباس چه آشيانه 

  !ها خراب كرده؟

ه در آوردن و فرو ريختن اين جامه و مكان عوض كردن چنين لباسى است لباسى كه گرگ را در چهره اى آرى وقت ب
  .ظاهر الصلاح و در قيافه آدمى نشان مى دهد و بدين وسيله چه كارها كه نمى كند

آزاد است و  آرى اين لباس از تن به در كن و احرام ببند، در جامه اى قرار بگير كه از رنگ و دوخت و شكل و جلوه
  .هيچگونه پليدى و تكبر و فخر به خود نمى پذيرد

با دو جامه ندوخته وسپيد كه آن را احرام مى نامند همه همرنگ شويد، متحد گرديد تا بدانيد همه انسانيد و نسبت به 
   يكديگر مسئول، از هر گه غير اوست دل بگيريد زيرا آماده
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  .لباس رسمى براى قرار گرفتن در پيشگاه اوستحضور مى شويد و اين 

  .احرام ببنديد تا از من بودن بميريد و با پوشيدن آن از كبر و نخوت و غرور برهيد

آرى در اين لباس از كوچكى رها شو و به مرز بزرگى برس، از چنگال شيطان به در رو و با صاحب واقعى ات معامله  
  .خود را برسانكن، از حالت نابالغى به بلوغ انسانى 

اين دو جامه بر تن كنيد تا از تعلق داشتن به رنگ ها برهيد، احرام بسته تا از بند شخصيت كاذب خودساخته و محيط 
  .ساخته نجات پيدا كنيد

   نيت

  

پس از پوشيدن لباس احرام در حريم نيت درآى، نيت يعنى قصد، يعنى آهنگ و توجه اما به سوى اولين و آخرين مقصد، 
كه بازگشت همه موجودات به اوست آرى به او بازگرد، اين همه بيراه رفتن بس است، اين همه پشت به حقايق   مقصدى
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حركت كردن كافى است، آخر بازگرد، بازگشتى كه بازگشتن در آن نباشد، با چنين عزمى سفر بسوى االله را شروع كن، تو 
  سفرخود ميدانى كه نيت چگونه است؟ آيا بوسيله آن حقيقت اين 
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نيت عزم است، عزم بر ترك گناه، و قصد است، قصد بر آراسته !! برايت كشف مى شود يا فقط دل خوش به لفظى
شدن به حقايق عالى، عزم به نجات خود از آلودگى ها و نجات جامعه از بدبختى و خلاصه نيت يعنى منفجر كردن هسته 

خش حقيقت و گستردن فضيلت در همه جوانب حيات، آرى نيت كن كه از بند ذاتى و فطرى با كمك نور خدا براى پ
اسارت شهوت و شكم و لذت هاى غلط و زود گذر خلاص شوى، عزم را جزم كن تا در درياى رحمت حق خود را 

  .شستشو داده از مهالك برهانى

   تلبيه شعار بلند آسمانى

  

حضور را در خود آماده كردى مى توانى با اين شعار بلند آسمانى آمدنت پس از آنكه شرايط و آداب ... لبيك اللهم لبيك 
را به پيشگاه مقدس او اعلام كنى، اما بگونه اى اعلام كن صدايت را بشنود و آمدنت را بپذيرند چون آنجا جاى پذيرفتن 

   پاكان است و بس الطيبات للطيبين

  !!ه باشد ندايش را نشنيده گرفته و به حركتش نظرى نمى كنندبدون شك اگر كسى خود را آراسته به اوصاف آسمانى نكرد

لبيك اللهم لبيك آمدنت را در لباس آشنائى و آشتى خبر مى دهد، هجرتت را از تمام مفاسد و آلودگى ها اشعار مى 
  .دارد

  79: حج وادى امن، ص

ادم را از تنگناى ظلم و ستم و سركشى به جهان عدالت و خيرخو ... لبيك    .اهى انتقال مى دهميعنى 

در حال گفتن اين جملات آدمى پيش خود به معانى متعددى از پاكى، قدس، خضوع، و اجابت به نداى مولايش توجه 
  .پيدا مى كند
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بر خويشتن مسلم مى دارد كه به يكتائى او معترف است و او را در ملك و قدرت و فضل و بخشايش و تدبير يگانه مى 
آرى الهى ندايت را قبول مى كنم، من در آستان مقدست ايستاده ام، به فرمانت گوش مى دهم، به . داند لبيك اللهم لبيك

فرمانبردارى از دستوراتت شتابانم، پيمان تو را بدون ترديد و تغييرى نگه مى دارم الم اعهد اليكم يا بنى آدم ان لا تعبد وا 
اد همه متوجه الشيطان تو يكتا و بى همتائى، كسى هستى كه همگان بايد ن دايت را اجابت كنند و دعوتت را بپذيرند، 

تست، صاحب نعمتهاى بيشمارى، مالك آنچنان عزتى هستى كه خوارى به حريمش راه ندارد، نيروئى هستى كه نقصان نمى 
  .پذيرى، نفوذت به همه جا رسيده، خدائى جز تو وجود ندارد

  .نعمت براى تست و آقائى و بى همتائى درخور توستآرى اى مولاى من ندايت را مى پذيرم، ستايش و 
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اينست معناى تلبيه، با اين شعار وحدت و يگانگى پرستندگان خداى يگانه اعلام مى شود، البته در صورتى كه به 
  .حقيقت آن توجه شود

كشى هاى نفس، و امتيازات موجب كبر و تلبيه گويان خود را به آسمان نورانى تجرد كه در آنجا از ظلمت هاى مادى، سر 
  .دوروئى خبرى نيست بالا مى برند

چون تلبيه شعار ايمان است و مقصود از آن اينست كه آدمى مصداق واقعى آن شود، و معنايش پاسخگوئى به اوامر الهى 
بنابراين چقدر از ايمان  است، و از طرفى عنوان ويژه اى در مسئله حج قرار گرفته، چه حج مزاياى منحصر به فردى دارد،

دورند، و چه اندازه چهره باطن آنان زشت است، كسانى كه خود را از اين حريم عالى دور نگاه داشته و راز خويشتن و 
جامعه خود را به شيطان واگذاشته و به دشمنان ملك و ملت مى گويند، و در زواياى حيات از شعارهاى كثيف آنان 

همتان، و پست فطرتان در هر مقامى كه هستند در هنگام تلبيه جز به لفظ خشك اتصالى پيروى مى نمايند، اين دون 
  !!ندارند

  .به راستى اين افراد چه اندازه از حقيقت معناى تلبيه بيگانه اند، و لياقت ايستادن در صف بندگان الهى را ندارند
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ران خانه حق بايد مراقب حقيقت اين شعار بوده و به نداى الهى در هر صورت شما اى مسلمانان، و على الخصوص زائ
پاسخ مثبت بدهيد، و از اجابت دعوت شيطان، طاغوت، شهوت، بيگانگان از حق، استعمارگران، خودخواهان 
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 خود را از بند گران دشمنانى كه با خدا و دين و شما. يهوديان، مسيحيان و هر كس براى شما ضررر دارد خوددارى كنيد
ستيز دارند و خود را در لباس دوستى مى نمايانند آزاد كنيد، بيائيد به حقيقت تلبيه بگوئيد، به راستى به نداى حق پاسخ 

بدهيد، اين همه ظاهربينى و سستى و تنبلى بس است، غفلت هم اندازه اى دارد، پيشينيان شما به حق تلبيه گفتند تا حاكم 
آلايش و خالص تلبيه بگوئيد تا هم به دعوت خدا پاسخ گفته باشيد و هم مانند بر جهان شدند، شما هم چون آنان بى 

مردان صدر اول در صف عباد شايسته حق قرار بگيريد آرى ان الارض يرثها عبادى الصالحون همانا وارث زمين بندگان پاك 
  .و شايسته من هستند

   محرمات احرام
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ج چيز برت و حرام مى شود حرمت اين بيست و پنج مرحله براى اينست كه انسان براى چون تلبيه گفتى بيست و پن
رسيدن به عالى ترين درجات بندگى و اخلاص آماده گشته و به حضور مقدس آن حضرت و به مقام قرب آن جناب راه 

  : به قول معروفيابد من ضمانت نمى دهم كه شما را به اسرار و دقائق اين بيست و پنج برنامه آگاه كنم ولى

  آب دريا را اگر نتوان كشيد هم بقدر تشنگى بايد چشيد

تا آنجا كه درخور استعداد ناقص من است مطالبى را با كمك گرفتن از آيات و روايات و نور فكر بيداران راه حق در ذيل 
خواهم كه در ترجمه اين هر كدام از بيست و پنج برنامه نگاشته و از عنايت صاحب عالم با كمال ذلت و انكسار مى 

  .موارد عنايتش را از من دريغ نكند

   صيد حيوانات - 1

  

ره مند  زيرا سنگدلى و بى رحمى در اين مسير مقدس تو را از كاروان حقيقت جدا كرده و نمى گذارد از مفاهيم عالى حج 
  :شوى، اين سفر براى لذت و خوشگذرانى و شكم پرستى نيست

  هستى كه هم اكنون با كشتى اميد به سوى درياى رحمت در حركتى، و مقصدت اتصال به لطف وبيدار باش، تو آن كسى 
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از طرفى آسيب رساندن به جانداران گناه . شكار نوعى تفريح است و تو را از تمام آن اهداف باز مى دارد. كرم اوست
ى شده، علاوه بر اينه تو خود ا  كنون صيد عالم معنائى و مجذوب جهان ملكوت و قرار گرفته است و از طرف مولايت 

در دام رحمت، با دنبال كردن حيوانات بيابان براى صيد كردن دنباله رو حيوان خواهى شد و تار و پود رحمت را گسسته از 
  .آن حريم بلند جدا خواهى شد

   نگاه در آئينه - 2

  

ز تو مقام عالى قرب باشد، و نظر تو متوجه تكاليف و مسئوليت آرى در اين موقعيت بس عالى و گران، بايد چشم اندا
هائى كه از طرف حضرت دوست بر عهده تست، چشم تماشا به اوامر و نواهى مولا بينداز و از خود ديدن و خود تماشا 

و كردن و خودبينى دور شو، در هر حال در آنجا به خود منگر كه خودى نمانده، تماشاى خويش مكن كه در جنب ا
خويشى نيست راستى اگر هم بخواهى به خود بنگرى به نقائص و عيوب خود نظر كن و بنگر و ببين كه او تو را با اين 

  !!همه عيب قبول مى كند يا نه؟

  بوى عطر - 3
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وصالش چيزى در اين سيرى كه برايت پيش آمده از استشمام بوى خوش عوامل ظاهرى بپرهيز، و جز بوى محبوب و 
  .مبوى

از بوى عطر دورى كن تا از ياد زندگى مادى و تجملاتش آسوده بمانى، تو اى انسانى كه به گل گشت بوستان يار آمده 
اى از عوامل معنوى ببوى تا به تزكيه وجودت از تمام آلودگى ها قيام كرده باشى، در اين مرحله خود را به پاكان و خوش 

ره وافر بردارىبويان راه الهى يعنى انبي   .اء و ائمه و اولياء حق نزديك كن تا از منافع اين سفر 

   لمس بدن زن، بوسيدن، جماع -6 -5 - 4
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آرى مقدمه اين سه برنامه ممنوع نظر كردن و چشم دوختن به زنان است، چه آن زنى كه با قواعد اسلامى به انسان حلال 
و مى دانى كه همه جا و در هر موقعيتى از جمله عوامل نزديك كننده  است، و چه زنى كه مطلقاً براى آدمى ممنوع است،

  .انسان به شهوات جنسى نظر بازى است

در اين مسئله اهل حق ترديد ندارند كه تماشا كردن چهره و بدن زنانى كه پروردگار آنان را نامحرم دانسته سرچشمه و مبدء 
ى است، انسان غربى گو اينكه زمان مسيحى بودنش هم لامذهب تمام مفاسد خانمان سوز اخلاقى، خانوادگى و اجتماع

   بود ولى
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اين لامذهبى را پس از عصر رنسانس و انقلاب علمى به اوج شدت رساند و فساد را در تمام شئون زندگى جارى كرد از 
ى اين بى قيدى به زن به خاطر اين بود  جمله بر خلاف اصول و نواميس طبيعت زن را به بى بند و بارى سوق داد و اعطا

كه بتواند بدون زحمت در هر فرصتى بدو دسترسى داشته باشد و از راه رسيدن به وصال او بتواند براى ارضاى غرائز 
  .حيوانيش تا آنجا كه ممكن است از او استفاده كند

وادى گمراهى، فرار دختران و ظهور مفاسد، و پيدا شدن خيانت هاى عجيب و غريب، گم شدن جنس مرد و زن در 
پسران از محيط خانه و خانواده، پناه بردن به عوامل فساد، پديد آمدن مراكز فحشا و منكرات، لاقيدى و بى بند و بارى 
دلائل بارزى بر غلط بودن روش زندگى غربى نسبت به جنس زن است، عجب تر از واقعه زندگى غربيان تقليد بى جاى 

مى دانيد كه سراسر ممالك غربى از !! كه كوركورانه و بدون تعمق در عاقبت كار به دنبال آنان روانندشرقيان از آنان است  
فساد در تمام شئون حيات در ناله اند و به خاطر متلاشى شدن اوضاع اجتماعى و اخلاقى خود از بركت اين بى بند و 

  .بارى در عزايند

مى شود در غرب و هم  6 -5 -4ه برنامه سه گانه ذكر شده در عنوان روابط نامشروع مرد با زن كه منتهى به مفاسد ب
   چنين
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ا متوجه حيات اخلاق جامعه است   .در شرق بازار گرم و رواجى دارد و تنها خدا مى داند از اين سه برنامه چه زيا
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هر نحو كه بخواهد مرد بيگانه ببيند اين همه فساد و آرى اگر مرد نتواند به نحو نامشروع زن را ببيند، و اگر زن نتواند به 
  .فحشا و منكرات ببار نخواهد آمد

در آئين الهى دستور حجات و پوشش در همه جا و همه وقت براى زن از ضروريات قلمداد شده و منكر آن با علم به 
مفاسد خانوادگى و اجتماعى  ضرورى بودنش خارج از اسلام است، و اين دستور سدى گرانبها براى جلوگيرى از تمام

در مسئله حج در مرز احرام هر نوع لذت بردنى را از زن منع مى كند آن هم از همسر خود انسان چه رسد به غير . است
و در خارج از احرام هر نوع لذتى را از زن نامحرم براى مرد نامحرم و بالعكس ممنوع مى كند تا در حج به جز لذت بردن از 

  .به ميان نيايد و در غير حج غضب الهى آدمى را از خير دنيا و آخرت محروم نكند مقام قرب چيزى

  پوشاندن روى پا - 7

  

توجه داشته باش كه در وادى مقدسى و به دنبال بنده شايسته حق موسى بن عمران به سوى خدا در حركت سزاوار 
   بهنيست در اين مقام مبارك از طريق كفش و جوراب و سائر وسائل مربوط 
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پا داراى زينت باشى، اگر بتوانى با پاى برهنه قدم بردار انك بالواد المقدس ورنه از ساده ترين كفش استفاده كن آن هم در 
ايت تواضع و فروتنى را در پيشگاه كبريائى او رعايت كرده باشى و براى شنيدن نداى  حدى كه روى پا را نپوشاند تا 

  .ت از طور قلب سرافراز شوىمحبوب دلرباي

كفش متكبران از پاى به در كن، جلال و جبروت مادى را فرو بريز، آهسته قدم بردار، با پاى بى صدا حركت كن تا در 
  .را بشنوى... آن سكوت ناگهان نداى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربك 

   قسم خوردن - 8

  

ن را از قسم خوردن منع مى كند، مگر در جائى كه احتياج به اثبات حقى قواعد عالى اسلام در شرايط عادى هم انسا
باشد، راستى مگر مى توان باور كرد كه در مسير برنامه حج به وسيله زائر حقى پايمال شود تا با پيش آمدن ضرورت 

ه در حركتند سخن حاجيان با آهنگى واحد به سوى حريم توحيد با كمك ايمان و وحدت در عقيد! احتياج به قسم باشد؟
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آنان جز خدا نيست، آنان حرمت نام دوست را نگاه داشته و در گفتارخود از تكيه زدن بر قسم به نام حق و عاشقان  
  .كوى او دورى دارند

   انگشتر براى زينت - 9
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است، زيرا يار او را بى رنگ و بى تعلق ء باشد كه از رنگها و زيورها و زينتها به دور  حاجى در حال احرام بايد مانند شيى
  .به امور مادى مى خواهد

گرچه انگشتر وزنى ندارد ولى به قصد زينت سنگين وزن مى شود و همين سنگينى از سرعت حركت معنوى مى كاهد، 
 مولاى مهربان دوست ندارد كه هرچه موجب منيت است و نظر كردن به آن آدمى را از حريم قدس منصرف مى كند با

انسان باشد، بگذار با بدنى آزاد از زينت و روحى پاك از رذائل و عقلى آرام از شوائب به سوى او در حركت باشى، با 
ى كن تا از رحمت و عنايت پر كنند   .حلقه انگشترى خودر را حلقه به گوش برنامه مادى مكن، دست از عناصر مادى 

   لباس زينت براى زن -10

  

نامه حج زينت كردن زن به لباس گوناگون و ساير ادوات از قبيل طلا و نقره و جواهرات براى محَرم مى دانيد كه در غير بر 
خودش و ساير برنامه هائى كه حق راضى است بى مانع است، ولى پس از محرم شدن آنچنان زينت ها بر او ممنوع مى 

   شود تا بدين وسيله براى مدتى بتواند خود را از مرز ماديت

  89: من، صحج وادى ا

  .خارج كرده الهى محض شود ولذت بندگى و آزادى بمعناى واقعى را بچشد

در آن سرزمين پاك بايد زنان به نداى بانوى دو سرا فاطمه زهرا سلام االله عليها كه هنوز بعد از گذشت چهارده قرن از 
اكدامنى است و اينكه او را نامحرمى ترين زينت زن حيا و پ: فضاى مكه و مدينه به گوش مى رسد توجه كنند كه فرمود
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نبيند، زنان بايد همه جا و همه وقت خصوصاً در اين سفر خدا را به ياد داشته و بداند كه با جلوه دادن خود و زينت هاى 
  .خود هزاران بلاى خانمانسوز براى جامعه به ارمغان آورده و ملتى را غرق در فساد مى كند

  .رين حيا و عفت كن و به جامعه و نسل جوانش ترحم آر تا بر تو رحم آورندآرى اى زن در اين سفر بيشتر تم

  پوشاندن سر -11

  

به هنگام حركت از ميقات تا رسيدن به منزل مقصود هر پوششى براى سر مرد حرام است، كلاه، عمامه، ديهيم، افسر، 
برازنده اوست و بس، كلاه از سر خود بگير،  در پيشگاه قدس الهى بر سر نداشته باش و بدان كه كبريائى همه جا... تاج 

سرپوش تكبر بردار، مرغ عقل را از جمجمه غرور و كبر و سر پرشور مادى آزاد كن تا در هواى حقيقت به پرواز آيد و 
   برايت كسب

  90: حج وادى امن، ص

حج جاى . ر حبس باشدمعنى كند، راستى اين چه ننگى است كه عمرى گوهر گرانبهاى آفرينش در زندان استخوانى س
  .حركت است و محل آزاى از تعلقات، مانعى در راه انديشه قرار مده و با كمك او به ملكوت عالم به پرواز آى

   كندن موى بدن  -12

  

در اين سرزمين، و در حل انجام برنامه هاى الهى نبايد سر موئى از كسى كم شود، با كندن يك موى بدن خود و ديگران 
  .شود و تا اين حد آزار رساندن به نفس خود و ديگران ممنوع استجسم آزرده مى 

با چنين دستورى حس بشر دوستى و ترحم در لطيف ترين مرحله ظهور مى كند، و انسان در مسيرى قرار مى گيرد كه از 
واعدى براى حفظ شما مى توانيد در ساير مكتبها چنين ق. آزردن خود و ديگران حتى به اندازه يك سر مو به پرهيز مى آيد

حقوق گرچه به اندازه يك مو باشد بيابيد هرگز، تنها مدرسه اى كه به بشر اجازه نمى دهد آلوده به تجاوز شود مدرسه حق 
  .وآئين خداست

  دروغ و مفاخرت و ناسزا -13
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  91: حج وادى امن، ص

از حريم حيات ريشه كن مى كند، دروغ ضربه پليدى دروغ را احدى از افراد انسان انكار ندارد، دروغ اعتماد و اطمينان را 
  .هاى سنگينى بر پيكر زيست وارد مى سازد

دروغگو در كتاب خدا مورد لعنت و طرد از رحمت قرار گرفته و ممنوع شدن دروغگو از عنايت خدا بارزترين گواه بر پليدى 
  .اين گناه است

كه پاى حفظ جان يا مال يا آبرو آن هم به نحو حق در دروغ همه جا و در همه وقت از نظر اسلام مگر در موارد خاصى  
  .ميان باشد ممنوع و حرام است

اعلام حرمت مسئله در هنگام احرام شايد براى اين باشد كه زائر با تمرين كناره گيرى از اين بلا بتواند ريشه آن را از 
  .سرزمين وجودش درآورد

ا  همه از يك پدر و مادرند، امتيازى براى آنان جز به پاكى و درستى و فخر فروشى بر ديگران امريست ناپسند، چون انسا
  .خويشتن دارى نيست، و اين پاكى و درستى همه توشه آخرت است نبايد براى نيكان و پاكان سبب عجب باشد

  92: حج وادى امن، ص

، غنى را بر فقير و امير را بر شارع مقدس در چهارده قرن قبل با صداى رسا اعلام كرد عرب را بر عجم، سپيد را بر سياه
  .رعيت فخرى نيست

. فحش و ناسزا كار مردم بى ايمان و سست بنيان است، در روايات اسلامى آمده كه مسلمان زبان بحش و ناسزا ندارد
قرآن مجيد در اصول اخلاقى و تربيتى خود مردم را از ناسزا گفتن حتى به دشمنان حق منع كرده، مسلمانى كه به وسيله 

  .فحش و ناسزا سبب رنجش خاطر ديگران است در ارزيابى پاكان آمده كه مسلمان نيست

   سرمه كشيدن -14
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راستى سزاوار نيست پس از آنكه جذبه الهى و نداى پاك سفيرش حضرت ابراهيم آدمى را به تماشاى معانى بلند آسمانى در 
  .دسفر حج كشيد، ديدگان خود را به رنگى ديگر جز رنگ حق بياراي

مى دانيد كه سرمه كشيدن چه براى مرد چه براى زن عنوان زينت دارد و بخاطر جلب توجه بينندگان است، آنجا كه آدمى 
ره مند شود چه جاى احتياج به سرمه كشيدن است   .درصدد جلب توجه خداست و مى خواهد از رسيدن به نور ازلى 

   رو گرفتن زن -15

  

  93: حج وادى امن، ص

به مرد مى گويد در اين اجتماع بزرگ كه مرد و زن يك جا جمعند ! بى است، و چه تربيت فوق العاده اى؟چه كلاس عجي
  .از نظر كردن به صورت زن بپرهيز، و به زن مى گويد روى خود را مپوشان

ك لحظه آنچه مرد را با تمام قدرت به سوى شهوات جنسى مى كشد در برابرش آزاد مى گذارند و به مرد مى گويند حق ي
  .توجه به آن را ندارى و مرد هم براى تكميل كردن برنامه حج مجبور به پيروى است

   در ميان موج دريا تخته بندم كرده دوست

   باز مى گويد كه دامن تر مكن هشيار باش

در كنار  آرى حريم ايمان است، و وادى روحانيت، با استفاده از قدرت ايمان و نيروى روحانى انسان به انسان مى گويد
  !!عامل تحريك شهوت به آتش سوزان نفس خود كمربند ممنوعيت بزن

اى كاش مردم مسلمان از فرهنگ غرب نجات پيدا مى كردند و براى حفظ برنامه هاى حياتى به مقررات ثمربخش اسلام 
  .بازمى گشتند

   روغن ماليدن به بدن -16

  

  94: حج وادى امن، ص
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ش مسلمانان بر اين باشد كه خود را از عوامل مادى بر كنار داشته، و تمام وجود خود در مراسم عالى حج بايد تمام كوش
  .را چون ماهى غرق در درياى رحمت حق كند

اسلام عزيز در تمام شئون حيات از آدمى مى خواهد براى خدا باشد و به خاطر خدا زندگى كند، نمازهاى يوميه به اين 
  .ز عالم معنى جدا نباشدخاطر واجب شده كه آدمى حتى يك روز ا

مراسم حج براى اينست كه حقيقت اين معنى را در آدمى قوى تر كرده و توانائى معنوى را بيشتر كند، در برنامه حج حتى 
اجازه روغن ماليدن به بدن را نمى دهد تا شامه انسان و پوست بدنش نيز آزاد از عوامل مادى باشد و تماسى جز با برنامه 

  .ه و غير او را نخواهدهاى الهى نداشت

   زير سايه بودن -17

  

  .از ميقات تا مكه با سر برهنه و زير آفتاب سوزان حركت كردن يكى از برنامه هاى مهم حج است

در اين موقعيت است كه انسان به ياد محشر كبرى و قيامت عظمى مى افتد، راستى چه جاى سايه است جائى كه سايه 
   اى به

  95: حج وادى امن، ص

  .جز سايه رحمت حق وجود ندارد و آنچه وجود دارد سايه ديوار گلى و خانه خشتى است

شايد نكته اين دستور براى اين باشد كه آدمى را از كسالت و تنبلى دور كرده و چرخ وجودش را براى فعاليت هاى عالى 
  .انسانى به حركت آورد

  .د قوت و قدرت مى بيند حق ندارد زير سايه حركت كندحاجى از احرام چون قصد حركت به سوى كعبه كرد، تا در خو 

خود سربرهنگى و قرار داشتن در دو قطعه پارچه سفيد، و حركت كردن زير آفتاب سوزان عربستان به آدمى حالى مى دهد  
  .كه در جو آن براى انسان سير در مقامات روحى پيش مى آيد
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و فرزند، بركنارى از غوغاى ماديت به انسان حالى مى بخشد كه با سر برهنه، دلى شكسته، حالت تنهائى، دورى از زن 
ا تا بيت حق راهى است كه حضرت مجتبى  ) ع(راستى انسان از بيانش عاجز است مسير مسجد شجره و ساير ميقا

  .بيست و پنج بار با پاى برهنه، در حالى كه تمام وسائل برايش آماده بود براى جلب عنايت خدا پيمود

   كردن جانورانآزار   -18

  

  96: حج وادى امن، ص

مى دانيد كه مسئله حمايت از حيوانات يكى از مسائل مهم دنياى روز و از برنامه هاى فرهنگ قرن بيستم است، در تمام 
ممالك روى زمين به پيروى از مقررات غرب انجمن حمايت از حيوانات برپا شده و تربيت شدگان دنياى فعلى با ارائه 

به حمايت از حيوانات برخاسته ولى در كنار اين برنامه و مناطق مختلف روى زمين خاور ميانه، ايرلند،   مقرراتى سخت
هر روز دست به كشتارهاى دسته جمعى زده و براى به يغما بردن سرمايه هاى ... كامبوج، ويتنام، آمريكاى لاتين، آفريقا 

  .ى كنندمادى و معنوى ملل ناتوان از هيچ برنامه اى فروگذارى نم

! راستى انسان متحير مى ماند كه به كدام طرف قضيهبنگرد و ناظر كدام يك از اين برنامه هاى پر از ضد و نقيض باشد؟
اينجاست كه هر بيدارى مى خواهد فرياد بزند ننگ بر اين زندگى چه اندازه مهم است فرهنگ عالى اسلام كه در تماما 

تور داده و از آدمى مى خواهد كه جانب عدل را در همه برنامه ها رعايت  جوانب حفظ حقوق جاندار و بيجان را دس
  .كند

  استمناء -19

  

  .اگر انسان بخواهد بدبختى هائى كه مردم قرن بيستم بدان گرفتارند شرح دهد از چند جلد كتاب ضخيم تجاوز مى كند

  97: حج وادى امن، ص

  .از برشمردن آن عاجز استعوامل تحريك شهوت و گناه به حدى است كه هر حسابگرى 

  .اكثر مردم جهان در تمام شئون حيات به ناپاكى كشيده شده و به بن بست هاى مخوفى گرفتار آمده اند
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مشكل ازدواج، طولانى شدن راه تحصيل، دير رسيدن به موقعيتى كه بتوانند تشكيل خانواده بدهند، آزاد بودن عوامل 
ن و صدها برنامه ديگر آنچنان آنان را به سرگردانى و سرگرانى كشيده كه گويا شهوت، باز بودن مراكز فحشا به روى آنا

  .جز در ورطه هلاكت افتادن راه ديگرى ندارند

داستى اگر كارگردانان جهان امروز قائل به حسابى باشند و اقرار به حق داشته باشند و جهان را جهان قاعده و قانون 
  !!وارد كردن در برنامه زندگى عباد چه خواهند داد؟بدانند جواب خدا را از اين همه فساد 

عمل ناپسند استمناء كه در آئين حق در همه وقت از ممنوعات است و حرمت آن هم در برنامه حج گوشزد شده جز 
اى كمرشكن به اركان بدن و روح و عقل محصولى ندارد اباحه اين عمل و آزادى اين مسئله و عواملى كه بدان دامن . زيا

   زند از ميوه هاى تلخ تمدن جديد است كه كمتر جوانى به آن مى

  98: حج وادى امن، ص

آه چه اراده آهنينى لازم است و چه حوصله طاقت فرسائى تا انسان شرف خود را حفظ كند و از اين ! مبتلا نيست؟
  آلودگى در امان بماند؟

كار براى انسان آورده او را در حج تمرين بيشترى مى دهد  اسلام علاوه بر برنامه هاى متعددى كه براى پيشگيرى از اين  
ره وافرترى نصيب او  كه در حريم تنهائى و دور بودن از زندگى مادى بيشتر بر نفس خود مسلط شده و از منافع معنوى 

  .شود

   عقد و شاهد بر آن بودن -20

  

و بعد از پيمان با حضرت حق با ديگرى . دورود در لباس احرام براى اينست كه انسان جز به خداى مهربان نينديش
پيمان و قرارداد نبندد، آنجا كه جلوه حق در ميان است آدمى بايد شاهد و ناظر حال خود باشد، و بر گذشته غلط خود 
حسرت خورده به فكر آينده روشنى بيفتد شايد با اين انقلاب حال و بريدن از غير حق اصول سعادت دو جهان خود را 

  .تأمين كند

   پوشيدن لباس دوخته -21
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ا به ميان مى آمد و  به هنگام مراسم حج اگر پوشيدن هر نوع لباسى آزاد بود باز مسئله رنگها و خودنمائيها و مفاخر
  مقصود عالى حج عملى نمى شد، يكرنگ بودن لباس و آزاد بودنش از

  99: حج وادى امن، ص

همه در يك لباس هستيد توجه داشته باشيد كه از هر نسل و نژاد، از  دوخت براى اينست كه به انسان بفهماند اكنون كه
  .هر رنگ و ملت و قوم كه هستيد اين جهات باعث هيچگونه امتيازى نيست

راستى مسئله تبعيضات نژادى چه ننگ بزرگى بر پيشانى فرهنگ قرن بيستم است اى كاش صداى اسلام را مى گذاشتند 
  .ان را به خود آورد و خودنمايان را از بلاى غرور نجات بدهدآزاد به همه جا برسد تا متكبر 

   دندان كشيدن، ناخن گرفتن، بيرون آوردن خون از بدن -24 -23 -22

  

وقتى زائر لباس احرام پوشيد و تلبيه گفت بايد از هر جهت متوجه سلامت و امنيت ظاهر و باطن خود باشد، و جز 
  .ن آمدن از گناه چيزى در نظر نداشته باشدجلب عنايت حق و گرفتن عطاى خدا و بيرو 

آرى هنگامى كه حاجى در حريم احرام آمد حق دندان كشيدن و ناخن گرفتن و بيرون آوردن خون از بدن خود ندارد، زيرا 
  .همان طورى كه بايد ديگران از دست او در امان باشند بايد خودش هم از دست خودش در امان باشد

   حمل اسلحه -25

  

  100: وادى امن، صحج 

مسير حج على الخصوص از ميقات تا حرم و تا پايان اعمال و مناسك آن مسير امن، و راه سلامت و درستى است، 
شت جاودانى است راهيست كه كندن موى بدن، درآوردن ناخن، بيرون آوردن گياه . منظره اى ارزنده و نمايشى ارزنده از 

  .حفظ امنيت ممنوع است حرم و بسيارى از برنامه ها به خاطر
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در اين مسير هر شخصى مجبور به اجراى وظايف انسانى است جاى نياز به اسلحه نيست در اين راه بالاترين اسلحه اى  
كه همراه انسان است اراده توأن با ايمان اوست كه براى مبارزه با دشمن درونى يعنى نفس اماره و گرگ بيرونى يعنى شيطان و 

ار گرفته شده، اينجا بالاترين سلاح دعاى مؤمن است و بازگشت او به حق، خداوندا ما مردم عوامل ضد حق به ك
  .مسلمان را به تكاليف انسانى آشنا كن و همه را در انجام فرامين حياتبخش اسلام و دور شدن از تباه كارى موفق بدار

   وادى امن

  

   بلد امين

اروان حق با دلى پر از صفا، و ديده اى اشكبار، و نيتى خالص به سوى پس از احرام و تلبيه و توجه به محرمات احرام ك
  .وادى امن به حركت مى آيد
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اولين بار كه نظر آهنگ كنندگان به شهر مكه مى افتد به خاطر مى آورند و بايد به خاطر آوردند ك ه آنجا شهر امن 
عالى حج و تكيه بر ايمان از تجاوز ديگرى در امان است و خود هم به است، يعنى هر كسى در سايه عمل به مقررات 

فكر ستم و ستمگرى نيست، علاوه موقع آنست كه خط آزادى از عذاب قيامت را دريافته و از رنج دنياى ديگر هم 
  .خود را مصون كند

حق ديد و به سوى حق  آرى وارد محيطى مى شود كه در تمام لحظاتش بايد به رنگ حق بود، حق گفت و حق شنيد،
  .بازگشت، بازگشتى كه در آن بازگشتى نباشد خلاصه حركت به طرف او را بايد آن قدر ادامه داد تا به مقام وصال رسيد

زائر بايد در اولين نگاه به مكه به ياد آورد و بايد به ياد آرد كه اينجا شهريست كه خداوند به موجب نيايش ابراهيم محل 
ه و شأنش را چنان والا گردانده تا آنجا كه در رديف ساير مواضع وحى به آن سوگند ياد فرموده سوگند به پناهگاه قرار داد

  .طور سينا و اين شهر امن

حاجى با همان حال روحانى وارد محيطى مى شود كه براى همه چيز محيط امن است، محيطى كه درختان و گياهانش بدون 
ا را با زره پوش در حفاظت قرار داده باشند از تجاوز متجاوز در امان است، حتى شاخه ها و بيخ و بن ريشه ها  اينكه آ

   و بوته
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حرم چهار فرسخ در چهار فرسخ است و اين محيط را خداوند محيط امن قرار داده به حدى كه هرگاه . ها همه در امانند
ه باشد به احترام اينكه ريشه اش در حرم است نمى توان آن را بريد و شاخه اى از درخت آن محيط به بيرون حرم سر درآورد

يا برگى از او چيد، و همچنين اگر درختى در بيرون حرم باشد ولى يك شاخه اش سر به حرم آورده باشد به هيچ چيز آن 
  .درخت هم نمى توان دست درازى كرد

ا  محيطى كه وحش هامون، و آهوانش چهار فرسخ در چهار فرسخ از تعرض مصونند از اين جهت نمى رمند و نمى توان آ
  !!را وحشت زده كرد به طورى كه از انسان برمند و در اين محل حتى با اشاره چشم هم نمى توان صيدى را رماند

نه دشتها و در همه جاى دني ا محيطى كه مرغان هوايش با سواران تماس مى گيرند و نمى رمند، با آنكه در پشت كوهها و 
آدميان را هم وحشت هست ولى در اين منطقه و وادى نيروئى غيبى كه امان بخش است حكمفرماست آن چنان كه مرغان 
ا نمى  پناهنده را نيز چنان ايمنى داده كه سواران راه مكه در بين كوههاى مهيب دست به كاكل آن مرغان مى كشند ولى آ

  .ر گل ندارد كه اگر بترسد نتواند پرواز كندرمند، با آنكه مرغ پر پرواز دارد و پائى هم د
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محيطى كه از بيرون آن اگر آهوئى رو به حرم دارد هر چند به حرم نرسيده باشد نمى توان آن را هدف كرد يا به كسى نشان 
ه كسى اشاره كرد تا به آن داد تا هدف كند، حتى با گوشه چشم هم نمى توان به او صدمه رساند و نيز نمى توان با چشم ب

  .حيوان آزار برساند

محيطى كه اگر مرغى بر شاخه اى از درختى بنشيند كه ريشه آن در حرم روئيده اجازه نيست آن مرغ هدف قرار بگيرد، يا 
  .اگر به شاخه درختى نشسته كه يك شاخه آن درخت سر در حرم كشيده آن مرغ هدف شود

ا رم بدهد براى جبران اين بى انضباطى بايد يك گوسپند كفاره بدهد و هرگاه آن دسته محيطى كه اگر كسى دسته كبوترى ر 
رفتند و به جاى خود برنگشتند بايد به عدد هر يك، يك گوسپند جريمه بدهد؛ محيطى كه اگر در آن از كسى ظلمى 

  .صادر شود در حكم الحاد و خروج از حق و به منزله بى دينى است

سرپرستى كسى جلوى پاى خود ديد حق برداشتن آن را ندارد، حتى حق انگشت پا زدن به آن هم  محيطى كه اگر مال بى
  !!ندارد
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پس از ورود به چنين محيطى كه از آن به عنوان حرم ياد مى شود، به تدريج براى انجام مناسك به سوى مسجد الحرام 
انجام مناسكش آماده مى شوند زائر در اولين نگاه به مسجد الحرام و حركت كرده و براى تماشاى آن جايگاه مقدس و 

خانه كعبه كه شكوهى بى اندازه دارد بايد لحظات پر قيمت بندگى ابراهيم و اسماعيل را به ياد آورده و براى اين به يادر 
قدرش در حريم توحيد وارد شود و آورد كه از آنجا به بعد پشت سر ابراهيم قرار گرفته و همچون آن مرد بزرگ و فرزند عالي

خود در حد استعداد امكانش ابراهيمى شود، تا از خطوط بندگى و خلوص درعمل تأمين خير دو جهان كند و پس از 
  .بازگشت به وطن همچون قهرمان توحيد ميدان دار تربيت آنانى شود كه در پرتو او زيست مى كنند

   درسهائى كه بايد از تماشاى كعبه آموخت

  

لحظه ديدن كعبه چه لحظه پرشكوهى است، كيست كه بتواند به وصف آن لحظه برخيزد، لحظه ديوارخانه خداست، ديدارى  
كه در تمام عمر پر قيمت تر از آن را نمى توان يافت در اين لحظه است كه بايد از ديدگاه آيات كتاب خدا به كعبه نظر  

  .ود و زيربناى آن را خلوص در عمل و تقوى قرار دادكرد و از كعبه به ابراهيم، مردى كه بانى بنا ب
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آرى بايد به دقت نگريست تا به وسيله اين نگريستن ابراهيم را از جو معنوى آن پيدا كرد و پس از يافتن رموز بندگى را از 
ترم دعوت مى شود كه با عينك او دريافت و اگر اين گونه نباشد زيارت نيست سياحت است و اينك از شما زائران مح

  .آيات قرآن به كعبه بنگريد و آنچه را حقاً بايد فرا بگيريد فرا گيريد

  )125/ بقره(واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامناً واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى 

اهيم جائى را براى نماز انتخاب  به ياد آر آنگاه كه اين خانه را بازگشت گاه و پناهگاه امن قرار داديم، از مقام ابر : ترجمه
  .كنيد

  جعل مثابه يعنى بازگشت گاه همانند جعل امامت است كه در آيات شريفه قبل از اين آيه در حق ابراهيم بيان داشته
امامتى كه خدا قرار مى دهد، براى اينكه دلها به سوى آن متوجه شود و پس از توجه دل عقيده انسان و عمل و . »1«
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ايه رهبرى امام بر حق مستقيم گردد، تا در نتيجه جهان پر از عدل و داد شود و بساط بيدادگرى و ظلم و اخلاقش در س
  .خيانت برچيده شود

   قرار دادن بيت به صورت مثابه نيز بر طبق كشش نفسانى انسان به محل امن و عدل مى باشد، نفسى كه طبيعتاً جوياى

______________________________  
  »واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماماً « 1) 1(
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اين جويائى مانند امام جوئى است، و توجه به چنين خانه اى كه فطرت حق جوئى و عدل را بيدار سازد . واقعيت است
  .از كشش ها و خواسته هاى درونى آدمى و به سود وى مى باشد

مردمى به سوى شهوات و برترى جوئى و محيط مناسب به آن مى گرايند، مردمى هم تحت رهبرى فطرت و همان طور كه 
پس اين  . تربيت پيامبران مى كوشند تا ارزشهاى انسان را بالا ببرند و قوى گردانند و خود را به محيط خير و حق رسانند

كه يگانه خواسته و جاذبه بشرى است، و خواسته و گونه انگيزه تعالى جوئى و برترى خواهى از خواسته هاى فطرت بل
اين  . للناس در آيه گويا اشاره به همان جهت انسانيت است. انگيزه هاى ديگر از ريشه هاى نفسى و حيوانى بر مى آيد

بند  گونه انگيزه ها و مبادى عالى انسانى چون مبتلاى به بندها و جاذبه هاى غرائز ماديست، مى كوشد تا خود را از اين
برهاند و به كمالات شايسته خود برساند، از اين رو انسان همين كه امام را با ابتلائات معنوى و اتمام كلماتش شناخت 

  شيفته او مى شود و مى خواهد در ولايت او درآيد

   الظالمينواذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماماً قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى 
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مى بينيد كه ستمگر از اين حريم خارج است و بزرگترين ستم بر نفس جلوگيرى از شناخت امام و پيشوا است، و آن كس  
  .كه خود را در حريم بينائى قرار ندهد ستمگر و متجاوز است
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ف ندارد، صورتى از ولايت امام همين خانه در هر صورت چون خود امام و ابتلائاتش و اتمام كلماتش به صورت ظاهر وجو 
خداست كه بنا و مناسك و آداب آن معناى امامت ابراهيم را تصوير و تجسيم مى نمايد، چنان تصويرى كه نه زيان فكرى 
 و اعتقادى و راهزنى مجسمه را دارد، و نه تنها شمائل ظاهرى را مى نماياند، و نه تنها مانند كتاب فقط شرح حال است، نه

اين شهر و اين خانه براى اينها و اين گونه مقاصد خارج از اصول عالى نيست، اين خانه با همه آدابش تصويريست كه 
چهره ابراهيم را در عاليترين صورت معنوى دو ضلع ظاهرى در خيال ترسيم مى كند، و شخص خود را در هنگام اجراى 

بلند او آشنا مى نگرد، و همان كلماتى كه از ضمير ابراهيم  مناسك با ابراهيم هم قدم و هم صدا و با انديشه هاى
برانگيخته شد و صورت و سيرت او به آن مبتلا گرديد تا تمامش كرد و در ضمير هر انسانى كه به رموز اين بيت آشنا شود 

قريب به يك ميليون  و واقعيت ابراهيم را در آن بنگرد برانگيخته مى شود، آرى از اين رهگذر بايد سالى چند صد هزار يا
  انسان ابراهيم وار به تمام نقاط زمين پخش شوند و
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  ...!!كه ... نداى توحيد را با تمام شرائطش چون آن امام بزرگ در عالم پخش كنند ولى افسوس و 

  .و او مى گردانددر آن صورت كه آدمى متوجه صورت معنوى ابراهيم مى شود امامت او قلوب مردم مستعد را پير 

مثابه شدن اين خانه هم عبارت از خطوط بندگى آن رادمرد بزرگ توحيد است، نفوس مستعدى را به سوى آن مى كشاند 
تا در گير و دار زندگى از دور و نزديك به سوى آن روى آرند و به آنجا رفت و آمد كنند تا اندك اندك حق و كلمات او 

ز كشمكش ها و تشويش ها و جاذبه هاى مختلف و نگرانى ها كه از خودبينى و بر وجود مردم حاكم شود و نفوس ا
  وامناً . سودانديشى و برترى جوئى بر مى آيد برهند و به آرامش و امنيت خدائى گرايند

پس از روى آوردن و رفت و آمد پى در پى، چهره حقيقى ابراهيم و قيام او با تمام كلمات و وظائف امامت چهره مى 
و از ميان بناء بيت و سنگ و گل آن نقشه ابراهيم ظاهر مى شود، همان طور كه چهره مردان فداكار و نمونه هاى نمايد 

چهره ابراهيم در حال انجام مناسك در . غيرت و مليت، يا پستى و شهوت، عواطف و مليت و شهوت را بيدار مى نمايد
  نعكاس فطرت حق پرستى وآئينه روح انسان بيدار منعكس مى گردد تا در سايه اين ا
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قيام به وظائف انسانى را برانگيزف و در صورت و حال قيام به نماز نمايان و آغاز مى گردد واتخذوا من مقام ابراهيم 
  .مصلى
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   نظرى ديگر به خطوط بندگى

   ابراهيم لحظه تماشاى كعبه

  )125/ بقره(والعاكفين والركع السجود  وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى للطائفين

بناهاى مجلل، هياكل . ابراهيم عزيز در محيطى چشم گشود كه سراسر آفاق آن را اوهام شرك و ستاره پرستى فرا گرفته بود
بتان و ستارگان از هر سو به آسمان كشيده بود و دانشمندان اخترشناس و غيب پرداز كه با لباسهاى سپيد و چهره هاى 

مردم آن سرزمين گرفتار اوهامى . پاسدارى اين معابد و هياكل را داشتند، همه قلوب را مسخر خود ساخته بودند مهيب
  .بودند كه با دانش هاى آن زمان در هم آميخته و به تورات و تقليد و تعظيم در نفوس ريشه دوانده بود

يت و تدبير ستارگان را مى نماياند سر تعظيم فرود همه طبقات در برابر بت هائى كه صورت پيشوايان گذشته، و نقش ربوب
در چه خاطرى جز آنچه همه مى ديدند مى توانست ببيند؟ و چه نفسى . مى آوردند و پيشانى نيايش به خاك مى سائيدند

   مى توانست
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ا را دريابد، و چه زبانى جرأت آن را د اشت كه كلمه مخالفى گويد، و چه اراده اى از بند آن اوهام رهائى يابد و بطلان آ
ا پابرجا بماند؟ آياتى از كتاب خدا از هر رو ابراهيم و ابتلائات او را روشن مى كند، حاصل  مى توانست در برابر آ

پس از آنكه كلمه حق در وجودش طلوع كرد با پدر خوانده اش يا به تعبير گروهى از : سوره انعام اينست 76مضمون آيه 
رين عمويش به محاجه بر ميخيزد، اوهام شرك را طرد مى نمايدو محكوم مى كند، قدرت ملكوت آسمان ها و زمين برايش مفس

نمودار مى گردد تا به مرحله يقين مى رسد، آنگاه از آن محيط شرك زا خود را بيرون مى كشد، در خلوتگاه خود به بررسى 
نمايان شدن ملكوت و ظهور قدرت ربوبى توحيد ربوبيت را در مى طلوع و غروب و تابش اختران مى انديشد، پس از 

  .يابد

آنچه روى مردم آن محيط و عموم مردم را از مبدأ آفرينش گردانده بود شرك در ربوبيت و اتخاذ ارباب بود نه شرك در مبدأ 
  .و صانع
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ا غبار انديشه هاى مردم  دربار روحانيت و تدبير و ربوبيت ابراهيم با بررسى طلوع و غروب اختران و مسخر بودن آ
اختران كه از اوهام محيط برخاسته بود، از برابر چشمش زائل مى شود آنگاه تجلى اين حقيقت و گرداندن روى خود را به 

   سوى آن
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ديد به خشم  خدايان ساخته شده و اعلام نمود و خاطرش از اضطراب و ترس بياسود و به امنيت گرائيد، پس از آن از 
راسيد   .اربابان بى اثر ديگر 

اين آيات مى نماياند كه چگونه كلمه ربوبيت ابراهيم را از محيط شرك تا مقام رؤيت ملكوت و توجيه وجه و آرامش خاطر 
ه بندگى غير پيش برد و اين كلمه را تكميل نمود، و كلمه رحمت او را براى رهائى خلق از بندهائى كه بر عقولشان بسته و ب

خدايشان درآورده بود از آسايشگاه امن و آرامش برانگيخت تا با زبان دعوت و احتجاج بپا خاست و در ميان آن  
  ...گمراهان به راه افتاد، واذ ابتلى ابراهيم 

فهوم لفظ آرى او پس از آن همه ابتلاء و اتمام كلمات به مقام پيشوائى و امامت برگزيده شد، چنانكه از مضمون آيه و م
  .اماماً و اطلاق آن استفاده مى شود

امام نمونه كامل همه كمالات عقلى و نفسانى و بدنى است، و چون همه اين خصوصيات و ابتلائات براى مقام نبوت و 
 رسالت بيان نشده بايد مقام امام مقامى برتر از نبى و رسولى باشد كه كلمات را اتمام ننموده و به مقام امامت نرسيده،

  .پس هر نبى و رسولى داراى مقام امامت هم هست، چون بدون رسيدن به اين مقام نميتواند عهده دار رهبرى باشد
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  .حال كه شايستگى ابراهيم را توجه كرديد به توضيح آيه شريفه عنايت كنيد تا بيش از پيش به واقعيت مناسك پى ببريد

   مبدأ نور و منبع هدايت
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صورت واقعى و حقيقت امام به مقتضاى تقاضاى نفوس گاه آشكار است و گاه پنهان، ولى مظهر و صورتى از  گرچه
مقام معنوى و فكرى امام هميشه در ميان مردم بايد محسوس و باقى باشد، يا نقشه امامت كه بزرگترين و مؤثرترين نقش 

  .رددرهبرى و كمال خلق است به صورت نقش ثابت و پايدارى مستقر گ

اگر مجسمه امام ساخته شود چنان كه براى باقى و زنده داشتن قهرمانان و مفاخر تاريخى و الهام گرفتن از آنان مجسمه مى 
سازند، اين خود راهزنى در حريم توحيد و حق پرستى و معنا را زير جسم پنهان داشتن و به صورت گرائيدن و به جاهليت 

ود براى درهم شكستن مجسمه هاى آن بپاخاست بايد ساختمانى بسازد كه با تمام و گمراهى برگشتن است، كه ابراهيم خ
شؤنش خطوط بندگى نسبت به حق را به بندگان بياموزد و صورت امامت و رهبريش را نسبت به انسان ها براى هدايت 

نام خدا و توحيد و پاك اين ساختمان البته بايد ساختمانى باشد ساده و بى آلايش و به . آنان به سوى حق نشان بدهد
  از صورت ها و اوهام بشرى و نماياننده فكر و انديشه و ابتلائات ابراهيم امام و
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پيشرو، و بر خداست كه چنين ساختمانى را با تمام شؤنش حفظ فرمايد و تا برپا بودن نظام عالم محافظت كند كه با 
يان موحدين حجت بر بندگانش تمام باشد، چنانچه كلمات را بر خود ابراهيم تمام  نماياندن صورت و نقشه امامت آن پيشوا

كرد، و چنين ساختمان بى آلايشى بر بسيط خاك براى ابد برپا نمى شود و خطوط عالى بندگى را نشان نمى دهد مگر به 
سماعيل حريم فكر و نفس خود را از دستور و عنايت مقام بلند ربوبى باشد وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل چون ابراهيم و ا

آلودگى هاى دنياى غبارآلود آن روز و از شرك و اوهام و گناه و پليدى ها پاك و بركنار داشتند و توحيد خالص بر آنان 
تجلى كرد، اين تجلى همان عهدى بود كه خود به آن تحقيق يافتند و با همين عهد بايد حريم خانه اى كه به دستور او برپا  

  .بودند از هر آلودگى و آثار شرك پاك نگهدارند و نظامات آن خالص براى خدا و تطهير نفوس باشد كرده

چنان كه هر راه و روشى كه به مطلوب برساند عهد محققى مى شود كه بايد شخص سالك هميشه همان راه را در پيش 
اين خانه مضاف و منسوب به ذات مقدس الهى بيتى  بگيرد و ديگران را نيز بر آن بدارد و موانع را از راهروان بردارد، چون

و مناسك آن ظهور و تمثل همان روشى است كه ابراهيم و در پى او اسماعيل پيش گرفتند تطهير آن از آلودگى شرك و 
  پليدى ها و
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  .انصراف از حق اولين شرط طريق و طريق پيما و مورد و وارد است
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ناسك آن از هر چه ذهن را از توحيد منصرف كند و عاطفه و غريزه پرستى را برانگيزد و امنيت تطهير خانه خدا و م
داخلى نفسانى و محيط خارج را بر هم زند، تطهير از همه اينها به سود اين گزيدگان و آماده كردن طريق آنان است، و 

  .از هر جهت بايد پاك باشد خلاصه اين بيت و آداب و واجباتش تا لباس و حركات و انديشه حاجى همه

آرى بيت بايد از همه شوائب و اوهام و شرك و پليدى پاك باشد للطائفين و العاكفين و الركع السجود گويا اين اوصاف 
چهارگانه اى كه در آيه آمده اشاره به مقامات و مراتبى است كه ابراهيم پيموده، همين كه براى سالك اين مسير، در حريم 

الص، حق تجلى نمود اراده و انديشه او را كه پيوسته به منافع و شهوات فرديست به حق مى پيوندد و مانند اين عبادات خ
  .اجزاءِ ريز و درشت جهان بگرد مركز حق و سود عموم مى گرداند

اين حقيقت در عالم صورت، به صورت طواف پيرامون خانه منصوب به دست ابراهيم و منسوب و مضاف به خدا در 
  .دمى آي
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چون طواف كننده به دور خانه بر اثر توجه به حقيقت مسئله و كشش روح خانه از جواذب نفسانى و شخصى يكسره 
آزاد شد و با حركات دائره اى حق را در هر جانب و هر جهت مشاهده كرد ملازم و معتكف به آن مى شد العاكفين يا 

. القائمين آورده گويا اشاره به قيام به حق و وظيفه پس از طواف است) العاكفين(ى بنا به گفته آيه سوره حج كه به جا
آنگاه عاكف يا قائم از نيم يا بيشتر وجوف خود و جهان چشم مى پوشد و فانى در پرتو عظمت و قدرت مى گردد، و 

در انوار عظمت فرو ريخت و در برابر آن خم شده و براى قرب به آن به صورت ركوع در مى آيد والركع پس از آن كه 
د و هستى خود را در برابر اراده ازلى از  يكسره فانى شد به صورت سجده چشم از همه چيز برداشته و سر به خاك مى 

  .دست مى دهد والسجود

   نظرى ديگر به خطوط بندگى ابراهيم و اسماعيل لحظه ديدار خانه حق

  

چون ابراهيم و فرزند : و نظر به خانه خدا مى اندازد بايد به ياد آورد كه زائر همين كه از در مسجد الحرام وارد مى شود
عزيزش اسماعيل مطابق با عهد خداوندى، آن خانه را پاك و خالص از هر چيز ساخت، از خداى عزيز درخواست برنامه 

  .خبر مى دهد 130 -127هائى كرف كه قرآن مجيد در سوره بقره آيات 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  116: حج وادى امن، ص

دعا كردند و درخواست نمودند، دعائى كه خضوع و انقطاع آن دو را آشكار مى نمايد و از راز دلشان ... ا تقبل منا ربن
پرده بر مى دارد، و از زبانشان سر مى زند گويا آنان چنان در برابر عظمت و اراده حق مقهور بودند كه كار بنا در 

پذيرفته شدن آن عمل را كردند و ميدانيد تا عمل خالص نباشد نمى  درخواست. نظرشان ناچيز بود و نامى آن نمى بردند
توان بر آن درخواست پذيرش هر چيزى به اينست كه شخص پذيرا آن را جزءِ هستى خود نمايد و مقصود پيش آورنده را 

ربنا خود گرداند و  در اين آيه مقصود از درخواست پذيرش گويا اينست كه پروردگار اين بنا را مشمول ربوبيت. منظور دارد
به سنگ گلى كه روى هم چيده و در معرض فناست صورت بقا دهد و در پرتو صفت ربوبيتش مانند ثابتات عالم شود و 

دراينجا زائر بايد به اين واقعيت توجه كند و خود را با تمام شئون حياتش به ربوبيت رب العالمين . منشأ تربيت خلق گردد
ره مند شودمتصل گرداند تا از تمام ف   .يوضات الهى 

خواستند تا يكسره روى آنان از غير گردانده شود و خداوند آنان را تسليم خود نمايد، و نيز ... ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ائى اين بنا و خانه، گويا اين نيت و درخواست آميخته با آب و گل اين  اين قسمت از دعا تذكريست از هدف 

  بانيان را در اين صورت مجسم مى گرداند تا در تكميل بنا وساختمان است و روح 
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مناسك و آداب آن دو فرد كامل و شاخص اسلام و از هر رو تسليم اراده و اجرا كننده امر خدا شوند و از ذريه او 
ه پديده هاى جهان از ذرات تا  پيوسته مردمى هم فكر و هم آهنگ و به تمام معنى تسليم به حق تربيت شوند تا مانند هم

  .كرات در محور حق و عدل بگردند

ومن ذريتنا امه مسلمه لك آرى زائر بايد در آنجا سعى كند خود را به حريم تسليم برساند و لذت تسليم را در ظرف حيات 
ا كند، نه اينكه در آنجا به صورت ظاهر تسليم شده و پس از بازگ شت دوباره خودرا در خود و در ذات جانشين تمام لذ

  !!برنامه هاى غير خدائى وارد كند

وارنا مناسكنا وتب علينا از خد مى خواهند تا جزء به جزء عبادات و محل هاى آن را نشان دهد، يا چنان تعليم دهد كه 
شته، اين مناسك مانند ديدن باشد، بنابراين از آغاز تأسيس بيت همه مناسك طبق فرمان الهى بوده و ابراهيم به آن متعبد گ
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از طواف و سعى شروع مى شود و به قربانى كه رمز اسلام كامل است تكميل ميگردد، و هريك از اين مناسك از طواف 
  .و نماز، سعى وقوف به عرفات و مشعر و رمى و ذبح رمز يكى از مراتب تكامل در توحيد مى باشد
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و گويا مراتب صعودى تسليم در مسلمين و تعبد در مناسك و توبه صورت آنگاه از خداوند طلب توبه مى كنند 
شت و موطن نخستين آدمى كه از آن هبوط يافت   .»1«  ديگريست از راه برگشت به سوى 

تو نيز اى زائر خانه حق آداب حج و برنامه مناسك را آنچنان انجام ده كه ابراهيم و اسماعيل انجام دادند، راستى حج به 
ر و به درستى دامن رحمت كبريا را بگير و خود را براى توبه حقيقى درآن مكان مقدس آماده كن، مسلم بدان كه جاى آ

پس از بازگشت به وطن اگر در خط عبوديت به آن معنائى كه ابراهيم جلوه داد حركت نكنى حج بجا نياورده بلكه در 
  !!و اعمالى را به صورت ظاهر انجام داده و برگشتىمبارك ترين جايگاه و در حضور بانى هستى دروغى چند گفته 

اينها حقايقى بود از كتاب بندگى ابراهيم كه در لحظه اول ديدار خانه بايد به ذهن آورى اكنون براى تماشاى بقيه مقامات 
   معنوى با توفيق ربانى حركت كن و باز در لحظه ديدار خانه بقيه

______________________________  
اينكه براى توضيح آيات مربوطه به حج در اين فصل اخير نزديك به نوزده تفسير در اختيار نگارنده بود، ولى به  با) 1(

خاطر اينكه تفسير شريف پرتوى از قرآن جالب تر از همه حقايق اين آيات را منعكس كرده بود از اين رو تفسير اين آيات 
  .ت استفاده شدبا مختصر تغييرى در عبارات از آن تفسير پر قيم
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  .آنچه را كه بايد به ياد آورى ياد آور تا در مسير تماشاى آنچه تماشائى است آن شوى كه بايد بشوى

   توجه به حقائقى ديگر به هنگام ديدن خانه حق

كرد، بايد به ياد آورد كه   پس از آنكه زائر در لحظه اول ديدار خود ابراهيم بزرگ را در حريم تسليم و بندگى خالص تماشا
آنجا عنوان مركز بتمام شهرها را به خود گرفته ام القرى چه اشعه ايمان و هدايت از همه جاى آن به ساير قسمت هاى زمين 
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پخش شد، آنجا شرك و گمراهى را نابود كرد و براى انسان بزرگترين مشعلگاه هدايت و رستگارى گرديد چنانچه در قرآن 
  .ين قرآنى عربى به تو وحى كرديم تا به آن مركز شهرها و هر كه در اطراف آنست بيم دهىچن: مجيد آمده

آرى مكه پايتخت نور، هدايت، امن، اتحاد و همبستگى، علم و فضيلت، نوع خواهى و نوع دوستى، مساوات و برادرى، 
كند، بايد خود را در آنجا   شرف و عفت، حميت و جوانمرديست هر كس آهنگ آنجا كند بايد آهنگ به سوى انسانيت

بدين فضائلى كه گفته شد بيارايد، بايد آنجا خود را تبديل به مشعل هدايت كرده پس از بازگشت قومى را هدايت و ملتى 
  .را نور بخشد
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ن آوردند، و در شرايط سختى  آهنگ كنندگان بايد به ياد آورند، آنجا جايگاه و پايگاه پيشتازانى دلير بود كه به خداوند ايما
كه براى هيچ قومى سابقه نداشت جان و مال خويش را در راه محبت به حق باختند، شهرى كه على رغم تمام حوادث 

ناگوار آئين وفادارى را بنسبت به آئين الهى نگهداشت و فرزندان مؤمن خود را پس از آوارگى و تبعيد به جرم ايمان دوباره 
ر حالى كه فاتحينى پيروز بودند مقدمشان را گرامى داشت آرى بايد در آنجا درس تحمل و استقامت در در خود پذيرفت و د

  .عبادت آموخت و آئين در باختن جان و مال را در راه خدا تعليم گرفت

وان مردم چه مى دانند كه در لحظه ديدار كعبه بايد ذهن را به چه برنامه هائى متوجه كرد؟ اين مسئله بر عهده كار 
سالارهاى ملت اسلام است كه هر يك به سرپرستى خود چند صد مرد و زن را با خود همراه ميبرند، اگر هم كاروان سالار 

و حمله دار خود از عهده اين مهم بر نمى آيد بايد مردى بيدار و محققى توانا و انسانى با تقوا و عالم و دانشمند با خود 
سر منزل مقصود دلالت كند، و نيز بر عهده زائران است به اندازه اى كه براى سير كرن  همراه برده تا جمعيت كاروان را به

شكم خود، و پر كردن جيب فروشندگان اجناس مادى همت مى كنند براى سيراب كردن عقل و روح خود همت كرده و از 
   مسلماناين سفر روحانى همچون مردان پاك باخته حق پاك باخته به حق شوند، و نيز بر زنان 
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افسوس كه . فرض است كه درس بندگى را از ابراهيم و اسماعيل و هاجر فراگرفته و با تكميل روح خود به وطن بازگردند
جاى اين چنين كاروان و مردى كاردان و ربانى در كاروان و زائران بيدار و هشيارى مخصوصاً در اين سالهاى اخير خالى 

  !!است
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ر مرد و زن مسلمان از نظر كمبود برنامه هاى معنوى راستى جاى تأسف است مسئله بى نظمى گروهى از زنان ضاع سفاو 
مسلمان در اين سفر هر مؤمنى را به شدت متأثر كرده و ملاحظه مى كند كه اين قوم چگونه به برنامه هاى معنوى اين 

  .سفر لطمه مى زنند

پنج آيه وجوب حفظ زنان را از نامحرمان گوشزف مى كند و به مردان هم  با اينكه قرآن مجيد در متجاوز از بيست و
هشدار مى دهد از نظربازى بپرهيزند ولى با كمال اسف در بازارهاى مدينه و جده و مكه بيشترزنان مسلمان مخصوصاً 

در مغازه ها و فروشگاه ها  ايرانى انگار تمام مردام را محرم خود دانسته به هر شكلى كه شهوات آنان اقتضا كند حركت كرفه
ا را محرم  مى نشينند و به هر صورت كه بخواهند با مردان بيگانه آميزش و معامله مى نمايند، و مردم مسلمان هم گوئى آ

  خود دانسته از نظر
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  !!و اسماعيل را مى پيمائيد؟كردن به آنان دريغ ندارند، از اينان بپرسيد كه شما به وادى امن آمده و طريق ابراهيم 

   پيام بزرگ پيامبر اسلام از خانه كعبه به مسلمين جهان

علاوه بر خاطره هاى شيرين و بيدار كننده اى كه از ديدن مكه و خانه خدا در حريم ذهن بيننده بيدار نقش مى بندد، با 
افتد، خاطره اى كه با خير دنيا و آخرت او ديدن خانه و منظره عالى مسجدالحرام و جمعيت آن به ياد خاطره ديگرى مى 

ن شده، و با پياده كردن طرحى كه  بستگى دارد، مرحله اى كه در پرتو آن بساط عدل و دادگسترى در صحنه حيات 
در آئينه آن خاطره ديده مى شوف سفره ظلم و بيدادگرى برچيده مى گردد، خاطره اى كه براى رسيدن به حريم آن تمام 

ماده است ولى به خاطر عدم ايمان ضامن اجرا ندارد، خاطره اى كه اگر گروهى از مردم مسلمان گرچه كم نفوس بشر آ
باشند عمل كنند پشت جهان و جهانيان را به لرزه خواهند آورد، خاطره اى كه اگر ملل اسلامى قواعدش را پياده كنند بر 

ن كردن سفره عدل، برچيدن تمام دشمنان پيروز شده و حاكم بر جهان خواهند گشت و غرض  از حج هم همين است، 
بساط ظلم، حاكميت عادلانه بر جهان، خاطره اى كه زائر و حاجى امروز خود شاهد آن نبود ولى با بياد آوردنش چنان 

  زنده در نظر تجلى مى كند كه گوئى در آن لحظه مانند مسلمانان صدر
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و آن برنامه عظيم و خاطره بزرگ سخنرانى رسول الهى است كه در برابر قريب به صد هزار اول در ظرف آن خاطره است 
  .جمعيت در سال حجه الوداع روز ترويه در مسجد الحرام ايراد فرمودند
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رهبرگرامى اسلام چهار مرتبه ديگر آن سخنرانى را براى ريشه دار شدن در نفوس تكرار كردند، دوبار در صحراى عرفات و 
  .رتبه هم در منى روز دهم و يازدهمدو م

در آن سخنرانى منشور امنيت عمومى اسلامى را در آن چند جايگاه گوشزد مسلمين فرموده و براى كسانى كه آن خطابه 
  .را بشنوند و به ذهن بسپارند و به ديگران برسانند دعا كردند

در اين جزوه بخوان و براى اينكه مشمول دعاى شما اى زائر مسلمان هر كه هستى و هر چه هستى متن آن سخنرانى را 
  .پيامبر شوى، دعائى كه بدون ترديد مستجاب است به ذهن بسپار و پس از عمل به آن به ديگران هم ابلاغ كن

نبى اكرم صلى االله عليه واله در دعاى خود عرضه داشت خداوندا رحمت آور وطراوات و سرسبزى ده آن كس كه سخن مرا 
  .و به ديگران برساند بشنود و بفهمد

  :اصل پيام رسول گرامى حق را كتب مهم اسلامى از جمله
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تاريخ  -250ص  4سيره ابن هشام ج  -380ص  21بحار جديد ج  -257ص  2خصال ج  - 31تحف العقول ص 
لرسول الاعظم منعكس  كلمه ا  -427جواهر السيره النبويه ص  -168ص  3تاريخ طبرى ج  -يعقوبى باب حجه الوداع

كرده دوستانى كه علاقه مند به ديدن متن آن هستند مى توانند به كتب نامبرده مراجعه كنند، من فقط براى اهميت موضوع 
و به خاطر اينكه بيشتر زائران به عربى آشنائى ندارند ترجمه سليس و روان آن را نوشته، امى است برادران مسلمان مخصوصاً 

ترين سود را ببرندزائران عزيز از    .پيام پيامبر خود در راه بزرگداشت انسانيت 

  :كنار خانه خدا ايستاد و روى مبارك را به طرف جمعيت كرده و با صداى رسا فرمودند

خداوند بزرگ را سپاس، حضرتش را ثنا گفته و از او كمك مى جوئيم، و بخشش و لطفش را مى طلبيم، و به وجود 
  .و خطر نفس و كردارهاى ناروا بدو پناه مى بريممقدسش بازگشته از شر 

هر كس را كه خدا دستگيرى كند كسى قدرت ضرر زدن به او را ندارد، و آن كس را كه خداوند به خد واگذارد منجى و 
گواهى مى دهم كه جز او معبودى نيست و اقرار مى كنم كه حضرتش را شريكى نمى باشد، و . راهبرى نخواهد داشت

   د صلى االله عليه واله بنده و پيامبر اوست مردم من هم بشرى هستم مياناينكه محم
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شما شايد مرا ديگر در اين جايگاه نبينيد، پس آنچه به نفع شما مى گويم بشنويد و انديشه كنيد و به مردمى كه در اينجا 
  .حضور ندارند برسانيد

گناه و فرمانبردارى از برنامه هاى الهى دعوت كرده و تشويق مى كنم و سخنم   اى بندگان خدا شما را به خوددارى از - 1
ترين دستور كه تقوا است آغاز مى نمايم، اى مردم همانطور كه امروز روز محترم و اين ماه ماه محترم و اين جايگاه مركز  را با 

شدن محشر محترم است و بايد هر كدام از شما  محترمى است، خون و مال و آبروى شما تا روز بپا بودن نظام عالم و برپا
نسبت به يكديگر در اين سه امر مراعات يكديگر را بنمائيد، آرى اى مردم احترام خون و مال و عرض هم ديگر را نگاه 

  .داشته و از تجاوز به اين سه برنامه بترسيد خداوندا شاهد و گواه باش كه فرمان تو را به مردم رساندم

  .ر كس امانتى پيش اوست به صاحبش برساند و در امانت خيانت نكنداى مردم ه - 2

ربائى كه در جاهليت معمول بود لغو مى كنم و آن را از بين رفته حساب مى نمايم، و اول ربائى كه پايمال مى كنم  - 3
خود را بگيرد و  رباى عمويم عباس پسر عبدالمطلب است، هر كس پولى به قرض داده و در آن ربا منظور داشته اصل مال

   نسبت به
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  .فرعش چشم پوشى كند، اى مردم نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد

خون هائى كه در زد و خوردهاى زمان جاهليت ريخته شده همه را از بين رفته و باطل اعلام مى كنم و اول خونى را   - 4
بن عبدالمطلب است، كه طفلى شيرخوار و از خويشاوندان من بود و كه هدر مى نمايم خون حارث بن ربيعه بن حارث 

ديگر درصدد انتقام خون هائى كه در جاهليت ريخته شده بر نيائيد، زيرا به حكم خدا انتقام . قبيله بنى ليث او را كشتند
  .جوئى و كينه حرام و تعطيل است

شى به پدران و اجداد و حسب و نسب همه را از بين تمام مناصب زمان جاهليت، و افتخارات خانوادگى و فخر فرو  - 5
بردم، هر كس بايد متكى به اعمال خود باشد، فقط دو وظيفه باقيست محافظت از كعبه، آب دادن به حاجيان، و انجام 

  .اين دو وظيفه نيز بايد موجب افتخار و خودپسندى گردد و كسى حق ندارد از اين راه براى خود عنوانى قائل شود
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ر كس بدون جهت و به ناحق كسى را بزند، يا غير قاتل را بكشد خطاكار و بزرگترين دشمن خداست، و هر كس ه - 6
عمداً كسى را نابود كند بايد در عوض كشته شود و در قتل شبه عمد كه آلت قتاله سنگ و چوب نباشد يا به قصد  

   كشتن به كار برده
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  .شتر ديه بدهد و هر كس بيشتر مطالبه كند اهل جاهليت استنشده باشد قاتل بايد صد 

اى مردم پس از پيدايش خانه كعبه و اعلام توحيد، شيزان از اينكه كسى را در اين سرزمين براى پرستش خودش يا   - 7
اى خلاف گرايش به بت برگرداند مأيوس شده، اما آگاه بدشى كه ممكن است از راههاى ديگر آمده و شما را در برنامه ه

حق مطيع خود كند، از او بترسيد و در برابر كشش او خود را مسلح كنيد تا شرش را از خود دفع نمائيد، مردم در برنامه 
  .هاى خلاف حق داخل نشويد كه ندانسته ابليس شما را گمراه كند

هار ماه آن ذوالعقعده، اى مردم شماره ماهها در كتاب خدا از روز آفرينش آسمان ها و زمين دوازده بوده كه چ - 8
ذوالحجه، محرم، رجب حرام و داراى حرمت و فضيلت است، سه ماه آن متوالى و يكى از آن چهار ماه كه رجب باشد 

تك افتاده و آن بين جمادى و شعبان است، ومردم پس و پيش كردن اين چهار ماه براى ادامه جنگ و خونريزى از زيادى  
اه داشته و در آن از جنگ بپرهيزيد، آرى پيامبر عزيز براى امنيت تمام جهانيان چهار كفر است، حرمت اين ماهها را نگ

  ماه نامبرده را در فصول مختلفه و در تمام نقاط زمين ماه حرام قرار داده و مردم را
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با مصالح عمومى اجتماعى عملى  الزام به آتش بس نموده تا عقلا و خردمندان قوم بتوانند نقشه صلح و مسالمت را توأم
  .سازند

ا امانت خداوندند كه شما به گفته  - 9 اى مردم شما را درباره زنان سفارش مى كنم كه با آنان به نيكى رفتار كنيد، زيرا آ
ا حق آنان را بر خود حلال كرده ايد، مردم شما را بر زنانتان حقى است، و آنان را نيز بر شما حقى است، حق شما بر  آ

اينست كه بستر خود را فقط براى شما حفظ كنند، و هر كه را شما ميل نداريد به خانه راه ندهند مگر اجازه بدهيد، آنان 
ا سختگيرى كنيد  بايد از هرزگى بپرهيزند و خود را براى شما حفظ كنند، اگر سرپيچى كردند خدا به شما اجازه داده بر آ

آنان كناره جوئيد تا تنبيه شده و ادب شوند، البته نه به اندازه اى كه به آنان آزار وارد  اما در حد و اذن الهى و از بستر
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شود و زحمى برسد و دگرگونى رنگ و پوست به دنبال آرد، پس از آن اگر از روش غلط خود باز ايستادند بر شماست كه 
ا را رعايت كنيد، خوراك و پوشاكشان را به اندازه متعا ا به خوبى رفتار نمائيدحقوق اسلامى آ   .رف تأمين كرده و با آ

آگاه باشيد كه مسلمانان برادر يكديگرند، روا نيست مسلمان برادرش را فريب دهد و به او خيانت كند و از او  -10
   غيبت
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  .ا گواه باشنموده خونش را بريزد، و مال برادر خود را به ناحق بخورد، آيا حكم حق را رساندم خداي

پس از من به كفر برنگرديد، به روى هم شمشير نكشيد، به جان همه نيفتيد، چه من براى پايان دادن به نزاع و حل  -11
اختلافات داخلى و تمام امور زندگى شما دو چيز در ميان شما باقى گذاردم مادامى كه به دستور آن دو عمل كنيد هرگز  

  .د و عترت من است خدايا گواه باش كه حكم تو را رساندمگمراه نخواهيد شد و آن قرآن مجي

مردم تمام مسلمانان از نظر حقوق اجتماعى با همه برابرند، عرب را بر غير عرب برترى نيست و عجم را بر عرب  -12
تر مزيتى نمى باشد، زيرا خداى شما يكى است و پدر شما هم يكى، پدر شما آدم است و آدم از خاك، هر كس پرهيزكار 

  .است در پيشگاه خداوند گرامى تر است، آيا ابلاغ كردم خدايا شاهد باش

راجع به حقوق مستخدمين، نوكر و كلفت به شما سفارش مى كنم كه از آنچه مى خوريد و مى پوشيد به آنان  -13
ا با مهربانى و خوش زبانى رفتار كنيد   .بخورانيد و بپوشانيد و با تمام آ
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اى مردم راستى خداوند به هر وارثى بخشى از ميراث عنايت فرموده و وصيت در بيش از ثلث مال بر هيچ وارثى  -14
نافذ نيست، فرزند مال رختخواب است يعنى كسى حق نسبت دادن زنازادگى به كسى ندارد، و كيف زناكار سنگسارى 

چم بيگانه رود و از تبعه غير مسلمين شود و هر كس كه است، آن كس كه از بيگانگان پيروى كند، و آن كس كه زير پر 
خود را به غير پدران و نياكان خويش انتساب دهد و ديگرى را به ناحق پدر خود معرفى كند، و هر كس كه خود را به 

غير مولاى خود ببندد ملعون است و لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر او باد، بدانيد كه خدا از چنين كسى توبه و 
  .عوضى را نمى پذيرد
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اى مردم همه شما در برابر امر پروردگار و ابلاغ رسول او موظف و مسئوليد، بايد تمام اين برنامه هاى مرا حاضران به  -15
  .غائبان برسانند، خدايا گواه باش كه ابلاغ كردم

   پيام پيشواى موحدين اميرالمؤمنين عليه السلام به اداره كنندگان امور مكه

كه در فصول قبل گذشت، بايد با ديدن شهر مكه و خانه حق به ياد انسان بيايد، و مسلم جز انسان مسئول و مسائلى  
متعهد انسان دلسوز و بيدار ديگرى به فكر آن مسائل نخواهد افتاد، در هر صورت در ميان زائران خانه الهى آن كه 

  مسئول اداره امور

  131: حج وادى امن، ص

ه دار سرپرستى برنامه حجند، آنان كه بر مسند حكومت تكيه دارند، حكومت و دولتى كه از آن مردمند، آنان كه عهد
خداست و جز شايستگان از عباد خد حقى برآن ندارند با ديدن شهر مكه و خانه كعبه بايد پيام پيشواى عادل على ابن 

اى قثم ابن : فرماندار مكه قثم بن عباس پيام مى دهدابيطالب اميرالمؤمنين را به ياد آورده و از آن پيروى كنند آنجا كه به 
عباس فرماندار حجاز برخيز و با مردم حج بگذار و هم چنان كه خداوند دستور داده بر انبوه حج گذاران كه گرد خانه 

  .حق طواف مى كنند، و همچون گردابى سهمناك مى گردند آيات خدا را تلاوت كن و از حق و حقيقت سخن بگوى

ا كه بيگانگان و دور نشينان از فرسنگ ها راه جمع مى شوند، و چادرنشينان عرب همچنان با خوى صحرائى و در آنج
تربيت قومى قدم در محيط حرم مى گذارند و هزاران فكر مختلف در مغز آنان است و هزاران استعداد شديد و ضعيف در 

مقدس اسلام را بر اجتماعى چنين رنگارنگ فرو  ادشان پنهانست، فرصت خوبى است كه حكمران سخن راند و مرام
  .خواند

تو نيز آن چنان كه سزاواز است دامن به كمر زن، و حقايق دين را بيان كن و اصول برابرى و مساوات را كه سر لوحه 
  .قانون مقدس اسلام است خاطرنشان عموم كن
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نشين و نيازمندان را با فروتنى و تواضع بپذير، و به مظالم و عرايض هر بامداد و شامگاه در محضر عدالت و حكومت ب
  .قوم با كمال دقت رسيدگى كن
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ار جامه دگرگون مپوشى، و بر در دادگاه حاجب و دربان مگذارى، و در انجام خدمت خود بر ديگران منت ننهى،  ز
  .داداگر خداى ناخواسته چنين شود تو را كيفر خودپسندان و متكبران خواهم 

خود دربان خويشتن باش و زبانت كار سفير كند، زيرا كسى كه بر آستان عدالتخانه معطل ماند و با دربانان گفت و شنود  
  .كند پيداست كه دادخواهيش به كجا فرجام خواهد گرفت

دقيقانه رعايت شود  اموالى را كه در اين مأموريت از مسلمانان به نام بيت المال دريافت مى داريد بايد به هنگام مصرف، 
كه مستمندان كلفت مند بر همگان مقدم باشند و تا به حد كافى آن بى نوايان از مال االله استفاده نكنند دينارى به بى 

  .نيازان نرسد

يدستان كه عيال و فرزند دارند، از بيت المال بيش از ديگران حق مى برند   .آرى آن 

  .رستم و دربار فقراى مكه با چه زبان سفارش كنمنمى دانم چگونه تو را به كوى مستمندان ف
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واى بر تو اگر شبى آسوده بخوابى و در حوزه فرمانداريت تيره بختى گرسنه و هراسان بسر برده شديداً به اهل مكه اخطار  
خداى بزرگ در قرآن مجيد كن كه حق ندارند از ميهمانان طواف گزار خويش به هيچ نام دستمزد و اجرت بگيرند، زيرا 

  .بومى و بيگانه در خانه خدا يكسانند و هيچ يك را بر ديگرى فضيلت و برترى نيست: فرموده

خوانندگان گرامى اين بود شمه اى كوتاه از برنامه اى بزرگ كه خداى توانا براى تأامين خير دنيا و آخرت ملت اسلام مقرر 
دد كرده باشد گوشه اى از حقايق اين مسئله را بازگو كرده و زائران حق را به فرموده، اميد است تا آنجا كه عنايت حق م

البته پس از ورود به مسجدالحرام مناسك شروع مى شود و از طواف . مرز پاره اى از برنامه هاى حج نزديك كرده باشم
كدام از برنامه ها مسائل بسيارى در تا قربانى روز دهم و اقامت يازدهم و دوازدهم در منى پايان مى يابد، براى توضيح هر  

نظر داشتم بنويسم ولى كتاب از حد معمول بيشتر مى شد و حمل و خواندن آن براى زائران خارج از حوصله بود از اين 
جهت براى درك اسرار مناسك مى توانيد به روايت شبلى كه در بخش دوم نوشته شده مراجعه كرده و براى درك حقايق 

   برنامه اين جزوه را با نوشتن شعرى در اسرار مناسك. صل اسلامى رجوع كنيدبيشتر به كتب مف
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ره ها برده ام پايان مى دهم   .از استاد بزرگ، عارف ربانى، مرحوم الهى قمشه اى كه خود از خرمن عرفان و حالاتش 
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   اسرار مناسك

  

  شوق لقاى حضرت دلدار دارى
 

  يار دارىاى دل اگر ميل ديار 

  اول زدلش نقش سوى االله پاك گردان
 

  قصد حجاز و كعبه ديدار دارى

 وز دنيى دون در ره ايمان گذشتى؟
 

 احرام بستى در رهش از جان گذشتى؟

 كانجا شوى در باغ حسن دوست مهمان؟
 

 از هرچه جز ياد رخ جانان گذشتى؟

  كردى در آن درگاه عزت وآه و زارى
 

  در كوى يارىلبيك گويان آمدى 

  تا خار زار دل شود باغ و گلستان
 

ارى   گشتى زاشك شوق چون ابر 

  يا تشنه را آبى مريضى را دوائى
 

  دادى در آنجا بى نوائى را نوائى
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  بوى به خلقان مهربان چون مهر تابان
 

  كردى رها مظلومى از رنج و بلائى

  آباد كردىويرانه دلها ز مهر 
 

  با زير دستان همچو سلطان داد كردى

  بنواختى محزون يتيمى را به احسان
 

  دلجوئى از همايه ناشاد كردى

  لبيك گفتى دعوت يار سرمد؟ ن يار يايرتنت
 

 احرام چون بستى به كوى عشق ايزد؟

  ديدى درون كعبه دل نور سبحان
 

 گشتى چو محو جلوه آن حسن بى حد
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 قلب پاك و ديده تردلبر پسندد 
 

 اى حاجيان رفتيد چون در كوى دلبر

  هنگام پاداش و جزاى عدل و احسان
 

 ياد آوريد از عهد وصل و روز محشر

  مدهوش گرديد از تجلاى جلالش
 

  اى حاجيان بوسيد چون خال جمالش
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  سرمست و مشتاقانه چون موسى عمران
 

  در كوى وصالشاز طور عشق آئيد 

  كز وعده ديدار جانان كام گيرى
 

  چون جان شود محرم به تن احرام گيرى

  بوسى حجر خال لب لعل نگاران
 

  وز زمزم چاه زنخدان جام گيرى

  زادى بجز مهرش در اين ره برندارى
 

  كار تن و جان را به ايزد واگذارى

  جز طاعتش باش از همه كارى پشيمان
 

  بر رضاى ذات بارىگامى مزن جز 

  رنج ره عشق است فيض آسمانى
 

انى   رنج ار به پيش آيد ثمر گنج 

  افزاى بر حلم و سخا و جود و احسان
 

  جور از رفيقان بينى و نامهربانى

 بر خلق بگشا درگه صلح و صفا را
 

 تا مى توانى بخشا نوائى بى نوا را
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  درخت عدل بنشانخار جفا بر كن 
 

 از پاى مظلومى بكش خار جفا را

  

   ورود به مسجد الحرام

  

  كردى هم از روزى لقاى دوست يادى
 

ادى   چون در حريم قدس عزت پا 

  تا ايزدت منزل دهد در بزم خاصان
 

  دل زين سفر از مهر خوبان يافت زارى

 رفتى در آن درگاه عزت زار و مضطر
 

 حريم قدس داورمحرم چو گشتى در 

  مقبول آن درگه شدى زانعام سلطان
 

 شد دامنت گلگون زاشك و ديده تر

  كردى زپاى افتاده اى را دستگيرى
 

  بر سر سفره احسان خود خواندى

  ما ملك و عزت بخشدت سلطان خوبان
 

  خشنود و شادان ساختى قلب اسيرى
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   غسل احرام

  

 در كوى يار احرام بستى؟با عاشقان 
 

 چون غسل كردى تن به آب توبه شستى؟

  تا در صف پاكان شوى زين عهد و پيمان
 

 هر عهد بستى غير عهد حق شكستى؟
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 در بزم مشتاقان زدى ناب محبت؟
 

 شستى تن از زمزم دل از آب محبت؟

  روشن روان گشتى به نور عشق و ايمان
 

 از روزن دل تافت مهتاب محبت؟

  

   ورود به عرفات

  

 خواندى دعا وز پرده دل كردى آواز؟
 

 در وادى عرفات و مشعر محفل زار

  چون بلبلان چيدى گلى با آه و افغان
 

 گشتى بدان سلطان كل يا ناله دمساز؟
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 ديدى در آن صحرا عيان غوغاى محشر؟ آن اآننآ
 

 ديدى قيامت را در آن اعراف و مشعر

  ياد از قيامت كن در آن دشت و بيابان
 

 ديدى خلايق را كفن ها كرده در بر؟

  

   مشعر الحرام

  

 ذكر و دعا با اشك و آه و ناله خواندى؟
 

 شب چون به مشعر رفتى و بيدار ماندى؟

  بگرفتى از دست دعا زان يار دامان
 

 از ديده بر خاك رهش گوهر فشاندى؟
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  سماواتديدى خداى انجم آآآراى 
 

  شب تا سحر كردى تماشاى سماوات

  آگه شدى زآه دل شب زنده داران
 

  گشت از عنايت باز درهاى سماوات

  غمگين فقيرى را به احسان شاد كردى
 

  از روز سخت مرگ آنجا ياد كردى
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  تا ايزدت شادان كند در باغ رضوان
 

  كردىجانى زرنج و درد و غم آزاد  

  شستيد زآب ديده گرد حرص و غفلت
 

  آگاه گشتيد از هياهوى قيامت

  تا دل شود مرآت حسن پاك يزدان
 

  ترك هواى نفس كرديد از ندامت

  

   ورود بمنى

  

  بتراش سر يعنى غرور از سر به در كن
 

  چون در منى رفتى زخودبينى حذر كن

يمى ذبح كن هنگام قربان   نفس 
 

  بشكن جام تقوى ببر كناحرام 

 درمانده اى از دام رنج و محنت آزاد
 

 ر خداى كردى فقيرى را زغم شاد
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  تا شاد گردد جانت از الطاف رحمان
 

 بر جان مظلومى ترحم كردى و داد

  مظلومى از جور و ستم دادى رهائى
 

  همسايه را كردى نوازش با عطائى

  ايزد به باغ خلد مهمانتا خواندت 
 

  مظلومى از جور و ستم دادى رهائى

  

   طواف و نماز طواف

  

  بگذار وشو در قلزم توحيد غواص
 

  آنگه نمازى با نياز و سوز و اخلاص

  بعد از طواف هفت شوط حكم يزدان
 

  تا چون خليل االله شوى در محفل خاص

  با هروله ذكر و دعا مستانه كردى
 

 و مروه مشتاقانه كردى؟ سعى و صفا

  با دوست دست افشان به عالم پاى كوبان
 

 وجدى زشوق روى صاحبخانه كردى؟
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  ركن مستجار

  

 بگرفتى آنجا با فغان و ناله زار
 

 رفتى به ركن مستجار و دامن يار
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  تا دل شود عرش خداى فرد سبحان
 

 يكباراز دل برون كردى دو عالم را به 

 دل از وفا خلوتگه سبحان نمودى؟
 

 جان از صفا آئينه جانان نمودى؟

  دل ساختى آئينه حق كعبه جان
 

 بر نفس كافر عرضه ايمان نمودى؟

  

   دخول كعبه

  

 بگزيدى از جان طاعت و شوق خدا را
 

 در كعبه بشكستى بت نفس و هوا را؟

  تا يار بنوازد تو را در باغ رضوان
 

 آنجا عزم تسليم و رضا رابگرفتى 
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 اخلاص خاص عاشقان ادراك كردى؟
 

 آنجا زغير حق دل و جان پاك كردى؟

 درد تو را كرد آن طبيعت عشق درمان؟
 

 شرك و نفاق و شيد را در خاك كردى؟

 در عرش رحمان از صفا منزل گرفتى؟
 

 از كعبه تن را ره بكوى دل گرفتى؟

 رضوان شدى زين تيره زندان؟ در گلشن
 

 رنگ گناه از اين دل غافل گرفتى؟

  چون عاشقان كردى به كوى دوست منزل
 

  از كعبه جسم آمدى در كعبه دل

  تا سازدت حسن ازل چون ماه كنعان
 

  آئينه دل گشت با رويش مقابل
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   وداع بيت االله

  

 وز ديده جان طلعت جانانه ديدى؟
 

 صاحبخانه ديدى؟وقت وداع خانه 
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  عهدش دگر مشكن به مشكين موى جانان
 

 در بحر عشق آن گوهر يكدانه ديدى؟

  

   مسجد خيف

  

  از خوف حق با ديده خونبار رفتى
 

  در مسجد خيف وصال يار رفتى

  با حمد و تسبيح و دعا و ذكر سبحان
 

  چون عاشقان آنجا پى ديدار رفتى

  

   رمى جمره

  

  هم بر سر نفس شرير پر فسون سنگ
 

  رمى جمره كردى زدى بر ديودون سنگ

  تا جانت ايمن گردد از آفات دوران
 

  انداختى بر فرق دنياى زبون سنگ
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  كردى به راه دوست آهنگ رياضت
 

  ابليس را راندى بدان سنگ رياضت
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  لطف يزدانكز نفس اهريمن رهى با 
 

  دادى زمام نفس در چنگ رياضت

 چون قدسيان بر عرش سلطان يگانه؟
 

 گرد حرم كردى طواف عاشقانه؟

  بوسيدى آن سنگ نشان كوى جانان
 

 با ياد حق كردى به فردوس آشيانه؟

  ذكر و نمازى در مقام خاص كردى
 

 غسلى به آب زمزم اخلاص كردى؟

  همچو خليل االله عشق پاك ايمان
 

 روشن دل ازتوحيد خاص الخاص كردى؟

  

   ورود به مدينه

  

 پر نور از آن سيناى عشقت گشت سينه؟
 

 بعد از وداع كعبه رفتى در مدينه؟

  تا جام مى نوشى زدست حور و غلمان
 

 بشستى به آب توبه حرص و حق و كينه؟
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  كردى شهود حسن يكتا دلبر عشق
 

  در يثرب بر پيغمبر عشقرفتى چو 

  كردى دل از اشراق آن شه عرش رحمان
 

  آنجا زدى ناب طهور از كوثر عشق

  از حسن روى مجتبى جان گشت گلشن
 

  از زهره زهرا دلت گرديد روشن

  تا ايمن آنى از فريب نفس و شيطان
 

  بگرفتى از سجاد ذكر و حرز و جوشن

  

   ائمه بقيع

  

 انس و جان راو آن سيد سجاد فخر 
 

 ديدى امام مجتبى سلطان جان را

  وان حمزه عم مصطفى شاه شهيدان
 

 و آن باقر و صادق امام راستان را
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  شهداى احد

  

  از هجر خوبان ناله و فرياد كردى
 

  آنجا شهيدان احد را ياد كردى

  كز دام اركان پرفشاند طاير جان
 

  گل آزاد كردى  جان را زقيد آب و

  راز دلى با آن دو طل ناز گفتى
 

  با آن دو دلبند پيمبر راز گفتى
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  از روزگار امت و حال پريشان
 

  يعنى به ابراهيم و قاسم باز گفتى

  نالان نذور آن دو سرو ناز گشتى
 

  با آن دو طفل مصطفى همراز گشتى

  گفتى غم دل را به آن بانوى امكان
 

  دمساز گشتىبا مادر شير خدا 

 عهد خود و صدق و صفاى دل نگهدار
 

 باز آمدى چون از حريم حضرت يار

  چشم ملك گردد در آن آئينه حيران
 

 تا دل شود آئينه آن ماه رخسار
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  باشيد در بيت االله دل يا درويش
 

  باز آمديد اى حاجيان هرگه زكويش

  بيابانتا شام تار هجر يار آيد 
 

  سازيد دل آئينه روى نكويش

  

   رجوع به وطن

  

 پيوسته نقش ديده دل كن رخ يار
 

 چون در وطن بازآمدى اى جان هشيار

  مشكن تو عهد دوست را از امر شيطان
 

 عهد خدا را اى بنى آدم نگهدار

  خواهر سفر كردن به ملك جاودانى
 

  چون از مسافرخانه دنياى فانى

  لاهوتى ببال علم و ايماناى مرغ 
 

  بر شاخه طوباى جنت پرفشانى
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 ساز آنچه بتوانى دل غم ديدگان شاد
 

 خواهى شوى در هر دو عالم از غم آزاد
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  يوسف جانت رهد زين تيره زندان
 

 بسيار كن از رفتگان اين سفر ياد

  پاداش نيكو در دو عالم بازجوئى
 

  خلق خدا كردى نكوئى چندان كه با

  تا چون ملك در باغ خلد آئى خرامان
 

  بگزين چو پاكان جهان افرشته خوئى

 تا پاك ايزد در بيابانت دهد باز
 

 گفتند رو نيكى كن و در دجله انداز

تر از لعل بدخشان   پند حكيمان 
 

 آموز زاهل معرفت اين گوهر راز

  وز گيرودار برزخ و روز ملامت
 

  كنيد اى غافلان ياد از قيامتدايم  

  شوئيد زآب ديدگان اوراق عصيان
 

  ريزيد بر خط خطا اشك ندامت

  

  150: حج وادى امن، ص

  

   حج مشتاقان

  

  آداب و حكم كعبه جانان همين است
 

  گفتار كوته حج مشتاقان همين است
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  عشق اين مناسك گفت وشرع عرش بنيان
 

  همين استسجاد وصادق راحديث ايجان 

  سرّ ازل وحى ابد بر وى گواهى است
 

  اسرار حج عاشقان نظم الهى است

  بگرفته زآدم تا به خاتم عشق پيمان
 

  صيت شرف زين خامه تا به ماهى است

  

  مناجات با خدا

  

  روشن دلم گردان به اشراق جمالت
 

  يا رب به سراسر ذات بى مثالت

  درمانبا يك نظر درد فراقم ساز 
 

  عمريست دل دارد تمناى وصالت

 طى كرده مشتاقانه راه منزل يار
 

 لبيك گويان آمدم تا محفل يار

  

  151: حج وادى امن، ص

  

  پاى دلم پرخون شد از خار مغيلان
 

 با دست جان يا رب نچيده نوگل يار

  گويم كه شايد پرده از رخ برگشائى
 

  نالم به كويت حالى از درد جدائى

  من بنگرم آن حسن كل با ديده جان
 

  تو افكنى بر من نگاه دلربائى

  با حضرتت حاجت به ديارى نداريم
 

  ما جز يا رب ياور و يارى نداريم

  باز است بر بيچارگان درگاه سلطان
 

  جز رحمتت ب كس سر و كارى نداريم
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  1396پايان آخر جمادى الثانى 

 

 

 

 


